تلخيص الموحز EER‏ و ی ی با وی 


بيش گفتار 


بعد 
بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد للّه الذي نوّر شجرة النبوة بأنوار الأئمة الحداة» و زيّن حدائق الولاية بازهار أسرار الكمّل 
الثقات» و الصلاة على مظهر جوامع الكلم المسلسلات محمد و آله و عترته عيون المعارف العينية الحصصات '. 


از جمله بزركانى كه در اصول فقه کتاب درسى نوشته استاد بزركوارمان حضرت آيت الله العظمی سبحانى «مدظد 
العلى) مى باشد كه الحق و الانصاف هم درس ايشان از درس هاى موفق علم اصول در حوزه مقدسه قم است و 
هم مدتى است نوشته معظم له زينت بخش كرسى درس و بحث اصولى است و طلاب عزيزى كه وارد علم 


اصول مى شوند با اولين نوشته اى كه مواجه مى كردند كتاب معظم له است. 


حقیر پس از مدتى تدريس در حوزه علميه قم و شركت در درس خارج استاد معظم. به نوشتن شرحی نموداری 


از كتاب «الموجز فى اصول الفقه» يرداخته ام كه از ویژگی هاى زیر برخوردار است 

إ: شرحى روان بر تمام ابحاث كتاب بوده و از تمامى مطالب آن برخوردار می باشد. 

ب: مطالب كتاب به صورت پرسش و پاسخ ارائه داده شده و نوعى سهولت در يادكيرى به شمار می رود. 
ج: حكيده مطالب هر مقصدى در آخر آن ذكر شده است. 


اشتباهی در نوشته حقیر مشاهده کردند کرامت نموده و آن را به ما هدیه دهند تا در جاب های بعدی به 
اصلاحات لازم پرداخته شود. حوزه علمیه فم 
عبدالرهن بحفى عمران 


۱۳۹ 


' . صحيفة الامام الرضا عليه السلام / ۲۷ / وصف الاصول المعتمدة: NF Amie:‏ 


۱ 
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امم اول: تعمريف علم اصول و بیان موضوع وغايت آن 


:١‏ علم اصول فقه را تعريف كنيد؟ اصول فقه از دو واژه «اصول» و «فقه» تشكيل شده که فقه همان علم 


به احكام شرعيه فرعيه از روى ادله تفصيليه بوده و اصول نيز به معنى قواعدى است كه از طريق آن مى توان 


1 موضوع و غایت علم اصول را بیان کنید؟ 

إ: موضوع علم اصول هر چیزی است که صلاحیت حجیت در فقه داشته و بتواند در طریق استنباط قرار گیرد. 
احکام شرعیه قرار گیرد. 

۳ علت نیاز به علم اصول چیست؟ از آنجایی که علم اصول بیانگر قواعدی است که در طريق استنباط 
احکام شرعیه واقع می شوند و کیفیت اقامه دلیل بر حکم شرعی را تبيين می نماید به آن نیازمندیم تا بتوانیم از 


طریق آن روش صحیح استنباط احکام را بياموزيم. 
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لهس دوم: افسام میاحث علم اصول 
+ اقسام مراخت علم اضول ا بیان ك 


۰ !: مباحث لفظيه؛ مباحنی پرامون مداليل الفاظ و ظواهرى كه در طريق استنباط واقع می شوند نظير بحث از ظهور صيغه امر در وجوب. 


ب: مباحث عقلیه؛ مباحئى پیرامون احکام عقلیه ای که در طريق استنباط واقع می شوند نظير بحث از وجود ملازمه بین وجوب شی و وجوب مقدمه 


چ مباحث حجج و امارات؛ عهده دار مباحث حجيت است نظير بحث از جیت خبر واحد. 


د: مباحث اصول عملیه؛ عهده دار بحث از اصولى است که هنكام فقدان دليل بر حكم شرعی به آن مراجعه می شود. 
ام سوم وضع 

:١‏ نحوه دلالت الفاظ بر معانى را بيان كنيد؟ دلالت الفاظ بر معانى دلالت لفظيه وضعيه است. 

”: وضع را تعريف كنيد؟ براى وضع تعاريف مختلفى ذكر شده است نظير 


| وضع د تعبن ؛ منشاً آن كثرت استعال لفظ در معنى است. 


افسا وضع 
۱: اقسام وضع به حسب معنی ملحوظ را بیان کنید؟ 
۱: وضع خاص و موضوع له خاص؛ به اين بیان که معنی ملحوظ جزئی بوده و لفظ نيز در مقابل همان معنی خاص وضع گردد نظیر وضع اعلام 
شخصیه همچون وضع زید برای هفص خارجی. 
۳: وضع عام و موضوع له عام * به این بیان که واضع معنابى کلی را در نظر گرفته و لفظ را نيز در مقابل همان معنی وضع کرده است نظیر وضع 


اسماء اجناس برای معانی خود نظير گندم» آب. طیارات» سیارات و ... 
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۳ وضع عام و موضوع له خاص؛ به اين بيان كه معنى ملحوظ عام بوده ولى لفظ در مقابل برخى از مصاديق آن وضع كردد نظير حروف زيرا 
مثلا در مورد وضع «من» و «الى» واضع معنی کلی ابتدا و انتها را در نظر گرفته و لفظ را در مقابل مصادیق جزئی آن و ابتدا و اتتها از مکان خاص به 
مكان خاص ديكر وضع کرده است. 

6 : وضع خاص و موضوع له عام؛ به اين بیان که واضع معنابى جزئی را در نظر كرفته ولى لفظ را برای فرد جامع بين آن فرد و افراد ديكر (معنابي 
كلى) وضع نموده است. 

بعض افرادی که واضع لفظ را در مقابل آن قرار داده» باشد و حداقل به گونه اجمالی آن را ارائه دهد نظير انسان 
خاص و جزئی هرگز نمی تواند حاکی از عام بوده و يا آن دسته از افراد عامی که لفظ شامل آن نمی گردد 


حکایت نماید. 

۳ اقسام وضع به حسب لفظ موضوع را بیان کنید؟ 

!: وضع شخصی؛ در صورتی که لفظ موضوع متصور بشخصه باشد نظیر تصور لفظ زيد و وضع لفظ برای آن. 
ب: وضع نوعی؛ در صورتی که لفظ موضوع متصور بوجهه و عنوانه باشد نظیر هيات فعل ماضی که برای 


انتساب فعل به فاعل در زمان گذشته وضع شده ولی در عين حال موضوع در آن هيات شخصیه ضرب و نصر 


نبوده بلکه مطلق هيات «فعل» است. در هر ماده ای که تحقق یابد. 


۴: نوع وضع هيات در اسم فاعل. مفعول و مفعال را بیان کنید؟ از آنجایی که اسامی فوق برای 
مطلق هيات از هر ماده اى كه باشد وضع شده اند و اختصاص به ماده خاصی ندارند وضع هيئاتشان» نوعی می 


باشد. 


تلخيص الموحز es‏ 


ام چهارم: دلالت تصوربه و تصديقيه 
۱: هر یک از دلالت تصوريه و تصديقيه را تعريف کنید؟ 


دلالت فوق تنها متوقف بر شناخت معنى لغوى لفظ است. 


)١‏ متكلم عام به لغت داشته و بداند در لغت لفظ مزبور براى جه معنابى وضع شده است. 
۲) متكلم در مقام بيان و افاده معنى باشد. 
۳) متکلم از سر جدیت لفظ را بر زبان جاری کرده باشد نه از روی هزل و شوخی. 


۴) متکلم در کلام خود قرينه ای بر اراده معنی مجازی نصب نکرده باشد. 


ام پنجم: حقيقت و مجاز 
:١‏ هر یک از استعمال حقیقی و مجازی را تعریف کنید؟ 
ا: استعمال حقیقی؛ اطلاق لفظ و اراده معنی موضوع له نظیر اطللق لفظ «اسد» و اراده 
!: نظريه مشهور؛ +2 معنی «حیوان مفترس». 
۲. استعصال مجازی: استعمال لفظ در غير معنی موضوع له با وجود علاقه موجود بين معنی 
موضوع له و مستعمل فیه. 


ب نظربه امام حمینی(ره): استعمال لفظ در معنى موضوع له بدون وجود ادعاء و مناسبت «استعمال حقيقى ) 


بوده و به ادعاء مصداق بودن معنى براى موضوع له «استعمال مجازی» است مثلا اگر لفظ «اسد» به اين ادعاء كه 
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«رجل شجاع» از مصاديق و افراد معنى حقيقى «اسد» است در ان استعمال گردد «استعمال مجازی» خواهد بود 
به عبارت دیگر اگر هدف استعمال تفهیم نفس معنی موضوع له باشد «استعمال حقیقی» است و چنانچه هدف 
آن باشد که معنی موضوع له مقدمه برای تفهیم فرد ادعائی باشد (چه با وجود قرینه يا بدون آن) استعمال 


مجازی خواهد بود. 
۲ هر یک از استعاره و مجاز مرسل را تعریف کنید؟ 


[: اگر استعمال لفظ در معنی غير موضوع له به خاطر وجود علاقه مشابهت بين معنی حقیقی و مجازی باشد 
نظیر استعمال لفظ «اسد» در «رجل شجاع» به خاطر وجود مشابهت در «شجاعت» بين حیوان مفترس و رجل 


شجاع. استعاره نام دارد 


ب: چنانچه استعمال لفظ در معنی غير موضوع له به خاطر وجود علاقه مشابهت بين معنی حقیقی و مجازی 
تباشد «مجاز مرسل) نامیده می شود نظیر اطلاق جزء و اراده کل همچون اطلاق عین و اراده رقبه. 
اس ششم: علامات حقیقت و محاز 
:١‏ علامات حقیقت و مجاز برای جه هدفی استعمال می گردند؟ برای تشخیص معنى حقيقى و موضوع له از 
غير آن. 
۲ علامات حقیقت و مجاز را بیان کنید؟ 
إ: تبادر؛ خطور معنی به ذهن با شنیدن لفظ و جرد از هر نوع قرینه ای. 
ب: صحت حمل و عدم گت سلب. 


ج: اطراد و شيوع استعال لفظ در معنابي خاص نظیر شيوع استعال لفظ عنمت در تام سرمایه های موجود از راه عنام جنگی و درآمدهای كسب و 
كارهاى ديكر. 


د: تنصيص اهل لغت. 
۳ جه تبادری علامت حقيقت است؟ تبادر معنى به ذهنى كه مستند به حاق و ذات لفظ بوده و قرينه ای 
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دارد و در مواردى كه قرينه منتفى باشد تنها دليل انسباق معنی» ذهن بوده از اين رو تبادر مستند به حاق لفظ 
دليل بر وضع و حقيقى بودن معنى مى باشد. 

۴ ايا صحت حمل و عدم صحت سلب لفظ از معنى علامت حقيقت می باشد؟حمل بر دو 
قسم است 

!: حمل ذاتى اولى؛ موضو ع و مول از نظر مفهوم واحد بوده و تنها تغاير اعتبارى دارند نظير «اګانسان حيوان ناطق»؛ حت حمل مزبور نشانه وضع 
ب: حمل شائع صناعی * موضوع و مول از نظر مفهوم با يكديكر اختلاف داشته و وحدت خارجی دارند نظير «زيد انسان»؛ صحت حمل مزبور 
نشانه آن است که موضوع از افراد و مصاديق مول می باشد. 

۵: دليل علامت حقيقت بودن اطراد را توضيح دهيد؟ شيوع استعمال لفظ در افراد كلى به سبب 
حیثیت خاصی نظير اطراد «رجل» به اعتبار رجوليت در «زید. عمرو و بکر» با يقين به آن كه لفظ فوق به گونه 
مستقل براى هر يك از معانى فوق وضع نشده است از وجود جامع بين افراد مختلفه كاشف است كه لفظ 
«رجل» در مقابل آن وضع شده است» زيرا صحت استعمال فرع يكى از دو امر (وضع يا قرينه) بوده كه در 
صورت قرینه» اطرادى وجود ندارد از اين رو اطراد. كاشف از وضع خواهد بود. 

۶ دليل علاميت تنصيص اهل لغت برای تشخيص معنى حقيقى را توضيح دهيد؟ مراد از 


تنصيص اهل لغت. تصریح مدونین معاجم لغات می باشد که حجت است زيرا مدونین لغت اوائل با گشت ۲ 


ام هفتم: اصول لفظيه 
:١‏ اصول لفظیه برای جه هدفی استعمال می گردند؟ شک در کلام متکلم بر دو قسم است 


1 !: شک در معنی موضوع له شک در وضع واژه «(صعید) برای مطلق وجه الارض يا خحصوص خاک؟ مورد 


| علامات حقيقت و مجاز است. 
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ب: شک در مراد Sa‏ بعد از علم به معنى موضوع له؛ مثلا معنى موضوع له «صعید» را می دانيم ولى نمی دانيم 


متكلم آن را به قصد همان معنى استعمال نمود يا نه؟ اصول لفظيه براى تشخيص أن كارايى دارد از اين رو 


جایگاه اصول لفظيه «شك در مراد متكلم» مى باشد. 


۲: اقسام اصول لفظيه را بیان كنيد؟ 

۱: اصالةٌ الحقیقه؛ هرگاه شک کنیم که مراد متکلم افاده معنی حقیقی است يا مجازی؟ یعنی احتمال وجود قرینه 
بوده ولی يقين به وجود نداریم مثلا شک داریم که مراد متکلم از «رایت اسدا» حیوان مفترس است يا رجل 
شجاع؟ با جريان اصالة الحقیقه اثبات می کنیم مراد متکلم اراده معنی حقیقی (حیوان مفترس) می باشد. 

ب: اصالةٌ العموم؛ اگر عامى در كلام متكلم (اكرم العلماء) وارد شده و شك داشته باشیم تخصیصی نسبت به آن 
آمده تا بعض افراد (عالم فاسق) را خارج كرده باشد يا نه؟ با تمسک به اصالة الموم» عام بودن كلام و عدم 
ورود تخصيص اثبات مى گردد. 

چ اصالة الاطلاق؛ مطلقی در کلام متکلم وارد شده و ما در مورد تمام الموضوع و با بعض موضوع بودن آن 
شک داریم متلا مولی گفته «احل الله البیع»" و ما نمی دانیم مراد از آن (بیع به صيغه) است يا «مطلق بیع»؟ به 
اصالة الاطلاق مراجعه نموده و احتمال تقیید آن را ملغی دانسته؛ از طریق آن حکم می كنيم که «مطلق بیع» مراد 
متكلم می با 

د: اصالهٌ عدم تقديى؛ هركاه كلامى وارد شده و احتمال تقدير لفظ خاصى درباره آن داده شود مادامى كه قرينه ای 
بر تقدير دلالت نكند عقلاء اصل عدم تقدير جارى می كنند نظير «واسئل القریۂ التى كنا فیها»" كه مراد از آن 
«اهل قریه» است. 

ه: اصالةٌ الظهور؛ هركاه لفظ ظاهر در معنی خاصی بوده ولى نص در آن نباشد و احتمال خلاف آن داده شود 
عقلاء اخذ به ظهور کلام نموده و احتمال خلاف را الغاء می سازند كه از آن تعبير به اصالة الظهور مى شود. 


' . بقرهء ۲۷۵. 
۳ . پوسف» ۸۲. 
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۳ دليل حجيت اصول لفظيه را بیان كنيد؟ از آنجایی كه عقلاء عالم در محاورات خويش به اصول 
لفظيه اعتماد نموده و شارع مقدس نيز از سيره عقلائبه فوق ردع نكرده است حجيت اصول فوق استنباط مى 


0 


ام هشتم: اشتراک و ترادف 
:١‏ هر یک از اشتراک و ترادف را تعريف كنيد؟ 
إ: اشتراک؛ وضع لفظ واحد برای معانى متعدد. 
ب: ترادف؛ وضع دو يا جند لفظ براى یک معنی. 
۲: اقسام اشتراک را بیان كنيد؟ 
!: اشتراک لفظى؛ به اين معنى كه لفظ واحدى از طريق وضع تعيينى و يا تعينى برای دو يا جند معنى وضع شده 
باشد نظير لفظ عين كه جندين معنى دارد. 
ب: اشتراک معنوى؛ لفظ در مقابل معنى جامعى وضع شود كه مصاديق مختلفه دارد نظير وضع لفظ شجر در 
مقابل درختى كه انواع كثيره دارد. 
۳ عامل حصول و بيدايش اشتراک را بیان كنيد؟ 
إ: اختلاف قبال عربیه که در اطراف جزيرءٌ العرب زندگی می کردند و از معنای واحدی با الفاظ مختلف تعبیر 
می کردند و چون علماء لغت تمامی معانی مزبور را برای لفظ واحد ذکر کرده اند از طریق آن اشتراک لفظی 
بيدا شد. 


ب: استعمال زياد لفظ در معنی مجازی به گونه ای که معنی مجازی. معنی حقیقی لفظ به شمار رفت. 


*: فرق مجاز با اشتراک لفظی را بیان کنید؟ فهم هر یک از مجاز و مشترک لفظی نیازمند به وجود 
قرینه است ولی قرينه موجود در مجاز دو قسم قرینه صارفه و معینه است به خلاف قرينه مشترک لفظی که تنها 


قرينه معینه می باشد . 


تلخیص الوجز ی هی رهوج ماه یاب ای بجاو 


ام نهم: استعمال مشتر ک در بيش از یک معنی 
۱: مراد از استعمال مشترک در بیش از یک معنی چیست؟ مراد آن است که آیا لفظ واحد می 
تواند در دو معنی جداگانه و بگونه ای که هر یک از معانی فوق استقلالا مراد متکلم باشد استعمال گردد نظیر 
موردی که متکلم «اشتریت العین» گفته و واژه عين را در دو معنی مستقل «طلا و نقره» به کار برد نه آن که لفظ 
را در قدر جامع بين دو معنی استعمال نموده و «اشتریت العین» گفته و مرادش «مسمی به عين» باشد تا بگوییم 
معنى مزبور معنايى واحد بوده و هر يك از طلا و نقره از افراد معنى واحد به شمار رفته و زير چتر «مسمی به 
عین» وجود دارند. 
۲: اقوال در مورد استعمال مشترک در بیش از یک معنی را بیان کنید؟ 
ب: در تثنیه و جمع جایز است نه در مفرد يعنى در عينان می توان كفت لفظ عینان در دو يا چند معنى مختلف نظیر طلا و نقره استعال 
شده است به خلاف مفرد (عين) يقينا تنها در یک معنی از معانى استعیال شده است. 


ج در نفى جايز امت نه در اثبات يعنى در «ما رايت عينا» ص توان كفت لفظط «عين» در چندین معنى استعال شده است به خلاف اثبات 


(رايت عينا). 
د: نظريه مصنف: جواز مطلقا زيرا در كلام عرب زياد واقع شده است. 
اس دهم : حقيقت شرعيه 
:١‏ هر یک از حقيقت لغويه. حقيقت شرعيه و حقيقت متشرعيه را توضيح دهيد؟ 
: حقیقت لخويه؛ الفاظ عبادات نظير غماز» روزه. زكات و ج قبل از دين اسلام در معانی لغويه استعال شده و معنى حقیقی آن همان معنى لغوى بود 
و الفاظ فوق از حثبقت لغويه عره مند بودند. 


ب: حقیقت شرعيه؛ الفاظ عبادات نظير مازء روز زات و ج قبل از دين اسلام در معانى لغويه استعال شده از حقيقت لغويه ره مند بودند اما 


در زمان بيامبر (ص) از معانی لغويه خود خارج شده و از طريق وضع تعیینی و يا تعينى حفيقت در معانی شرعيه شده باشند زيرا در مدت ۲۳سال نبوت 
يبامبر گرامی اسلام (ص) الفاظ فوق در معانی شرعيه استعال می شدند و ظرف زمان ۲۳ سال برای حفيقت شرعيه شدن الفاظ عبادات کان بود. 
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a mn 


ج: حفيقت متشرعيه؛؟ الفاظ عبادات پس از زمان پیامبر(ص) حقيقت در معانى شرعی شده اند نه در زمان آن حضرت زيرا حقيقت در مانی شرعی 
شدن نيازمند به وضع است. 

۲ نظر مصنف (.«س پیرامون وضع الفاظ عبادات را بیان كنيد؟ از آنجايى كه ۲۳ سال زمان نبوت 
پیامبر گرامی اسلام(ص) مدتى طولانی بوده و برای پیدایش وضع تعينى الفاظ عبادات در معانى شرعيه از راه 
كثرت استعمال كافى است» می توان كفت الفاظ فوق از حقيقت شرعيه برخوردار بوده و از طريق وضع تعينى 
در زمان پیامبر(ص) حقيقت در معانى شرعى شده اند. 

۳: ثمره قول به ثبوت حقيقت شرعيه و عدم أن را بیان كنيد؟ ممكن است گفته شود ثمره نزاع بين 
قول به ثبوت حقيقت شرعيه و عدم آن در الفاظى ظاهر می كردد كه بدون وجود قرينه در زبان پیامبردص) وارد 
شده است زيرا بنا بر قول به ثبوت حقيقت شرعيه الفاظ فوق بر معانى شرعى حمل گشته و در صورت نظريه 
عدم ثبوت حقيقت شرعيه كه الفاظ فوق را بر اراده معانى لغويه حمل مى نمايد ولى از آنجایی كه در مورد 
معانى الفاظ وارد در كتاب و سنت شكى نداريم تا برای فهم معانى آن نيازمند به قول به ثبوت حقيقت شرعيه و 


يا عدم آن باشيم از اين رو بحث فوق ثمره جندانى ندارد. 
ام يازدهم: صحيح و اعم 


:١‏ معنى لغوى و اصطلاحى صحت را بيان كنيد؟ 


!: صحت در لغت از معانى متعددى نظير مقابل مرض و مقابل عيب برخوردار است 


: صحت در عبادات؛ مطابقت ماق به با ماموربه و يا جيزى كه موجب سقوط اعاده و قضاء می گردد 


ب: معنی اصطلاحی صحت 
: صحت در معاملات؛ جيزى که اثر مطلوب از معامله را به دنبال دارد نظیر ملکیت در بیع. 


۲ مراد از بحث صحیح و اعم چیست؟ مراد آن است كه الفاظ عبادات آيا برای خصوص فرد صحیح 


تام الاجزاء و الشرايط وضع شده است با برای اعم از صحیح و فاسد؟ به عنوان مثال لفظ صلات برای عبادتی 
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وضع شده كه تمامى اجزا و شرايط نماز را داشته باشد يا به فردى كه فاقد برخى اجزا و شرايط باشد نيز 
«صلات» اطلاق می گردد؟ که در اين باره دو نظریه مطرح است 

إ: الفاظ عبادات برای خصوص فرد صحیح (تام الاجزاء و الشرایط) وضع شده است. 

ب: الفاظ عبادات برای اعم وضع شده از اين رو بر فاقد بعض الاجزاء و. الشرایط نيز صادق است. 

۳: دلیل وضع الفاظ عبادات برای خصوص صحیح را بیان فرمایید؟ دلیل وضع الفاظ عبادات برای 
خحصوص صحیح. آیات و روایاتی است که آثاری را برای عبادات اثبات می کند که بر فرد فاسد آن مترتب نمی 
گردد بنابراین رو ترتب اثر بر خصوص فرد صحیح موجب می گردد واضع. الفاظ را برای خصوص فرد 
نظیر تقسیم نماز دو فسم صحیح و فاسد. 


جوات : تقسيه حي تواند به لحاظ حقاء استعمال بوده از اين رو حليلي براي وضع الفاظ عبادانته کر 
معني او و حقيقت بودن آن نمی باشد زرا هي توان كفت الفاظ عباداته مبازا در فاسد استعمال 


شطة أند. 
۵ آيا نزاع صحيح و اعم در مورد اسامى معاملات جارى است؟ 
إ:بنا بر قول به وضع الفاظ معاملات برای مسببات (نظيى وضع لفظ بيع برای ملکیت)؛ نزاع صحيحى و اعمى در آن 


جارى نمی شود زيرا مسببات امورى بسيط بوده و داراى دو فرد صحيح و فاسد نمی باشند. 
ب: بنا بر قول به وضع الفاظ معاملات براى اسباب (نظیر وضع لفظ بيع براى ايجاب و قبول)؛ نزاع صحيحى و اعمى 
جای دارد زیرا اسباب» مركب بوده و می تواند از دو فرد صحيح و فاسد برخوردار باشد. 

ام دو از ۰ مشن 

هی وازدهم. مستق 


۱ هر یک از مشتق نحوی و اصولی را تعریف کنید؟ 


تلخیص الوجز ۲ 


ب:مشتق اصولی؛ جبزى كه به اعتبار اتصاف ذات با مبدا و اتحاد بين آن دو بر ذات حمل مى كردد (نظير ضارب که به ذات متلبس به شرب اطلاق 


شده و به اعتبار اتحاد ذات با مبدا «شرب» به ذات حمل مى كردد) و به سبب زوال آن» ذات از بين نمی رود از اين رو مشتق اصولى شامل اسم فاعل» 
اسم مفعول, اسم زمان, اسم مكان, اسم آلت. صفات مشبهه و صيغه مبالغه و افعل تفضيل و بسيارى از جوامد «مجون زوجة» رق» حر و ... می شود 
ولى افعال و مصادر (زيرا به كونه اتحاد قابليت حمل بر ذات ندارند) و صفاتی كه زوالشان موجب زوال ذات می كردد (نظير ناطق) نی گردد. 


۲: نسبت بين مشتق نحوى و مشتق اصولى را بين فرماييد؟ مشتق نحوى و مشتق اصولى نسبت 


!: قدر مشترک؛ برخی از امور هم در ب: برخى از امور مشتق اصولى بوده ول ج: امورى كه در عام نحو مشتق بوده 


نحو و هم در اصول مشتق به شار می در علم نحو جزو مشتقات به شار نی روند ولى مشتق اصولى به شار نمی روند 
روند نظير اسم فاعل و اسم مفعول نظير جوامدى همچون زوج و حر. نظير افعال و مصادر مزيدفيه. 


۳: آيا اختلاف مبادى مشتقات موجب اختلاف انحاء تلبس ذوات به مبدا اشتقاق می گردد؟ 
توضيح دهید؟ 

کک اون ری كفن آنه عاف عاد قات .تركب اقلا اا ت قرات يه متا افا من 
كرود زیرا مثلا مبدا مشتق اگر حرفه ملکه و يا قوه باشد (نظير کاتب. مجتهد و مثمر) حتى در صورت زوال 
نظر گرفته شود نظير «ابيض» و «اسود» كه به ذاتى گفته مى شود كه بالفعل متلبس به بياض و سواد باشد از اين 


رو تنها حقيقت در متلبس بالمبداً بالفعل می باشد. 
ب: نظرریه مصنف( مدظله العالی )؛ اختلاف مبادى مستقات تنها موجب طول و يا قصر زمان تلبس شده ولى موجب 


تفصیل در مساله نمی گردد تا بگوییم در برخى از مبادی مشتق حقيقت در خصوص متلبس بالمبدا بالفعل بوده 


و در مبادی دیگر مشتق اعم است از متلبس بالمبدا بالفعل. 
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*: نزاع درباره مشتق را توضيح دهيد؟ تمامى اصوليين مشتق را حقيقت در «متلبس بالمبدا بالفعل» می 
دانند و مجاز در متلبس به مبدا در مستقبل ولى در مورد متلبس بالمبدا در گذشته كه زمان تلبس به مبدا برای آن 
گذشته است. اختلاف نظرارند. 

۵ دلیل مشهور برای اثبات حقیقت بودن مشتق در خصوص متلبس بالمبدا بالفعل را بیان 
کنید؟ 


| امام جماعتی به ذهن می آید که بالفعل از ملکه عدالت برخوردار باشد. 
| ب: صحت سلب از ما اتقضی عنه المبداً؛ واژه مشتق از فردی که در زمان گذشته متصف به مبدا اشتقاق بوده و اکنون 


مبدا فوق را از دست داده است صحیح بوده و از آنجایی که صحت سلب علامت مجازیت است» مشتق حقيقت 


در خصوص متلبس بالمبدا بالفعل بوده و استعمال آن در «ما انقضی عنه المبدا »مجاز است. 


۶: دلیل حقیقت بودن مشتق در هر یک از «متلبس بالمبدا بالفعل» و «من انقضی عنه 
المبدا» را بیان نموده و نقد فرمایید؟ 


: !: دلیل اول؛ صدق اسماء حرف بر من انقضی عنه المبدأ زيرا مثلا به شخصی که بالفعل در حال استنباط احکام 


شرعی نمی باشد واژه «مجتهد» صدق می نماید. 


جواب: احتلاف مبادی مستقات تنها موحب طول و يا قصر زمان تلبس شده ولی موحب تفصیل در مساله نمی گردد تا بكوييم 
در برحی از مبادی مشتق حقیقت در حصوص متلبس بالبدا بالفعل بوده و در مبادی دیگر مشتق اعم است از متلبس بالبدا 
بالفعل» از اين رو در تمامى موارد مشتق حقیقت در حصوص متلبس بالبدا بالفعل خواهد بود. 
۱ ب: دلیل دوم؛ صحت حمل که علامت حقيقت است زیرا به شخصی که قبلا در حال زدن بوده و اکنون مبدا 


ضرب را از دست داده است. به لحاظ حالت تلبس به مبداء اطلاق «ضارب» می شود. 


جواب: حریان مشق بر موضوع در مثال مذکور دو حالت دارد 
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ا: زهان تلبس به هبدا با زهان نسبت خلامیه متحد استه؛ نظير موردی که انسان بكويد «زيد ضارب امس» و تنها قصد حكايت از 


تلبس زید به مبدا (ضرب) در دیروز داشته باشد؛ از آنجایی که زيد حقيقتا دیروز در حال زدن بوده و متکلم نیز قصد حکایت از دیروز دارد فرض فوق از 


قبييل متلبس بالمبدا بالفعل می گردد. 


وے: زهان تلبس به بدا 5 زهان نسهوتم خلاهیه ا خټلاوے دأشته بأشد؛ نظير موردى كه انسان بكويد «زيد ‏ باعتبار تلسه بالمبدا 


امس ضارب الآن»؛ در این صورت چون زمان اتصاف به مبداء ديروز بوده ولى زمان جرى امروز است از قبيل مجاز و ما انقضی عنه المبدا می باشد. 


حكيده مطالب بخش مقدمه 


:١‏ اصول فقه از دو واژه «اصول» و «فقه» تشکیل شده که اصول به معنى قواعدى است که در طريق استنباط قرار می كيرند و فقه نيزء علم به احكام 
شرعيه فرعيه مى باشد. 


۲: موضوع اصول هر جيزى است كه بتواند در طريق استنباط قرار كيرد و هدف آن نیز دستيابى به امورى است كه جت بر احكام شرعی قرار می 


۳: مباحث عام اصول بر جهار دسته اند:۱) مباحث لفظی كه بيرامون معانی الفاظ بحث می کند.۲) مباحث عقلی که بحث در آن پیرامون احكام عقليه ای 
است که در طريق استنباط قرار می گیرند.۳)حباحث جج و امارات۴) مباحث اصول عمليه. 


۴: وضع به معنى جعل لفظ در مقابل معنى و يا ارتباط خاص بين لفظ و معنى بوده كه به دو قسم ۱) وضع تعيينى ناشى از تخصيص لفظ به معنى و ۲) 
تعينى ناشى از كثرت استعال لفظ در معنى» تقسیم می كردد. 
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۵: وضع به لحاظ معنى ملحوظ بر جهار قسم است:١)‏ وضع خاص و موضوع له عام؛ كه معنى ملحوظ جزئی بوده و لفظ نيز برای همان معنى وضع 
شده» ۲ )وضع عام و موضوع له عام؛ كه معنى ملحوظ عام و کلی بوده و لفظ نيز برای همان معنى وضع شده»۳) وضع عام و موضوع له خاص؛ معنى ملحوظ 
عام وكلى بوده ولى لفظ در مقابل برخى از مصاديق آن وضع كرديدء ۳) وضع خاص و موضوع له عام؛ واضع معنى جزئی را در نظر كرفته ولى لفظ را برای 
جامع بين آن و افراد دیگر وضع نود. 

۶ از آنجایی که معنی عام و کلی می تواند آیبنه و حاک از بعض افرادی که لفظ در مقابل آن وضع شده باشد. وضع عام و موضوع له خاص صحيح است به 
خلاف وضع خاص و موضوع له عام زیا معت جزی هرگز سای از لفظ کلی نبوده و فى توان نمام آفراد آن را ااقه کند. 


۷ وضع به لحاظ لفظ موضوع بر دو قسم است:۱) وضع شخصى؛ در صورق است که لفظ موضوء متصور بشخصه باشد.۲) وضع نوعی؛ در صورق 


۸ دلالت بر دو قسم است:۱) دلالت تصوریه؛ انتقال ذهن به معنی با جرد شنیدن لفظ؛۲) دلالت تصدیتیه) دلالت لفظ بر آن که معنی مزبور» مراد 
متکلم است. 
٩‏ بر اساس نظریه مشهور استعال حقيقى به معنی اطلاق لفظ و اراده معنى موضوع له است بر خلاف استعال مجازی که به معنی استعال لفظ در غير 


معنی موضوع له 5 باشد ولى امام خمينى (ره) 5 فرمایند استعال لفظ در معق موضوع له بدون وجود ادعاء و مناست «استعال حقيقى » بوده و به ادعاء 
مصداق بودن آن برای موضوع له «استعال مجازی» اشنت: 


۰ استعال لفظ در معنی غبر موضوع له چنانچه به خاطر وجود علاقه مشاعت باشد «استعاره» نام داشته و گرنه «مجاز مرسل» نامیده می شود. 


۱ علامات حقيقت و مجاز چند امر است: )١‏ تبادر؛ در صورق که مستند به حاق لفظ بوده و قرينه ای در مورد آن وجود نداشته باشد. )عت 
حمل و عدم صحت سلب؛ در صورق که به حمل اولى باشد و گرنه حمل شايع تنها بیانگر وحدت خارجی بین موضوع و مول قضیه است. ۳) اطراد و 


۲ اصول لفظیه در مقام شک در مراد متکلم بعد از عام به معنی موضوع له و جمت تشخیص مراد متکلم به کار می روند. 


۳ تعداد اصول لفظیه بنج است: ۱) اصالة الحقيقه؛ در مقام شک در اراده معنی حقیقی يا مجازى توسط متکلم به کار می رود و از طريق آن حقیقی 
بودن معنى استفاده می گرددء ۲) اصالة العموم؛ هنكام شک در ورود تخصيص نسبت به عامی كه در کلام متکلم ذكر شده. کارآیی دارد و عدم ورود 
تخصيص را اثبات می کند» ۳) اصالة الاطلاق؛ هنكام شک در قام الوضوع و يا بعض الموضوع بودن مطلق وارد در کلام متكلم استعمال شده و مفيد تام 
الوضو بودن آن است» ۴) اصل عدم تقدير) هنكام شک در تقدير لفظ خاصى در کلام متكلم و جمت اثبات عدم تقدير استعال می گردد. ۵) اصالة 
الظهور) هنگامی كه لفظ ظاهر در معنى بوده ولى نص در آن نبوده و احتال خلاف ظاهر برود. مت اثبات حجيت ظاهر به کار می رود. 


۳ اشتراک به معنى وضع لفظ برای جند معنى است در حالی كه ترادف به معنى وضع دو يا چند لفظ برای معنى واحد می باشد. 


۵ اشتراک بر دو قسم است: )١‏ اشترآك لفظی؛ وضع لفظ واحد برای دو يا جند معنى» ۲) اشتراك معنوى؛ وضع لفظ در مقابل معنى جامعى که از 
مصاديق مختلف برخوردار است. 


۶ عامل حصول اشتراك می تواند یکی از دو امر باشد: ۱) استعال زياد لفظ در معنى جازی. ۲) اختلاف قبايل عربيه و تعبير از معنى واحد با الفاظ 


متعدد. 


تلخيص الموجز م مالم U‏ وس وا 
۷ فرق مجاز با اشتراك لفظى در آن است كه هرچند فهم هر يك از آن نیازمند به وجود قرينه است وی قرينه در مجاز «قرينه صارفه» است به خلاف 
اشتراك لفظى كه قرينه آن «قرينه معينه» می باشد. 


۸ مراد از استعال مشترك در بیش از يك معنی آن است كه آيا لفظ واحر می تواند در دو يا چند معنى جدآگانه و به كونه ای كه هر يك از آن 
استقلالا مراد متكلم باشدء استعال گردد ؟ كه نظر مصنف (د غه امال) جواز آن می باشد ليق دلیل که در کلام عرب واقع شده است. 

٩‏ حفيقت لغويه به معنى آن است كه دين اسلام الفاظ عبادات و معاملات را در هان معانى لغوى آن استعال موده در حالى که حفيقت شرعيه قائل 
به آن است كه الفاظ مزبور در لسان پیامبر(ص) از معانى لغوى خارج شده و از معنى شرى برخوردار گشتند. حفيقت متشرعيه نبز بدان معنى است كه 
الفاظ عبادات و معاملات يس از رحلت پیامبر(ص) در معانی شرعى حقیقت گشته اند. 

۰ در مورد ثبوت حقیقت شرعيه اختلاف نظر بوده و مصنف«د ظه اای» قائل به ثبوت آن است زيرا ۲۳ سال ظرف زمانى دوران نبوت» مدق طولانی 
برای استعال الفاظ عبادات و معاملات در معانی شرعى و ثبوت وضع تعيينى برای آن به شمار می رود. 

0 نزاع در ثبوت حقبقت شرعيه مره چندانی ندار زيرا در صورت قول به ثبوت حفيقت شریه. الفاظ مزبور از معنى شرعى برخوردار بوده ولى جنانجه 
نظريه مزبور را نبذيريم در مورد معانی الفاظ وارد در کتاب و سنت شكى نداريم تا برای فهم آن نيازمند قول به ثبوت حقيقت شرعيه و يا عدم آن باشم. 
۲ صت در لغت به معنى «مقابل عيب و مرض» بوده ولى در اصطلاح شرعى خود )١‏ در عبادات به معنى مطابقت ماق به با مامور به و سقوط 
اعاده و قضا ۲) در معالات به معنى ترتب اثر مطلوب مى باشد. 

۳ مراد از بحث صحيح و اعم آن است که الفاظ عبادات و معاملات آیا برای خصوص تام الاجزاء و الشرايط وض شده يا برای اع از آن و فاقد برخی 
از اجزا و شرایط. 

۴ آيات و رواياق كه آثارى را برای عبادات اثبات می کنند كه بر فاسد آن مترتب نی گردد كترين دليل برای اثبات وضع الفاظ عبادات برای خصوص 
صحيح تام الاجزا و الشرايط مى باشد. 

۵ دليل وضع الفاظ بادات برای اع» صحت تقس آن به دو قسم صحيح و فاسد بوده در حالى كه می توان كفت تقسیم مزبور تنها با مقام استعال ارتباط 
داشته و دليل بر وضع ى گردد زيرا استعمال اع از حقيقت است. 

۶ در صورت قول به وضع الفاظ معاملات براى الفاظ (نظير وضع بيع برای ايحاب و قبول) نزاع صحيحى و اعمى در مورد آن جای داردء زيرا اسباب» 
مركب بوده و می تواند از دو فرد صحيح و فاسد برخوردار باشد ولی چنانچه الفاظ معاملات را برای مسیبات وضع بدانیم» از آنجایی که مسیبات امری 


شنا اند و دو فرد صحيح و فاسد ندارند نزاع مزبور جاری نست. 


تلخيص الموحز 00 ه غ252 


۷ مشتق بر دو قسم است: )١‏ مشتق نحوى؛ در مقابل جوامد است» ۲) مشتق اصولى) جيزى كه به اعتبار اتصاف ذات با مبدا و اتحاد بين آن دو 
بر ذات حمل می كرددء اع از آن که جامد و با مشتق نحوی باشد. 


۸ نسبت بين مشتق نحوی و اصولی. عموم و خصوص من وجه است زيرا برخی از امور هم مشتق نحوی و هم مشتق اصولى است نظير اسم فاعل و 
منعول» برخی از امور فقط مشتق نحوى اند نظير افعال و مصادر مزیدفیه» برخی از امور نيز فقط در اصول مشتق به شار می روند نظیر جوامدی 
همجون حر و رق. 

٩‏ به نظر مصنف نله ل) اختلاف مبادی مشتقات موجب اختلاف انحاء تلبس نشده بلکه تنها موجب طول و يا قصر زمان آن است زیرا در امور 
بالفعل, تلبس فعلی» در امور بالقوه» تلبس به قوه مزبور. در موارد حرفه و صناعت نیز صدق مشتق متوقف بر عدم اعراض ذات از حرفه و صنعت 
مزیور است حتی اگر بالفعل متلبس به آن نباشد. 


۰ به اتفاق اصولیین مشتق حقیقت در «متللس بالبدا بالفعل» و مجاز در «من انقضى عنه البدا» بوده و در مورد متلبس به مبدا در مستقبل نزاع 


است. 
۱ مشهور دو دلیل ۱) تبادر ۲) صحت سلب از ما انقضی عنه البدا برای حقیقت بودن مشتق در «متلبس بالبدا بالفعل» آورده اند. 


۲ گروهی برای حقيقت بودن مشتق در «متلبس پالبدا بالفعل» و « ما انقضى عنه البدا» دو دليل ذكر کرده اند: ۱) صدق اسماء حرف بر «ما انقضی 
عنه المبدا». مصنف جواب داده اند که اختلاف مبادی مستقات تنها موجب طول و يا قصر زمان تلبس شده ولى موجب تفصیل در مساله نمی گردد تا 
بكويم در برخی از مبادی مشتق حقیقت در خصوص متلبس بالبدا بالفعل بوده و در مبادی دیگر مشتق اع است از متلبس بالبدا بالفعل.۲)صصت حمل 
كه علامت حقيقت است» مصنف جواب داده اند که جريان مشق بر موضوع در مثال مذكور دو حالت دارد ۱)زمان تلبس به مبدا با زمان نسبت كلاميه 
متحد است؛ از قبيل حقيقت و متليس بالمبدا بالفعل می كردد. ۲) زمان تلبس به مبدا با زمان نسبت كلاميه اختلاف داشته باشد و متاخر از آن است؛ 
از قبيل مجاز و ما انقضى عنه المبدا می باشد 


مقصد اول او امس 


فصل اول: ماده امس 
:١‏ معانی ماده امر را بیان كنيد؟ ماده امر (أ. م» ر) مشترک لفظى بين دو معنى طلب و فعل بوده و معانى 


ديكر آن به دو معنى مزبور بركشت دارندء به دليل 


تلخیص الوجز هد ی 
إ: استعمال واژه امر در دو معنی طلب و فعل در آیاتی نظیر «فلیحذر الذین یخالفون عن امره ان تصيبهم فتن او 
يصيبهم عذاب اليم»' و «قل ان الامر كله لله يخفون فى انفسهم ما لايبدون لى)”. 


ب: امر به معنی طلب بر وزن «اوامر» و به معنی فعل بر وزن «امور» جمع بسته می شود و اختلاف صيغ جمع 


۲یا در صدق ماده امر به معنی طلب علو و استعلاء شرط است 


|: نظریه آخوند خراسانی(ره)؛ در صدق ماده امر وجود علو در آمر شرط بوده ولى استعلاء معتبر نبست زیرا صدور طلب از 


ب: نظریه آيت الله بروج ردى(ره )4 در صدق امر هيج یک از علو و يا استعلاء شرط دیست. 
ج در صدق ام وجود یکی از علو و استعلاء كافى است و اجتماع دو شرط مزبور لازم نمی باشد زيرا 


هرچند آمر انسان متواضعی بوده و استعلاء نورزد. می باشد. 


| د: نظریه امام خمينى(ره) و استاد سبحانی «ندهسی» هر یک از علو و استعلاء در مورد صدق امر شرط بوده و امر 


«فرمان» در لغت فارسی بوده که متضمن علو صاحب أت از بر آن صادق نست» علاوه بر آن كه قول بریره به پیامبر (ص) «اتامرنى با 

اين رو آگر انسانى داراى علو نبوده و به ديكران امر کند مورد رسول الله ؟ قال اما انا شافع»" دلیل بر اعتبار استعلاء است زیرا در غير اين 
تويج و مذمت قرار می گرد. صورت طلب پیامبر (ص)» امر بوده و سوال بريره معنى نداشت. 

۱ 1 نورء ۳ 


3 .آل عمران» ید5 
1 . مسند احمد» ج١ء‏ ص۲۱۵ . 


تلخيص الموحز es‏ 


۳ آیا ماده امر دلالت بر وجوب دارد؟ اكر در مواردى مولى با ذكر لفظ و ماده امر (آمرک بکذا) از 
عبدش جيزى طلب كند آيا دال بر وجوب خواهد بود؟ به نظر مصنف سس س اوامر فوق دال بر وجوب می 
باشند به دليل 

ذهن سامع از شنیدن لفظ امر به لزوم امتثال و وجوب. تبادر ييدا كرده و تبادر نيز علامت حقيقت می باشد. 
ب: آيه شریفه «فلیحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب الیم» ؛ زيرا خدای متعال در آيه فوق 
انسان ها را فسبت به خالفت امر تحدید کرده و تمديد نيز علامت وجوب است. 

ج: آيه شريفه «ما منعک الا تسجد اذ امرتك»)؟ زيرا در آبه فوق ابلیس به جمت مخالفت امر الهى مذمت شده و مذمت نز نشانه وجوب 
است. 

د: آيه شريفه «عليها ملائکۀ غلاظ شداد لايعصون الله ما امرهم)'؛ زيرا در آيه فوق مخالفت امر به عنوان «گناه و معصیت» بیان 


شده که تعبير به گناج نشانه وجوب می باشد. 


ه روایت نبوی(ص) رو لا اَن شق عَلَى امي هم بالسواك عند که صلاق» ۱۰ زرا امر مستحی مشفتی به دنبال ندارد از 
اين رو لزوم مشقت در روايت فوق» ببانگر وجوب می باشد. 

فصل دوم: هيات امس 
:١‏ مفاد هيات امر (هيات افعل» را بیان كنيد؟ در مورد آن اختلاف نظر بوده و معانى مختلفى برای 
صيغه امر ذكر شلة اسنت نظير 


إ: وجوب 


۲ . نور» ۶۲. 
۰ . اعراف» ۲ 
* . تحریم» ۶, 


5 7 احاسن» ج ۰۲ ص ۰۵۶۱ 


تلخيص الموحز es‏ 


۷ تظر ضيف (فدظلة الغالن) زاره هغاد هات و طيغه امن را قمراه يا ذليل آن ذكر 
کنید؟ صيغه امر برای انشاء بعث به ايجاد متعلق وضع شده و دليل آن نيز انسباق و تبادر است. 

نکته ؛ ممكن است گفته شود صيغه امر دائما در معنى بعث استعمال نشده بلكه بر حسب مقام استعمال خود از 
معانی مختلفی بهره مند است ولى حقيقت آن است كه صيغه امر در تمام موارد فوق در معنى بعث استعمال 
شده و تنها در دواعی و انگیزه های استعمال اختلاف وجود دارد زیرا بعث گاهی به انگیزه تعجیز بوده و زمانی 
نيز به هدف تمنی و ...است 

۳۲ طرق بعت مکلف به انجام عمل را بیان کنید؟ 


ب: از طریق دلالت غير لفظیه نظیر آن که مولی از طریق اشاره؛ لزوم انجام کاری را به عبدش گوشزد کند. 


۴ آيا از نظر عقل صيغه امر دلالت بر وجوب و لزوم امتثال می نماید؟ از نظر عقل. استفاده 
لزوم و وجوب امتثال مدلول التزامی صیغه امر است زیرا در مواردی که صيغه امر استعمال شده و ما در مورد 
دلالت آن پر وجوب و استحباب شک داشته باشیم عقل حکم به لزوم تحصیل مژمن می نماید که با صرف 
احتمال استحبابی بودن طلب نمی توان آن را ترک کرد بلکه لازم است امر فوق را امتثال كنيم تا در صورت 


واجب بودن عمل دچار عذاب نگردیم. 

۵: استفاده اوامر دال بر وجوب در قران و سنت از جه راهی ممکن است؟ 

إ: صيغه امر 

ب: استعمال لفظ فرض و كتابت نظير «قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم»'' و «كتب عليك الصيام» . 
ج: قرار دادن فعل در عهده مكلف نظير «لله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا) '". 


۱ 


. بقره ۱۸۲ 


5 آل عمران» ۹۲ 


نذا 


۱۳ 


تلخيص الموحز es‏ 


د: خبر از وجود شيئ در مستقبل مشعر به بعث ناشى از اراده شديد نظير «و الوالدات يرضعن اولادهن حولين 
کاملین»"" كه از وجود شير دادن مادر به فرزند خود در آينده حکایت نموده و از طریق آن مى رساند كه اراده 


شدید الهی به امر فوق تعلق گرفته است. 
ه: وقوع جمله خبریه در مقام انشاء نظیر «یغتسل. يعيد» پستقبل القبلة). 


۶ امر واقع شده يس از حظر مفید جه معنایی است؟ اگر امری يس از حظر و منع قرار كيرد نظیر 


«يا أَيُها الَّذِينَ آمَنُوا لا محلوا شعائر الله وَ لا الشَّهْرَ ارام و لا اهدي و لا الْقَلائِدَ و لا آمينَ ابیت ارام يَبتَعُونَ فضلا من 


o 


رم و رضواناً و ذا عنم قَاصْطَادُوا2 8 در مورد معنى آن اختلاف نظر وجود دارد 

!: اوام فوق ظهور در وجوب دارند. 

ب: اوامم فوق ظاه در اباحه اند. 

ج: نظریه مصنف(مدظله العالی )؛ اوامر فوق فاقد ظهورند زيرا از طرفی تقدم حظر و منع می تواند قرینه بر آن 
باشد که امر فوق برای رفع حظر وارد شده است نه برای افاده وجوب واز طرفى ديكر ممكن است كفته شود 
متكلم در كلام خود بر قرينه سبق حظر اعتنايى نكرده و اوامر فوق را برای افاده وجوب استعمال گر ده باشد 
بنابراین از آنجایی که دو احتمال (اباحه و وجوب) در مورد اوامر واقع شده يس از حظر وجود دارد. جنين 
کلماتی مجمل شده و ظهور خود را از دست می دهند. 

۷ آيا صيغه امر دلالت بر مره می نماید يا بر تکرار عمل؟ به اين بیان که اگر صیغه امر (نظیر صل) 
در کلام مولی استعمال گردد آیا دال بر مره است يا تکرار؟ در اين باره بايد كفت اوامر فوق دو احتمال دارند 

: قررینه ای بے وجود مره ز الناس حج البیته من استطاع الیه سیا و یا ترار (نظیس فمن شهد منکم 
الشهر فلیصمه" که با توجه به تكرار ماه رمضان در هر سال» بايد در هر سال روزه كرفت و یک مرتبه روزه گرفتن 


کافی نیست ) وجود دارد؛ تابع قرینه بوده و از طریق آن حکم به مره و يا تکرار می نماییم. 


؟' . بقره» ۲۳۲. 
5 ماده» ۱-۲ 


تلخيص الموحز es‏ 


ب: قرينه ای دال بس مہ يا تكرار وجود ندارد؛ در اين باره اختلاف نظر وجود دارد 


إ: امر دال بر مره است. ب: امر دال بر تكرار عمل است. ج: نظر مصنف سنه نامر بر هيج يك از مره و يا تكرار دلالت ندارد 


زيرا در امر دو جيز دارم 
نكته؛ به نظر مصنف (مد ظله العالى) امر بر هيج يك از مره و يا تكرار دلالت ندارد زيرا در امر دو جيز داريم 
)١‏ هيات امر و صيغه امر که برای نفس بعث وضغ شده نه افاده مره و يا تكرار. 


؟) ماده امر؛ براى صرف طبيعت وضع شده است نه يكبار يا جندين بار انجام دادن آن. 


۸ آيا صيغه امر بر فور دلالت دارد يا بر تراخی؟ به اين معنى كه اگر مولى به عبدش دستور داده و 
فرمود «صل» آيا به اين معنى است كه فورا عبد بايد به امتثال آن اشتغال ورزيده و نماز بخواند يا آن كه اگر 


كارهاى دیگری دارد می تواند يس از فراغت از آن» مشغول نماز گشته و نماز را به تاخير بيندازد؟ در اين باره 


اختلاف نظر وجود دا 
!امس دال بس فوريت است. ب: امس دال ہے تراخى است. ج: نظى مصنف( مدظله العالی )؛ امر بر هيج یک از 


فور و تراخی دلالت ندارد 


نكته؛ به نظر مصنف امر بر هيج يك از فور و تراخى دلالت ندارد زيرا در مورد امر دو جيز داريم 


)١‏ هيات امر و صيغه امر که براى نفس بعث وضغ شده نه افاده فور و ياتراخى. 


۲( ماده امر؛ براى صرف طبيعت وضع شده است نه افاده فور و تراخى. 


٩‏ ادله قائلين به دلالت امر بر فور را بیان نموده و نقد فرمایید؟ 


۲ . آل عمران» ۹۷. 
۷ 


` . بقره» ۱۸۵. 


تلخيص الموحز es‏ 


١‏ إ: دليل اول؛ آيه شريفه «و سارعُوا إلى مَغْفِرةِ من رَبَكُمْ و حنة عزضها المكماواث و الْأَرْضْ مد لِْمتقِينَ"؛ زيرا مغفرت 
كار خداست از اين رو معنى سبقت جستن عبد به أن مسارعت به اسباب مغفرت و انجام ماموربه بوده كه با فوريت 
تا بیش دارد. 

جواب: اسبایه مغفرت منعسر صر واجباته نبوده و شامل مستحباته نیز هې ردد از لین رو صر 
بسياري از حوارت نظهر اصل انبامء کار و اسبایم مغفرت. خود مسارعت نیز مستحب استه نه واجب تا 

أيه قوق وجوج مور را برساند. 

ب: دلیل دوم؟ آيه شریفه «و لو شاء له کم امه واد و لكِن لِيبلوكُمْ في ما آناگم فَاسْتَقُوا الخيراتِ»*؛ از آنجایی که 
ظاهر ايه فوق وجوب سبقت جستن فوری به خيرات و اتيان به فرائض است أيه فوق دال بر فور خواهد بود. 
جواب: عفاد ايه بعش انسان ها به انباء اعمال نيك بوده به اهن كه بر انبام خارهای نيك بر 


یکدی کر سبقنه جویند و ارتباطی با وجوج مبادرته هر مكلفي بر واجباته ندارد تا مستفات از آن 


وجوم وریت باشد. 


فصل سوم: اجزاء 


آجزاء مر واقعی ق لعزن مر وق اطراری از امر وقع اختباری. ۰ ج: اجزء امر ظاهری ال امرواعی اختاری. 
:١‏ آيا امتثال امر واقعى اختیاری مجزی از واقع است؟ يقينا امتثال امر واقعی اختیاری و انجام 
ماموربه با تمام اجزا و شرایط معتبر در آن, مجزی از واقع بوده و موجب سقوط آن می گردد زیرا صیغه امر بر 
بعث و طلب دلالت داشته و ماده آن نيز بر اصل طبیعت دلالت دارد که با انجام یک فرد در خارج وجود بيدا 


فى کند. 


۲ آیا امر واقعی اضطراری مجزی از امر واقعی اختیاری است؟ مثلا بر اساس آیاتی نظیر «یا أَيُهَا 
ی آمئوا إذا كُمْكُمْ إلى الصّلاة- فاغسلوا هُخومکم و أَيْدِيَكُمْ إلى المرافق- و اشسخوا بسكم و کم إل الكغبين ۲۰ 


۰ . آل عمران» ۱۲۳. 
۲ . مانده» ۴۸ 


تلخيص الموحز ns‏ 


تار برد با و فر در عالت بیان بر اسان و جاك وو سالك اقطان ا ر و ان وي 
غلی قر َو اء أحد منک من اخابط أو لام اتساد قلع دوا ماء وا صدا طا تی به جای وضو قرار 
گرفته است» بنابراین بحث پیرامون آن است که آيا با انجام نماز با تیمم» نماز با وضو از انسان ساقط می گردد 
از اين رو اگر يس از آن که انسان با تيمم نمودن نماز خواند» به آب دست يابد اعاده و قضا بر او لازم نیست؟ 
در اين باره بايد كفت 


:١‏ عذر غير مستوعب بوده و تمام وقت را فرا نمی كيرد نظير موردى كه انسان در اول وقت نماز» 
إ: مساله دو صورت دارد| فاقد آب بوده و با تيمم نماز حوند و يس از آن مادامى كه وقت نماز هنوز باقى است» دسترسی به 
آب حاصل نود؛ از اين رو اجزا به منى سقوط اعاده در وقت و قضا خارج از وقت اسك 
: عذر مستوب بوده و تمام وقت نماز را فرا می كيرد و تنها يس از خروج وقت انسان دسترسی به آب 


حاصل می تمايد؛ از اين رو حایی برای بحث لزوم اعاده در وقت نبوده و تنها بحث قضا مطرح می شود. 


ب: يقينا در هم دو صورت مساله امم واقعی اضطراری مجزی از امم وافعی اختیاری است؛ زیرا 


:١‏ اول؛ از آنجابى که مولى در مقام بیان وظيفه مكلف در ؟: دليل دوم؛ ظاهر آيات و رواياق نظير «و إن كن مَرْضى 

حالت اضطرار بوده و بحث لزوم اعاده و قضا را مطرح تكرد به أو على سفر أو جاء اد منک من الغائّط- أو لامشئم الّساء فا 
دست می آید که امر اضطراری مجزى بوده و اعاده و قضا چذوا ماء نوا صعِيداً طیبً ۰۳۰ دا اباذر یکتیک الصعید عشر 
یت 8 و «ان رب الما رب الصعيد فقد فعل احد الطهورین»»۱ 


اشکال؛ عدم بیان مولی دلیلی بر اجزاء امر اضطراری از اختیاری نيست زیرا می توان كفت مولی در صدد بیان 


بدل نبوده و نسبت به تکلیف اعاده و قضا ساکت است. 


طظ همان» ۱۵2 


تلخيص الموحز es‏ 


جواببه: در این حوارت نسبته به لزوه اعاده و قضا اصالة البرائة جاري شده و في رساند اهر آخطراري 
هجزی از اختهاري أست. 

۳ هر یک از حکم واقعی و ظاهری را تعریف کنید؟ 

حکم واقعی؛ حکی است که با عنوان اولى خود برای حکم ظاهری؛ حکی که در ظرف جمل مكلف به حک 
اشيا ابت بوده و هيج حالتى از حالات مكلف (نظير جمل به واقعی ثابت است نظير احکام ثابت از راه امارات و اصول. 

واقع و شک) در آن تاثیری ندارد نظیر وجوب ماز و روزه. 

۴ ايا امر ظاهری مجزی از امر واقعی است؟ از آنجایی که حکم ظاهری بر دو قسم (حکم ثابت از 
راه امارات و حکم ثابت از طریق اصول) قابل تقسیم است از اين رو بحث اجزاء آن در حقيقت پیرامون آن 
است که عمل به اصول و امارات اقتضاء اجزاء از امتثال امر واقعی دارد يا خیر؟ مثلا اگر خبر واحدی وارد شده 
که در ركعت سوم و چهارم نماز یکبار تسبیحات اربعه کافی است و بعد از عمل بر طبق آن. خطايش مشخص 
گردید آیا در اين فرض عمل بر اساس خبر واحد مجزی از اعاده و قضا می باشد يا نه؟ نظریه صحیح آن است 


که عمل بر اساس هر یک از اماره و اصول عملیه مجزی است و موجب سقوط اعاده و قضا می گردد. 


فصل چهارم: مقدمه واجپ 
۱: مقدمه را تعریف کنید؟ چیزی که به سبب آن انسان به امر دیگری دست می يابد به گونه ای که اگر آن 


چیز نباشد رسیدن به ذى المقدمه ممکن نیست نظیر نصب نردبان جهت رسین به يشت بام. 


۲ هر یک از مقدمه داخلیه و خارجیه را تعریف کنید؟ (اقسام مقدمه به لحاظ نفسها را 


ا: مقدمه داخلیه؛ ههان جزء مركب بوده جيزى است که ب: مقدمه خارجیه؛ وجود منحاز مستقل داشته و در عبن 
وجود مركب متوقف بر آن بوده و وجود جداگانه ای از مركب حال وجود ذی القدمه متوقف بر آن است نظير وضو نسبت به ناز. 
ندارد نظير مد و سوره نسبت به ناز. 


۳ هر یک از مقدمه عقلیه. شرعیه و عادیه را تعریف کنید؟ (افسام مقدمه به لحاظ حاکم 
آن را بیان کنید؟) 


تلخيص الموحز 5 
!: مقدمه شرعيه ؛ مقدمه اى كه ذى المقدمه از نظر شرع متوقف بر آن است نظير توقف نماز بر طهارت. 
ب: مقدمه عقليه؛ مقدمه اى كه عقلا ذى المقدمه متوقف بر آن مى باشد نظير توقف حج بر قطع مسافت. 
ج: مقدمه عادیه؛ مقدمه ای كه عادتا ذى المقدمه متوقف بر آن است نظير توقف رسيدن به يشت بام بر نصب 
نردبان. 


*: هر یک از مقدمه وجود. صحت. وجوب و علم را تعريف كنيد؟ (اقسام مقدمه به لحاظ 
ذى المقدمه را بيان كنيد؟) 


۱: مقدمه وحود؛ مقدمه ای که وجود ذى المقدمه بر آن توقف دارد نظير توقف وجود معلول بر وجود علتش. 
ب: مقدمه صحت؛ مقدمه ای که صحت ذی المقدمه بر آن توقف دارد نظیر توقف صحت عقد فضولی بر اجازه 
مالک. 
ج: مقدمه وجوب؛ مقدمه ای که وجوب ذی المقدمه بر آن توقف دارد نظیر توقف وجوب حج بر استطاعت. 
د: مقدمه علم ؛ مقدمه ای كه علم به تحقق ذی المقدمه متوقف بر آن است نظیر توقف يقين به نماز سمت قبله بر 
اتيان نماز در چهار سمت هنگامی كه انسان قبله واقعیه را نمی داند. 
نکته؛ نزاع در وجوب و عدم وجوب مقدمه تنها در مورد مقدمه وجود و مقدمه صحت است و دو قسم دیگر از 
محل نزاع خارجند زيرا 
نمی شود از اين رو مقدمه فوق هرگز نمی تواند از راه وجوبی که از ذی المقدمه و امر متاخر از خود. 
نشات مى كيرد واجب شود. 


۲( مقدمه علم حارج از محل نزاع است؛ چون وجوب مقدمه علميه امرى عقلى است نه شرعى. 


آن در ذى المقدمه را بیان كنيد؟) 


تلخيص الموحز es‏ 


¬ !: سبب؛ مقدمه اى كه وجود ذى المقدمه و مسبب ناشى از آن بوده كه اصطلاحا «مقتضى ) نام دارد نظير دلوك 


ل ب: شرط؛ چیزی که مصحح فاعلیت فاعل و يا قابلیت قابل است لير مجاورت آتش با به 


ل ج: معد؛ چیزی که معلول را به علتش نزدیک می سازد نظیر ارتقاء نردبان که صعود به هر يله ای از آن معد 


صعود به يله های بالاتر می باشد. 


دامانع؛ چیزی که وجودش مانع تاثیر مقتضی است نظیر قتل که مانع از میراث است. 


۶ هر یک از مقدمه مفوته و غير مفوته را تعریف کنید؟ 
: مقدمه مفوته؛ مقدمه ای که از نظر عقل قبل از زمان وجوب ذی المقدمه لازم است أن را اتيان نمود بگونه ای که 
اگر قبل از زمان وجوب ذى المقدمه, مقدمه فوق اتيان شود موجب تفويت واجب از زمان خود می گردد نظير قطع 


مسافت ذ نسبت به حج که اگر قبل از ماه ذى الحجه انجام نشود موجب فوت حج در وقتش مى گردد. 


ب: مقدمه غير مفوته؛ مقدمه ای كد ترک أن قبل از زمان ذى المقدمه موجب تفویت ذی المقدمه از زمان خود نمی 
كردد نظير وضو نسبت به نماز. 


۷ هر یک از مقدمه عباديه و غير عباديه را تعريف كنيد ؟ 


!: مقدمه عباديه؛ جيزى كه ذاتا عبادت بوده و مقدمه برای ب: مقدمه غير عبادى؛جيزى كه ذاتا عبادت نی باشند و تنها 
امر عبادى قرار كيرد نظير طهارات ثلاث كه مقدمه غازند مقدمه امر عبادی قرار می كيرد نظير تطهير لباس و بدن برای ناز. 
۸ حكم مقدمه را بیان كنيد؟ 


: مقدمه مطلقا واحب اند. 


ب: نظرريه تفصيلى 


تلخيص الموحز es‏ 


ج: نظرريه مصنف ( مدظله العالی )؛ مقدمه مطلقا واجب نمی باشند زيرا هدف از ایجاب. قرار دادن داعى در ضمير 


مكلف براى انجام دادن عمل است كه امر مقدمى جنين هدفى را به دنبال ندارد زيرا امر مقدمى دو حالت دارد 


< باعث نبوده و انسان را برای انجام فعل بر : نيازى به وجود مقدمه نمى باشد؛ در مواردى كه امر به 


3 3 


نمی انگیزاند؛ در مواردى كه امر به ذى المقدمه انسان را به ذى المقدمه موجب بعث مكلف به سوى مطلوب شود که در اين 
مطلوب نفسی فرا نخواند. در موارد فوق فائده ای در اتيان به مقدمه صورت امر به ذى القدمه کانی بوده و نيازى به امر به مقدمه 

5 31 + بده 00 

فصل ينجم: تقسيمات واجب 


:١‏ هر یک از واجب مطلق و مشروط را تعريف كنيد ؟ه ركاه وجوب امر واجبی با جيز ديكرى خارج 


از آن سنجيده شود دو حالت خواهد داشت 

إ: وجوبش متوقف بر تحقق آن جيز نمی باشد نظير وجوب حج نسبت به قطع مسافت» واجب مطلق نام دارد. 
ب: وجوبش متوقف بر تحقق آن جيز می باشد نظير وجوب حج نسبت به استطاعت شرعیه. واجب مشروط نام 
دارد» زيرا اگر استطاعت تحقق نداشته باشد حج واجب نمی شود. 


از لحاظى مطلق بوده و از لحاظ ديكر مشروط باشد نظير نماز که نسبت به بلوغ» عقل و قدرت مشروط بوده و 
بدون وجود امور فوقء نماز واجب نمی شود ولى نسبت به طهارت حدثيه و خبثيه مطلق است و انسان جه 
داراى طهارت باشد يا فاقد آن. نماز بر وى واجب می گردد. اطلاق و اشتراط امرى نسبى است. 

۳ هر یک از واجب موقت و غير موقت را تعريف كنيد؟ واجب از لحاظ مقايسه با زمان بر دو قسم 


است 


۱: غیس موقت؛ شرعا زمان در واجب دخیل نبوده و واجب زمان خاصى ندارد نظیر روزه و نماز قضا. 


ایض ال و 
ب: موقت؛ واجب دارای زمان خاصی است که تنها در همان زمان بايد انجام شود نظیر روزه ماه رمضان. 
*: اقسام واجب موقت را بيان كنيد؟ 
إ: مضیق؛ اگر زمان انجام واجب با خود واجب مساوى باشد نظير روزه ماه رمضان كه به مدت يك ماه بوده و 
زمان آن نيز يك ماه است. 
ب: موسع؛ اگر زمان انجام واجب بيشتر از خود واجب باشد نظير نماز ظهر و عصر كه زمان انجام آن از اذان 
ظهر تا اذان غروب بوده ولى خود نماز را مثلا مى توان در ده دقيقه خواند. 
۵ اقسام واجب موقت را بیان كنيد؟ 
إ: واجب فوری؛ واجی كه تاخير آن از اولين زمان امكان جايز نبست نظير ازاله نجاست از مسجد و جواب سلام. 


ب: واجب غيس فوری؛ واجی كه تاخبر آن از اولين زمان امكان جايز می باشد نظير قضاء ناز و پرداخت خمس و ركات. 


ع: آيا قضاء تابع اداء است؟ به اين بيان كه اكر مولى به نماز ظهر و عصر امر كرده و انسان در وقتش نماز 
را نخواند آيا امر به نماز در وقتء اقتضاء وجوب قضاء در خارج وقت دارد يا اين كه وجوب قضاء نيازمند به 
دليل ديكرى مى باشد؟ در مورد تبعيت قضاء از اداء بايد كفت 

إ: بحث تبعيت قضا از اداء در جايى است که دلیلی برای تعيين احد الطرفين تعبيت و عدم تبعيت قضا از ادا 
ب: مقتضى قاعده در موارد فوق آن است كه به سبب از بين رفتن وقت. امر دال بر واجب نيز از بين رفته و 
قضاء خارج از وقت از قبیل شک در تکلیف زائد بوده كه اصل برائت جاری شده و حکم به عدم وجوب می 
گردد. 

۷: هر یک از واجب نفسى و غيرى را تعريف كنيد؟ 


إ:واجب نفسى؟ امرى كه ذاتا و بدون در نظر گرفتن تمامى امور خارجيه داراى وجوب است نظير نماز. 
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ب: واجب غيرى؛ جيزى كه از وجوب لغيره و مقدمى برخوردار است نظير وضو نسبت به نماز. 

۸ هر یک از واجب اصلى و تبعى را تعريف کنید؟ 

!: واجب اصلی؛ واجبى كه از خطاب شرعى مستقل برخوردار بوده و مدلول مطابقى خطاب است. 

ب: واجب قبعی؛ بیان وجوب شیئ تنها از توابع چیزی است که در صدد افهام آن می باشیم نظیر مواردی که مولی 
گفته «اشتر اللحم» كه امر فوق ضمنا بر وجوب رفتن به بازار نيز دلالت می کند. 

9: هر یک از واجب عینی و کفائی را توضیح دهید؟ 

!: واجب عینی؛ وجوب و تکلیف به تمام مکلفین تعلق گرفته به گونه ای که با انجام بعض. از بعض دیگر ساقط 
نمی شود نظیر نماز يوميه. 

دیگر ساقط می شود نظیر كفن و دفن میت. 

۰ هر یک از واجب تعیینی و تخییری را توضیح دهید؟ 


۱: واجب تعیینی؛ حك به کار معینی تعلق گرفته و هيج بدلى برای آن وجود ندارد نظير اقجوا الصلاة که تنها به صلات تعلق گرفته و نمی توان به جای 


نما کار ديكرى انجام داد. 


۲ واجب تخییری؛ حك به یکی از افعال به گونه تخبیر تعلق گرفته نظير کفاره ماه رمضان که به یکی از اطعام ۶۰ فقبر» روزه ۶۰ روز و يا عتق رقبه 


۱ هر يك از واجب توصلی و تعبدی را تعریف کنید؟ 
!: واجب توصلی؛ واجی صرف انجام عمل» بدون داشتن قصد قربت موجب امتثال امر و سقوط آن می گردد نظير دفن ميت و تطهير مسجد. 
ب: واحب تعبدی؛ واجی متوقف بر قصد قربت بوده و بدون وجود آن» انجام واجب موجب امتثال و سقوط امر مول نی شود نظير ناز و روزه. 


۲ راههای حصول قصد قربت را بیان کنید؟ قصد قربت به واسطه یکی از امور سه كانه زیر حاصل می گردد 
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إ: اتيان عمل به قصد امتثال امر الحى. 
ب: اتيان عمل برای حدا بدون در نظر گرفتن هر جيز دیگری. 
ج: اتيان عمل به انگیزه محبوبيت خحدای متعال. 

فصل ششم: افتضاء ام به شیئ بای نهى از ضد 
:١‏ موضوع بحث اقتضاء امر به شيئ للنهى عن ضده را بيان كنيد؟ بحث فوق در دو مقام مطرح 
است 
!: ضد عام؛ مثلا «صل صلاۂ الظهر» مقتضى نهى از ترک نماز بوده و نظير قول «لاتترک الصلاة» می باشد که ترک 
ب: ضد خاص؛ مثلا «صل صلاء الظهر» مقتضی ترك هر كار وجودی منافى با نماز خواندن است. 
۲ اقسام اقتضاء از نظر قائلین به اقتضاء امر به شین برای نهی از ضد عام را بیان کنید؟ 
همان نهی از ضد نماز «ترک نماز» باشد. 
۲ جزئیت و تضمن؛ یعنی امر به شیئ متضمن معنی مرکبی باشد که دو جزء دارد به نام طلب فعل و منع از ترک 
مثلا «صل» معنی مرکبی داشته باشد که طلب انجام نماز جزء آن معنی و جزء دیگرش منع از ضد آن باشد. 
۳ ملازمه؛ لازمه امر به شیی. نهی از ضد باشد مثلا لازمه عقلی امر به نماز نهی از ضد آن است زیرا همزمان 
انسان نمی تواند نماز خوانده و نماز خواندن را ترک کند. 
۴ دلیل قائلين به اقتضاء امر به شيئ برای نهی از ضد خاص را بیان کنید؟ 


۱: مقدمه اول؛ امر به شیع (ازاله) مستلزم نهی از ضد عام (ترک ازاله) است. 


تلخیص الوجز مط میج بو وا وم ییوج 
هر کاری مستلزم ترک کارهای دیگر است. 


ده : نتيجه؛ امر به شیئ مستلزم نهی از ضد خاص بوده و در ظرف وجوب ن شیی» ضد خاص أن حرام می باشد. 


:١‏ مقدمه اول صحيح نبوده و امر به شیئ اقتضاى نهى از ضد عام ندارد و جنين نهى مولوى ای لغو 
جواب م بوده و نيازى به وجود آن نيست. 
۲: مقدمه سوم صحيح نبوده و جنين نيست که متلازمان از حكم واحدى برخوردار باشند زيرا مثلا 
استقبال قبله ملازم با استدبار ديوار بوده و در عين حال استقبال قبله براى نماز واجب بوده ولى استدبار 
جدار وجوبی ندارد. تنها جيزى كه در مورد متلازمان لازم اسيت: ان است كه حكمشان متغاير با حكم 
موجود در ملازم ديكر نباشد مثلا استقبال قبله. واجب و استدبار دیوار حرام نباشد و ترك ازاله حرام و 
عو ان كيار واس قافن 


0: ثمره بحث اقتضاء را بیان كنيد؟ ثمره بحث فوق در مواردى است که ضد واجب. امرى عبادی باشد 
كه اكر قائل به اقتضاء امر به شیئ برای نهى از ضد باشیم نهى به عبادت تعلق گرفته و مقتضى فساد و بطلان 


فصل هنتم * سخ وجوب 
:١‏ نسخ وجوب افاده جه حكمى می كند؟ به عنوان مثال اگر خداى متعال در زمان اول گفته باشد «د 


ع 
۱ 


بها الَذِينَ آمَنُوا إذا ناحیثم الرَسُولَ مدموا بين يدي وام ده ذلك حبر کم و آطهز مَإِنْ 2 ینوا قن الله موز 
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3 7 5 1 2 وى 9۶ هی لد رافش رض و 66د 2 
رجيب" و سپس وجوب پرداخت صدقه را به سبب ايه ديكرى ۳ أشْففتم ان تَقَدَمُوا بين يدي بحوا کم صدقات- 


اد 1 تفعلوا و تاب الله عَلَيِكُمْ- فاقوا الصّلاةٌ و وا الزّكاة- و أَطِيعُوا الله و رَسُولَةُ و الله بر يما تَعْمَلُونَ *” نسخ 


نموده است. حال بحث در اين است كه نسخ فوق مفيد جه حكمى است؟ در اين باره دو نظريه مطرح است 
!: نظریه علامه حلی(ره )؛ نسخ وجوب دلالت بر بقاء جواز می كند 

ب: نظرريه صاحب معالم(ره)؛ نسخ وجوب دلالتى بر جواز نداشته بلكه تابع حكمى هستيم که قبل از امر فوق 
تعلق ذاليت: 


* آنتتدلال علامه خر زره برای لالت تسح فجوي بر قا جور زا تود داوخ و نقذ 
فرمایید؟ 
1 


| !:متدمه اول دليل منسوخ دب لقا ين لوب نام لول تقو نب گنس ذلك علد لحم و أل 


فاد ۾ دوا فان الله غفوز رجیم" قبل از ورود ناسخ دلالت بر وجوب داشته از اين رو بر سه امر دلالت می کرد 


|: تقديم صدقه جايز است. ب: تقديم صدقه راج است. بتقديم صدقه لازم است. 

| ب: مقدمه دوم قدر متيقن از دليل ناسخ» رفع خصوص الزام بوده و جواز و رجحان به جاى خود باقى اند از اين 
رو نسخ وجوب به معنى بقاء جواز است. 

ج نتيجه؛ نسخ وجوب به معنى بقاء جواز است. 

جواب: امر ظهور واحدى دارد به نام «بعث نحو الماموربه» و وجوب از راه امر ديكرى (تمام الموضوع بودن بعث 
برای وجوب اطاعت و التزام عل ب دست سآ بل از این رو وقتى دليل ناسخ, رفع يد مولى از بعث خويش را 


افاده نمود افاده رفع يد از دليل منسوخ كرده و معنايى برای بقاء جواز و رجحان باقى نمی ماند زيرا امر. ظهور 


8 مجادله» Abi‏ 
1 8 همان» ۳ 
1 مجادله» hb‏ 
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ذيكرى ناشع عا از طريق ان رحا با جواز استباط کر وق هعیا رت ديك هن يك اذ حوان و وتان لأزمه سف 


مولى بوده و وقتى دليل ناسخ اصل بعث را برداشت به تبع آن هر يك از جواز و رجحان نيز از بين مى روند. 


فصل هشتم: ام به ام به فعل 


۱ مراد از مساله امر به امر به شيى را بيان كنيد ؟اكر امر به امر به شیئ وارد شده «مثلا مولى به 
عبدش بگوید مردم را به فلان کار دستور بده نظیر اوامری كه خدا بیان آن به مردم را به پیامبر دستور داده و 


پیامبر را امر کرده که مردم را به انجام واجبات و ترک محامات امر کند» امر به شیئ است يا نه؟ 


به خود عمل (نظیر نماز و روزه) تعلق گرفته و امر مامور اول (انبیا) تنها طریقی برای وصول به نفس عمل است 
و مدخلیتی برای آن وجود ندارد. 


۲ ثمره مساله امر به امر به شیی. امر بذلک الشیی را بیان کنید؟ 


إ: شرعیت عبادات کودکان؛ زرا آگر امر به امر به شيئ» امر به آن شین باشد عبادات صبیان از امر شرعی برخوردار بوده و جنبه شرعیت بيدا 
می كنند و گرنه تنها جنبه قرینی خواهد داشت. 
ب: صحت و لزوم بيع صبی در مواردی که يدر به فرزند بزرگ خويش دستور دهد که فرزند کوچک را دستور 


به بيع کالا بد هد و واسطه امر يدر را فراموش كرده و فرزند کو چک از طرق ديكرى به آن دست یابد؛ زيرا در 


فصل نهم: ام به شيئ بعد ازامم به آن 
۱ مراد از امر بالشیی بعد الامر به و دلیل آن را بيان كنيد؟ اكر مولى به جيزى امر نموده و قبل از 
اين كه عبد آن را انجام دهد مجددا به آن امر کند آيا امر دوم به معنی وجوب تکرار عمل است يا صرفا تاکید 
امر اول می باشد؟ 


:١‏ ضرينه بس تکار وجود دارد؛ نظير اين که بار اول موی بگوید «صل» و بار دوم بگوید «صل مرة اخری»؛ يقينا امر دوم به معنی تكرار عمل 


است و جنبه تاسسی داردء به دليل وجود قرينه. 
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۳ سیب متعدد بوده و هر حکمی از سبب مستقلى رحوردار است نظير«اذا رايت الهلال فادع 9 يقول اذا اذن الموذن فاد ع»؛ تاسسی 


است زیرا سیب متعدد بوده و هر سبى» وجویی را به دنبال دارد. 


۳ سبب تنها برای یکی از دو حکم ذکے شده است كما اذا قال توضأ ثم قال اذا ہلت فتوضاً»؛ 


٤‏ اصلا سببی ذكى نمی شود كما يقول المولی لعبده «ادع ادع»؛ در دو صورت اخبر (صورت سوم و چهارم) کلام اجبال يبدا موده و در 


هیچ يك از تاد و يا تاسبس ظهوری ندارد زیرا هيات امر دال بر بعث بوده كه اعم از تأكيدى و تاسيسى است و اولویت تاسیس از تاکید دلیلی برای 
ظهور عرف امر در تاسیسی بودن نی گردد. 


حکیده مطالب مقصد اول 


۱: ماده امر مشترک لفظی بين دو معنی طلب و فعل بوده و معانی دیکر به آن دو برگشت دارد به دلیل۱) استعال واژه امر در دو معنی فوق در قرآن ۲) 
امر به معنی طلب بر وزن «اوامر» و به معنی فعل بر وزن «امور» جع بسته می شود. 


۲: به نظر مصنف (د ظه ادال) در صدق ماده امر به معنی طلب» هر یک از علو و استعلاء شرط است زیرا ۱) لفظ امر در زبان فارسی به معنی دستور 
بوده که متضمن علو است ۲) آگر دستوری به صورت استدعا و بدون استعلا صادر گردد» «امر» بر آن صدق ندارد. 


۳ ماده امر دلالت بر وجوب دارد به دليل ۱) تبادر ۲) آیه «فلیحذر الذين یخالفون عن امره» که تحذیر با وجوب تناسب دارد ۳) مذمت در آيه «ما 
منعک ۷۱ تسجد اذ امرتکک» ۴) آيه شريفه «علیها ملائكة غلاظ شداد لایعصون الله ما امرهم» زیرا از خالفت امر به گناه تعبير شد ۵) نبوی (ص) «لولا 
ان اشق على امتى لامرتمم بالسواک» زرا امر استحبابى مشقتی ندارد. 

۴: به نظر مصنف (مدظه الال) مفاد هيات و صيغه امر انشاء بعث به ایجاد متعلق است به دليل انسباق و تبادر. 


۵: بعث مكلف به انجام عمل دو راه دارد ۱) دلالت لفظیه ۲) لالت غر لفظيه نظير ايماء و اشاره. 


۶: استفاده لزوم و وجوب امتثال مدلول التزامی صيغه امر است زیرا عقل در موارد شک در معنی صیفه امرء حک به لزوم تحصیل مومن داشته که با 
صرف احتال استحبایی بودن معنی صيغه نی توان آن را ترك کرد بلكه امتثال امر مت اینی از عذاب محل لازم است. 


۷ استفاده وجوب از اوامر وارد شده در قرآن و روایات چند راه دارد ۱) صیغه امر ۲) استعال لفظ فرض و کتابت ۳) قرار دادن فعل در عهده مکلف 


۴) خبر از وقوع شئ در آینده مشعر به بعث ناشی از اراده شدید ۵) وقوع جمله خبریه در مقام انشاء. 
۸ به نظر مصنف (د غه ادال اوامر واقع شده پس از حظرء فاقد ظهور اند زیرا از طرف تقدم حظر قرینه بر آن است كه امر فوق تنها برای رفع حظر 


است نه افاده وجوب يا استحباب» از طرف یکر می توان كفت متکلم در كلامش به قرینه سبق اعتنایی نکرده و اوامر فوق را مت افاده وجوب وضع 


کرده شتا 
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9: به نظر مصنف (مدظه ادال) جنانجه در مورد استعال صيغه امر قرينه ای بر مره يا تكرار وجود داشته باشدء تاع آن بوده و كرنه صيغه مزبور بر هيج يك 
از مره یا تكرار دلالت نخواهد داشت زيرا ۱) هيات امر تنها برای بعث وضع شده نه افاده مره يا تكرار ۲) ماده امر نيز برای صرف طبيعت وضع شده 


اسٽت: 


۰ به نظر مصنف مد ظه امال) چنانچه در مورد استعال صيغه امر قرينه ای بر فور يا تراخی وجود داشته باشد. تابع آن بوده و گرنه صيغه مزبور بر هيج 
يك از فور يا راخى دلالت نخواهد داشت زيرا )١‏ هيات امر تنها برای بعث وضع شده نه افاده فور يا تراخی۲) ماده امر نیز برای صرف طبيعت وضع شده 


لي 
۱ برخى برای اثبات دلالت امر بر فور دو دليل ذک کده اند که عبارتند از 
)١‏ آيه «و سارعوا الى مغفرة من رک» که مسارعت به اسباب مغفرت با وجوب تناسب دارد ولى مصنف (مد ظه الماى) جواب داده اند که اسباب 


مغفرت منحصر در واجبات نبوده و شامل مستحبات نيز می گردد از اين رو در بسيارى از مواردء مسارعت مستحب بوده و واجب نست. 


؟) آيه «فاستبقوا الخيرات» زيرا سبقت به خيرات اقتضاء وجوب دارد وی مصنف دد ظه الال) جواب داده اند كه کارهای نیک اعم از واجبات و 
مستحبات بوده بنابراين آيه فوق دلالت بر وجوب سبقت كرفتن ندارد. 


۲ اجزاء چند فرض دارد: )١‏ اجزاء امر واقعی اختيارى؛ که يقينا امتثال امر واقعی اختيارى مجزى از واقع است زيرا صيغه امر بر بعث و طلب و ماده 
آن نيز بر اصل طبیعت دلالت داشته كه با انجام یک فرد در خارج تحقق می يابد. ۲) اجزاء امر واقعی اضطراری از واقع؛ در هر یک از صور عذر نظر 
عقلاجزاء تحقق دارد زيرا اولا مولى در مقام بیان وظيفه مكلف در حالت اضطرار بوده و بحث لزوم اعاده و قضا را مطرح نکرده است ثانيا ظاهر آیات 
و روایات اجزاء می باشد. ۳) اجزاء امر ظاهری از امر واقعی (نظیر اجزاء حكم مستفاد از خبر واحد از واقع)؛ نظریه صحيح اجزا می باشد. 


۳ در تقسهی حک بر دو قسم است: ۱) حكم واقعی؛ حکی که با عنوان اولی برای اشيا ثابت بوده و احوال مكلف در آن تاثيرى ندارد.۲) حكم 
ظاهری؛ حکی که در ظرف مل مكلف به حكم واقعی» ثابت است نظیر احکام ثابت از طريق اصول و امارات. 


۴ مقدمه به معنی چیزی است که به سبب آن انسان به امر دیگری دست می يابد که تقسهات مختلفى دارد 


الف: تقسم مقدمه به ۱) مقدمه داخلیه؛ همان جزء مركب بوده که وجود جدآگانه ای از مركب نداشته و قوام مركب به سبب آن است نظير مد و سوره 


فسبت به نماز» ۲) مقدمه خارجیه؛ وجود مستقل داشته و در عبن حال وجود ذی القدمه متوقف بر آن است نظبر وضو نسبت به ناز. 


ب: تقسج مقدمه به ۱) مقدمه شرعیه؛ مقدمه ای که از نظر شرع ذی القدمه متوقف بر آن است نظير توقف از بر طهارت» ۲) مقدمه عقلیه؛ مقدمه ای 
که ذی القدمه از نظر قل متوقف بر آن است نظير توقف ج بر قطع مسافت. ۳) مقدمه عادیه؛ مقدمه ای که عادتا ذی القدمه بر آن متوقف است نظیر 


توقف صعود به پشت بام بر نصب نردبان. 


ج تقسج مقدمه به )١‏ مقدمه وجود؛ وجود ذى المقدمه متوقف بر آن است نظير توقف وجود معلول بر علت» ۲) مقدمه صحت؛ صحت ذى المقدمه بر 
آن توقف دارد نظير اجازه مالک که شرط صحت بيع فضولی است» ۳) مقدمه وجوب؛ وجوب ذى المقدمه متوقف بر آن است نظر توقف وجوب ج بر 
استطاعت ۴) مقدمه علم؛ علم به تحقق ذى القدمه متوقف بر آن است نظير توقف يقين به نماز سمت قبله بر اتيان نماز به چهار سمت در جابى که مت 


تلخيص الموحز es‏ 
د: اقسام مقدمه به اعتبار كيفيت تاثیر در ذى المقدمه )١‏ سبب يا مقتضى؛ وجود ذى المقدمه ناشی از آن است» ۲)شرط؛ مصحح فاعليت فاعل و يا 
قابليت قابل است» ۳) معد؛ معلول را به علتش نزديك می سازد. ۴) مانع؛ وجودش ماع تاثير مقتضى است. 


ه: تقسم مقدمه به )١‏ مقدمه مفوته؛ اتيان آن قبل از زمان ذى المقدمه لازم امت و گرنه موجب فوت ذى المقدمه از زمان خود مى كردد نظير قطع 
مسافت ج قبل از ماه ذى الحجه. ۲) غر مفوته؛ ترك آن قبل از زمان ذى المقدمه موجب فوت ذى المقدمه از زمان خود نمی كردد نظير وضو نسبت به 
نماز . 


و: تقسج مقدمه به )١‏ مقدمه عباديه؛ چیزی كه ذاتا عبادت بوده و مقدمه امر دیگری قرار می كبرد نظیر وضو که ذاتا بادت بوده و مقدمه ناز نز می 
باشدء ۲) غر عباديه؛ جيزى كه ذاتا عبادت نست نظير شستن لباس برای نماز. 


۵ به نظر مصنف (سغه امال) مقدمه مطلقا واجب نی باشند زيرا هدف از ايجاب» قرار دادن داعی در ضير مكلف برای انجام فعل است كه امر مقدمى 


جنين هدفى را دنبال نی کند زيرا امر مقدمى دو حالت دارد ۱) انسان را بر انجام فعل بر نی انگیزاند؛ فايده ای در اتیان مقدمه نبوده و امرش لغو استء 
۲) امر ذى المقدمه موجب بعث مكلف شده و نیازی به وجود مقدمه نست. 


۷ اطلاق و اشتراط امری نسبی است زیرا شیئ واحد می تواند از حاظی مطلق و از نگاه دیگر مشروط باشد چنان که وجوب ج در مقایسه با قطع 


۸ واجب از اظ مقايسه با زمان بر دو قسم است۱) واجب موقت؛ شرع واجب دارای زمان خاصی است که تنها در همان زمان انجام می شودء ۲) 


واجب غير موقت؛ زمان در وجوب آن دخیل نبست. 


٩‏ واجب موقت بر دو قسم است: ۱) موسع؛ زمان واجب از خود آن ببشتر است نظير ماز ظهر و عصرء ۲) مضیق؛ زمان واجب با خودش برابر 
است نظير روزه ماه رمضان. 


۰ واجب موقت از حيث فور و تراخی بر دو قسم است: ۱) واجب فوری؛ تاخیر آن از اول ازمنه امکان جایز نهست نظير جواب سلام» ۲) واجب 


۱ قضاء تابع اداء نبوده و امر دال بر لزوم اتیان فعل در وقت. اقتضای قضاء آن خارح از وقت ندارد زيرا مقتضاى قاعده در چنین مواردی زوال امر دال 
بر وجوب به سبب زوال وقت واجب بوده و پس از آن در مورد تکلیف زائد (قضای خارح از وقت) شک نوده و اصل برائت جاری می کنم. 


۲ واجب از تقسهات مختلفی برخوردار است نظير 
|: تقفسیم واجب به ۱) نفسى؛ چزی كه ذاتا واجب است ۲) غبرى؛ جيزى که وجوبش غيرى و مقدمی است. 


ب: تقسمم واجب به ۱) اصلی؛ واجی که مدلول مطابتّی خطاب بوده و از خطاب شرعی مستقل برخوردار است ۲) تبعی؛ وجوب واجب ضنى و تبى 


است. 


تلخيص الموحز es‏ 


ج: تقسيم واجب به ۱) عينى؛ وجوب به تام مکلفین تعلق گرفته و با انجام بعض از بعض ديكر ساقط نی گردد ۲) کفایی؛ وجوب به تام م كلفين تعلق 
كرفته و با انجام بعض از بعض ديكر ساقط می گردد. 


د: تفسيم واجب به )١‏ تعبینی؛ وجوب به کار معينى تعلق كرفته و بدل ندارد ۲) تخبیری؛ حكم به یکی از افعال به كونه على البدل تعلق كرفته نظير كفاره 
رمضان. 


هھ تقسيم واجب به ۱) توصلى؛ واجبى كه نياز به قصد قربت نداردء ۲) تعبدى؛ واجب محتاج به قصد قربت. 
۳ ضد بر دو قسم است )١‏ ضد عام؛ ترک فعل وجودى نظير ترك صلات که ضد ناز است» ۲) ضد خاص؛ هر کار منافى با انجام فعل. 


۴ واژه اقتضاء در عنوان «اقتضاء امر به شن برای حی از ضد» سه احتال دارد ۱) اقتضاء به نحو عینیت؛ امر به شئ هان فى از ضد است ۲) 
اقتضاء به نحو جزئيت و تضمن؛ امر به شئ از معنی مرکی برخوردار است که نمى از ضد جزء آن می باشد ۳) ملازمه؛ لازمه امر به شئ» نحی از ضد 


است. 


۵ برخی برای اثبات نظریه اقتضاء امر به شیئ برای نمی از ضد خاص استدلال کرده اند که امر به شئ مستازم نحی از ضد عام است و اشتغال به 
هر امر وجودى نيز با اشتغال به كار ديكر منافات دارد بنابراين لازمه هر فعلى» ترك فل ديكر بوده و آن دو ملازم یکدیگر بوده و ازحک واحد وجوبى 


برخوردارند انا ترك فعلى هنكام وجوب فعل منافى آن واجب بوده و خود آن حرام خواهد بود. 


۶ مصنف(سضه الال) ملازمه بين امر به شئ و کی از ضد خاص را قبول ندارد زيرا اولا امر به شئ اقتضای کی از ضد عام ندارد ثانيا متلازمان از حک 
واحدی برخوردار نبوده بلکه تنها لازم است حکشان با یکدیگر منافات نداشته باشد و متلا در ظرف وجوب استقبال قبله در جایی که استقبلا قبله 


مستازم استدبار دیوار استء استدبار دیوار حرام نباشد نه آن که اتصاف آن به وجوب ضروری باشد. 


۷ ره بحث اقتضاء در مواردی ظاهر می گردد که ضد واجب. امری بادی باشد که در اين صورت بنابر قول به اقتضاء امر به شئ برای حی از ضدء 
می به عبادت تعلق گرفته و مستازم بطلان آن خواهد بود. 


۸ در مورد نسخ وجوب اختلاف بوده و صاحب معام (ره) آن را به منی تبعیت از حكم قبل از امر دانسته ولى علامه حلی(ره) مفید بقاء جواز می 
دانند و استدلال کرده اند که دلیل منسوخ قبل از ورود نا بر سه جيز ( جواز» رجحان و وجوب فعل) دلالت می کرد و دليل نا تنها وجوب را رفع نود 
از اين رو رجحان و جواز به حال خود باق اند ولى مصنف(مدظله العالی) جواب داده اند كه امر ظهور واحدی به نام «بعث نحو اماموربه» داشته و 
وجوب مدلول التزامی آن است از اين رو هنكام نسخ» مولى از بعث خويش رفع ید نموده و معنایی برای جواز و رجحان باق نی ماند زيرا امر ظهور دیگری 
نداشت تا مفيد رجان يا جواز باشد. 


۹ به نظر مصنف (مدظاه العالى) امر به امر به شين نظير امر خدا به يبامبر نسبت به تبليغ مردم» امر به آن شی است زيرا متبادر آن است که غرض 


مولى در جنين مواردى رسيدن يبام به دست افراد بوده و واسطه مدخلیتی ندارد. 


۰ امر دوباره به يك چیز قبل از اتبان آن چند فرض دارد ۱) قرینه بر تکرار وجود دارد؛ تابع آن بوده و امر دوم را به معنى لزوم تکرار می دانم ۲) 
سبب متعدد بوده و هر حکی از سبی مستقل برخوردار است؛ منی چنین امری لزوم تكرار عمل است ۳) سبب تنها برای یکی از دو حك ذکر شده و 
یا آن که ۴) اصلا سبی ذكر نشده؛ کلام جمل شده و افاده هيج يك از تاکید و تاسيس نی کند زيرا هيج يك از ماده و صیغه امر نمی تواند مفيد آن 


باشد. 


تلخيص الموحز es‏ 


مقصد دوم: نواهى 


فصل اول: ماده و صيغه نهى 
:١‏ مفاد هر یک از ماده و صيغه نهى را بیان کنید؟ 
81 تی مض وحن اذ کین است: ان قدو قرآن اده ات ۱ رابت البق کی ا ادلی ادر از 
ماه ھی شرفت ات ولل ابا انظير و ها لون عنقي 
ب: هر چند مشهور در مورد دلالت صیغه نهی آن است که صیغه نهی دال بر طلب است و طلب ترک فعل را 
افاده می کند ولی نظریه صحیح آن است که صیغه نهی دلالت بر زجر دارد. 
۲ فرق بين دلالت صيغه امر و نهی را بیان فرمایید؟ امر و نهی از حيث متعلق متحد بوده و از 
جهت حقیقت. مبادی و آثار با یکدیگر اختلاف دارند زیرا متعلق هر دو طلب است ولی فرقشان در جهاتی 


است نظیر 
|: احتلاف در حقيقت؛ زیرا امر. بعث انشا بوده در حالی که حی» زجر انشانی است. 
ب: اختلاف از حيث مبادی؛ زيرا مبدا امر» اشتیاق به مصلحت است در حالی که مبدا می انزجار از مفسده می باشد. 


ج اختلااف از جهت آثار؛ زيرا اتبان به متعلق امرء اطاعت بوده و موجب پاداش و ثواب است در حالی که اتبان به متعلق نحی» معصیت بوده 
و عقاب به دنبال دارد. 


.٩-۱۰ علق»‎ . ۵ 
۱۶۱ تساع»‎ , ٩ 


تلخيص الموحز es‏ 


۳ آیا صيغه امر دلالت بر حرمت دارد؟ هرچند مدلول صيغه نهى» اصل زجر است ولى در عين حال 
مدلول التزامى آنء تحريم مى باشد زيرا نهى دال بر زجر بوده كه مشترک بين كراهت و حرمت است اما مادامى 
كه قرينه بر ضعف كراهت وجود نداشته باشد عقل از باب دفع ضرر محتمل حكم به لزوم ترک عمل و 
تحصيل مؤمن می نمايد از اين رو می توان از دلالت عقليه فوق» تحريم را استفاده نمود. 

۴ آیا نهى دلالت بر مره و يا تكرار می كند؟ 

!: نهى دلالت لفظيه ہے هيج يك از مره ويا تكرار ندارد؛ زيرا ماده نهى برای طبيعت صرف وضع شده و صيغه نهى نيز 


دال بر اصل زجر است نه مره يا تكرار. 
ب: نهى دلالت عقليه بر تکار دارد؛ زيرا هدف نهی, ترک طبيعت بوده كه تنها از طريق ترک جميع افراد آن ممكن 
شتا 


۵: آيا نهی دلالت بر فور و يا تراخی دارد؟ از آنجایی که ماده نهی برای طبیعت صرف وضع شده و 


صیغه نهی نيز دال بر اصل زجر است لفظ نهی هيج نوع دلالتی بر فور و يا تراخی ندارد. 


فصل دوم: اجتماع ام و نهی 
۱ مراد از اجتماع در محل بحث جیست؟ اجتماع بر سه قسم بوده و مراد از آن در محل بحت نيز 
آ: اجتماع آمرى؛ در صورتی است که زمان امتثال امر و نهی وحدت داشته و آمر و ناهی, مامور و منهی(مکلف) 
و ماموربه و منهی عنه (مکلف به) اتحاد داشته باشند» در این صورت تکلیف محال خواهد بود نظیر «صل فى 
ساعة کذا و لا تصل فیها»؛ احتماع آمری نام دارد زیرا آمر بين امر و ھی در شیئ واحد جمع نموده است. 
ب: اجتماع ماموری؛ هر یک از آمر و ناهی. مامور و منهی اتحاد داشته ولی ماموربه و منهی عنه اختلاف داشته 


باشند نظیر آن که شارع به مكلف بگوید «صل و لاتغصب». در اين صورت ماموربه (نماز) با منهی عنه (غصب) 


تلخيص الموحز es‏ 


فرق دارند ولى در عين حال مكلف مى تواند با سوء اختيار خود بين آن جمع نموده و در آن واحد با خواندن نماز 


در مكان غصبی هم امر «صل» را امتثال كند و هم با نهى «لاتغصب» مخالفت ورزد. 


ج: اجتماع موردى؛ دو فعل داشته باشيم كه يكى متعلق امر و ديكرى متعلق نهى بوده و تنها در وقت واحد تقارن 


داشته باشند نظير نگاه به زن اجنبيه در حين نمازء زيرا دو امر داريم به نام نماز و متعلق امی نگاه به اجنبيه كه 
متعلق نهى است و مكلف تنها در زمان واحد بين آن دو جمع نموده است. 


۲ مراد از واحد در عنوان مساله «اجتماع امر و نهى در شین واحد» چیست؟ مراد از آن واحد 
وجودی و در خارج است به اين بیان که مثلا امر به نماز تعلق گرفته و متعلق نهی نيز غصب باشد ولی در 
وجود خارجی؛ نماز و غصب بر یک فرد خارجی منطبق گردندو یک نماز خارجی هم مصداق نماز و هم 


۱ اجتماع موزدی؟ زیر دو افر دازیم ا ره موحد هاش کا ی کے از جد درا مت 1 
نماز و متعلق امر. نگاه به اجنبیه كه متعلق زيرا متعلق امر و نهی از نظر مفهوم و مصداق با یکدیگر 
نهی است و مكلف تنها در زمان واحد بين فرق دارند و سجده برای خداء. مصداقی غير از 

آن دو جمع نموده است مصداق سجده برای بت می باشد. 


۳ اقوال در مورد مساله اجتماع امر و نهی را بیان کنید؟ 


جواز اجتماع که نظریه اشاعره. فضل بن شاذان. سيد مرتضی علم الهدی. محقق اردبیلی سلطان العلما؛ محقق 


خوانساری» آيت الله بروجردی و امام خمینی(ره) است. 
ب: امتناع اجتماع که نظریه آخوند خراسانی(ره) می باشد. 


۴: دلیل قائلين به جواز اجتماع امر و نهی در شین واحد را توضیح دهید؟ 


تلخيص الموحز es‏ 


إ: دليل اول؛ در مساله اجتماع نظير نماز در مكان غصبى دو حقيقت داريم كه هر يك از آن محكوم به حكمى 
خاص بوده از اين رو اجتماع امر و نهى لازم نمى آيد زيرا از نماز در مكان غصبى» دو عنوان صلاتيت و 
غصبيت انتزاع شده كه صلات محكوم به وجوب و امر بوده و نهى ندارد و غصب نيز تنها حرام و منهى عنه 
بوده و امرى ندارد. 

ب: دليل دوم؛ از آنجايى كه مردم در زمان حكومت امويان و عباسيان با اموال غصبى فراوانى ابتلاء بودند و در 
اوق از اموال مغصوبه نماز مى خواندند و در هيج روايتى از آن نهى نشده اسيك بنابراین عم ورود نهى 
کاشف از آن است که اجتماع امر و نهی جایز می باشد از اين رو در منظر اهل بيت (ع) نمازهایی که شیعیان در 
زمان حکومت طاغوت زمان می خواندند صحیح بود و از آن نهی نشد. 

۵ ادله قائلين به امتناع اجتماع امر و نهی را توضیح داده و نقد فرمایید؟ آخوند خراسانی(ره) 
قائل به امتناع اجتماع امر و نهی در شبی واحد بوده و استدلال نموده اند که 

۱: مقدمه اول؛ از آنجایی که احکام خمسه " با یکدیگر تضاد دارند. بعث و زجر نسبت به شيئع واحد. در زمان 
واحد محال بوده و از قبیل تکلیف محال خواهد بود. 

ب: مقدمه دوم؛ متعلق احکام. فعل خارجی مكلف بوده و اسامی و عناوین صرفا جنبه اشاره به مصادیق و افراد 


خارحبه دارند. 


ج: نتیحه؛ از آنجایی که مجمع (متعلق امر و نهی: نماز در مکان غصبی) از حيث ذات و وجود خارجی؛ واحد 
است اجتماع امر و نهی در مورد آن محال است حتی اگر تحت دو عنوان باشد زیرا احکام به معنونات و 


اشکال استدلال فوق آن است که موضوع واقعی تکلیف» فعل خارحی مكلف نیست و تعلق بعث و زحر به فعل خارحی محال 


است زيرا تعلق احکام به افعال خارحیه دو حالت دارد 


1 . احکام تکلیفیه که عبارتند از وجوب» حرمت» اباحه استحباب و کراهت. 


تلخيص الموحز RE ER N‏ 
إ: قبل از تحقق خارحی افعال» احكام به آن تعلق می كيرد؛ از آنحایی که احكام نيازمند به موضوع موجود بوده و افعال انسانى 
هنوز در خارج تحقق نيافته اند تا متعلق احكام قرار كيرند» فرض فوق محال است. 
بے بعد از حقق خارحی افعال» احكام به آن تعلق مى كيرد؛ از آبحايى كه حكم تنها برای ايجاد فعل در خارج صادر می گردد اگر 
موضوع آن فعل موجود در خارج باشد لازمه اش تحصيل حاصل و طلب موحود بوده و حال است. 


۶: ثمره نزاع بين فول به جواز و امتناع اجتماع امر و نهی در شیئ واحد را بیان کنید؟ 
اجتماعی قائل است که انسان با انجام عمل واحد می تواند هم امتثال امر نموده و هم آن را عصیان کند از اين 


رو هر دو حکم را حفظ نموده و هیچ یک از آن دو را بر دیگری مقدم نمی دارد به خلاف امتناعی که حصول 
امتثال و عصيان به سبب انجام فعل واحد را محال دانسته از اين رو ناكزير است دنبال اهم بگردد و در مورد 


اجتماع هر يك از امر و يا نهى را كه از اهميت بيشترى برخوردار است بر ديكرى مقدم دارد. 


فصل سوم افتضاء نهى برای فساد 
ا ھا ی براي فان از نا على اصول اتبت که اعا تارف اک ماک که ا 
است از اين رو در دو مقام بحث می شود. 
مقام اول: عبادات 
۱: مراد از عبادت در عنوان بحث چیست؟ مراد از عبادت در مساله اقتضاء نهی للفساد خصوص 


تعبدیات بوده که بدون قصد قربت. امر آن ساقط نمی گردد در مقابل توصلیات که نیازی به قصد قربت ندارد. 
۲ مراد از صحت در عبادت چیست؟ مراد از صحت «مطابقت ماتی به با ماموربه» و يا «چیزی که مستلزم 
سقوط قضا و اعاده است» می باشد. 

۳ مراد از نهى در عنوان مساله افتضاء نهی للفساد چیست؟ واژه نهی در عنوان مساله شامل هر 
يك از نهى تحريمىء تنزیهی» نفسىء غيرىء مولوى و ارشادى می گردد. 

۴ آیا نهى از عبادت اقتضاء فساد آن دارد؟ بله. زيرا صحت به معنى مطابقت ماتى به با ماموربه بوده 


كه به خاطر وجود يكى از دو جيز است 


تلخيص الموحز es‏ 


!: وجود امم؛ در فرض تعلق نهى به عبادت» امرى متوجه آن نمی گردد و گرنه مستلزم اجتماع امر و نهى در 

شيع واحد است. 

ب: وجود ملاک ار( محبوبیت مولی )؛ وجود نهى كاشف از آن است که عبادت مورد نظر مبغوض مولی بوده و 
مقام دوم: معاملات 

:١‏ مراد از معاملات در عنوان بحث چیست؟ چیزی که نیازمند به قصد قربت نیست نظیر عقود و 

ایقاعات. 

۲: مراد از صحت معامله چیست؟ مراد از صحت در معاملات» ترتب اثر مقصود است نظير ترتب ملكيت بر بيع. 

۳ آیا نهی از معامله اقتضاء فساد دارد؟ 


!: نهی ارشادی که به جهت ارشاد به فساد معامله وارد شده باشد؛ اقتضاء فساد دارد. 


ب: نهی مولوی يا تنزیهی به معامله نظیے عقد صادر از محرم در حال احرام که مبفوضیت صدور عقد در حال احرام را می 
رساند؛ اقتضاء فساد ندارد زیرا مبغوضیت عقد مستلزم فساد نبوده و نظیر عبادات نیست تا اجتماع امر و نهی 
محال باشد از اين رو مى توان كفت نهی متعلق به معامله مستلزم حرمت آن است ولی فسادی به دنبال ندارد. 
۴: فرق مساله اجتماع امر و تھی با مساله اقتضاء نهی للفساد را بیان کنید؟ 

إ: دو مساله فوق از جهت موضوع و محمول با یکدیگر اختلاف دارند از اين رو قدر جامعی بين آن دو نیست 
زيرا بحث مساله اجتماع امر و نهی پیرامون آن است که آيا تعلق امر و نهی به دو چیزی که در مقام تعلق 
کا بود ی ار موه کا سیگ سکم امھ ا ا وو ال که ينف | فان کی ناه 


پیرامون وجود ملازمه بين نهی از عبادت و فساد آن می باشد. 


تلخيص الموحز es‏ 


ب: مساله اجتماع امر و نهى مبتنى بر وجود هر يك از امر و نهى است (جون بايد هر يك از آن دو وجود داشته 
باشد تا بحث كنيم اجتماعشان ممكن است يا نه؟) در حالى كه مساله اقتضاء نهى للفساد تنها مبتنى بر وجود 


نهى است جه آن كه در كنار آن امر هم موجود باشد نظير تعبديات و يا آن كه نهى در كار نباشد نظير معاملات. 


چکیده مطالب متصد دوم 


:١‏ ماده نمى به معنی زجر از شئ بوده و صیغه آن نبز به نظر مصنف(مدظله العالی) به همان معنی است هرچند مشهور آن را به معنی طلب ترک فعل 
مى دانند. 

۲: صيغه امر و نحی از چند مت با يكديكر اختلاف دارند ۱) اختلاف در حقیقت؛ زيرا امرء بعث انشاق بوده در حالى که نمىء زجر انشاق است. ۲) 
اختلاف از حيث مبادى؛ زيرا مبدا امر» اشتياق به مصلحت است در حالى كه مبدا تمی» انزجار از مفسده است. ۳) اختلاف از مت آثار؛ زيرا امتثال 


امر وجب ياداش و ثواب است در حال که اتيان متعلق می. معصبت بوده و عذاب به دنبال دارد. 


۳: مدلول التزامى صيغه نمی تحريم است زيرا هرجند حی دال بر زجر بوده كه مشترک بین حرمت و كراهت می باشد ولى عقل از باب دفع ضرر محقل و 
احتال حرمت در موارد نبى» حكم به لزوم اجتناب می ناید. 


۴: از آنجابى كه ماده نمی برای اصل طبيعت وضع شده و هيات آن نيز دال بر اصل زجر است نمی دلالت لفظيه بر هيج يك از مره و تكرار نداشته 
ولى دلالت عقليه بر تكرار دارد زرا هدف نحی, ترك طبيعت بوده كه تنها در صورت ترك جميع افراد آن ممكن است. 


۵: از آنجابى که ماده نمى برای اصل طبيعت وضع شده و هيات آن نيز دال بر اصل زجر است نمی دلالت لفظيه بر هيج يك از فور يا تراخى ندارد. 


۶: در مورد مراد از اجتاع در مبحث اجتاع امر و نحی چند احتال است ۱) اجقاع آمرى؛ آمر بین امر و نمی در شئ واجد جمع نموده و هر يك از 
زمان امتثال امر و نمی آمر و ناهىء ماموربه و منهی عنه واحد باشد. ۲) اجتاع ماموری؛ هر یک از آمر و اهی» مامور و منهی اتحاد داشته ول 
ماموربه و منهی عنه اختلاف داشته باشند. ۳) اجقاع موردی؛ دو فعل داشته كه یکی از آن متعلق امر و دیگری متعلق نمی بوده و تنها در وقت 


واحدی تقارن داشته باشند. 


۷ مراد از واحد در مبحث اجتاع امر و حی در شئ واحد. واحد وجودی و خارجی است بنابراین ۱ اجتاع موردی از محل بحث خارج است زیرا دو 
امر در مورد آن داشته و وحدت خارجی تحقق ندارد. ۲) امر به جده برای خدا و حی از جده برای بت از محل بحث خارج است زیرا وحدتشان تنها 


تلخيص الموحز es‏ 


۸ در مورد اجقاع امر و نمی در شئ واحد. اختلاف نظر بوده و قائلين به جواز اجتاع دو ليل ذكر كرده اند )١‏ در مساله اجتاع نظير ناز در مكان 
غصی دو حقیقت صلاتیت و غصبیت داري كه امر به یکی از آن و نمی به دیگری تعلق گرفته است از اين رو اجتاع امر و حی در شين واحد لازم نی 
آید. ۲) در زمان حکومت امویان و باسیان مردم در بسیاری از اموال غصی ناز می خواندند و اهل بیت(ع) از آن حی نکرده اند. 


4: آخوند خراسانی(ره) قائل به امتناع اجتاع امر و حی ر شئ واحد بوده و استدلال کرده اند که از آنجايي كه احکام خمسه با یکدیگر تضاد داشته و 
متعلق احكام نيز فعل خارجى است نه عناوين آن بنايراين در مورد اجتاع (فاز در مكان غصی) فعل خارجى مكلف واحد بوده واجتاع مزبور محال است. 


۰ مصنف (مدظله العالی) به استدلال آخوند خراسانی(ره) جواب داده اند که موضوع تکالیف فعل خارجى مكلف نست و تعلق بعث و زجر به فعل 
خارجی محال است زرا تعلق احکام به افعال خارجی دو حالت دارد ۱) قبل از تحقق خارجی افعال؛ از آنجابى که احکام نیازمند به موضوع موجود بوده و 
افعال مزبور در خارج وجود ندارن تعلق تکلیف به آن محال است. ۲) بعد از تحقق خارجی؛ لازمه اش تحصیل حاصل و طلب موجود بوده که محال است. 


۱ : مساله اقتضاء ھی برای فساد در دو مقام بحث می شود ۱) عبادات. ۲) معاملات. 
۲ مراد از عبادت در مساله اقتضاء کی برای فساد» خصوص تعبديات بوده كه بدون قصد قربت امر آن ساقط می گردد. 
NE‏ مراد از صحت در عبادت «مطابقت مان به با مأموربه» و با «سقوط اعاده و قضاء» 5 باشد. 


۴ 


ج 


: مراد از حی در مساله اقتضاء نمی برای فسادء شامل هر يك از کی تحریی» تازکی» نسى» غرى» مولوی و ارشادى می كردد. 
۵ نمی از عبادت اقتضاء بطلان دارد زيرا در فرض نمی هیچ يك از امر و ملاک آن که عامل حت عبادت است تحقق ندارد. 
۶ مراد از معاملات در مساله اقتضاء نمی برای فسادء جيزى است كه نيازمند قصد قربت نباشد نظير عقود و ايقاعات. 


۷ 


ل 


: مراد از صحت معامله. ترتب اثر مقصود مى باشد. 


۸ می از معامله بر دو قسم است: ۱) ھی ارشادی؛ که به مت ارشاد به معامله بوده و اقتضاء فساد دارد. ۲) می مولوی با تنزكمى؛ اقتضاء فساد 
ندارد زيرا اجقاع امر و نمی در معاملات جايز است بنابراین معاملات مزبور صحيح بوده و حرام می باشند. 


۹ مساله اجتاع امر و حی با مساله اقتضاء نمی برای فساد. از دو جمت فرق دارد: ۱) اختلاف در موضوع و ممول؛ زیرا بحث اجتاع در اين است که 
تعلق امر و نحی به دو چیزی که در مقام تعلق حكم مختاف بوده ولى از وجود خارجی واحدی برخوردارند جایز است يا خير؟ در حالی که بحث اقتضاء 
ی برای فساد. در آن است که آيا بین نمی از عمل و فساد آن ملازمه ای وجود دارد؟ ۲) مساله اجقاع امر و نحی مبتنى بر وجود هر یک از امر و 
نمى است در حالى که مساله اقتضاء نحی برای فسادء تنها مبتنى بر وجود نحی بوده و اثبات وجود امر لازم نيست. 


تلخيص الموحز es‏ 


مقصد سوم؛ مقاهيم 


امس اول: تعرریف مفهوم و منطوق 

:١‏ هر یک از مفهوم و منطوق را تعريف کنید؟ 

۱: منطوق؛ معنايى كه لفظ در محل نطق بر آن دلالت دارد و يا به عبارت ديكر لفظ ذاتا بر آن دلالت دارد به 
ب: مفهوم؛ معنایی که لفظ در غير محل نطق بر آن دلالت دارد و يا به عبارت دیگر لفظ ذاتا بر آن دلالت نداشته 
و حامل و قالب برای معنی مورد نظر نبوده بلکه از طریق نوعی اعتبار دال بر معنی است. 

۲ هر یک از مفهوم و منطوق را در قالب مثال توضیح دهید؟ مدلولی كه عرف آن را از نطق کلام 
متکلم به دست آورده و می كويد متکلم بدان نطق کرده است منطوق نام داشته و مفادی که عرف آن را از نطق 
کلام متکلم به دست آورده ولی نمی كويد متکلم بدان نطق کرده است مفهوم نامیده می شود مثلا در «اذا جاءک 


زید فاکرمه» دو مدلول وجود دارد 


: وجوب اكرام زيد هنگام مجیی؛ متکلم در کلام خود به آن نطق نموده و منطوق کلام اوست از اين رو قابل 


ب: عدم وجوب اكرام هنكام عدم مجيئ ؟ از کلام متکلم فهمیده شده و مفهوم کلام اوست از اين رو متکلم می 


تواند آن را انكار كند. 


تلخيص الوجز EERE‏ واوا وا ماج یاج 


ام دوم: تقسیم مدلول منطوقى به صريح و غیس صريح 
:١‏ اقسام مدلول منطوقى را بيان كنيد؟ (اقسام منطوق را بيان كنيد؟) 


ب عغیس صربح : * معنايى كه كلام از طريق دلالت التزامى و يا تضمنى ب بر آن دلالت مى نمايد. 


۲: اقسام مدلول التزامى را بیان كنيد؟ 
إ: معنایی که از طریق دلالت اقتضائیه فهمیده می شود؛ معنایی که صدق يا صحت کلام از نظر عقل و يا شرع 
متوقف بر آن است نظیر «و اسئل القرية التي کنا فيها'' که اگر واژه «اهل» در تقدير گرفته نشود کلام فوق دروغ 


بوده و از وادیه نمی توان پر سید. 


ب: معنایی که از طریق دلالت تنبیه فهمیده می شود و هیچ یک از صحت و صدق کلام متوقف بر آن نبوده ولی 
مقترن به علتی است که ایجاد ربط بين جملتین نموده و فقدان آن موجب بعد اقتران و فقدان ربط بين جملتین 
می گردد نظیر آن که در جواب کسی که گفته «ماهی دریا را فروخته ام)» گفته شود «بیع مزبور باطل است» که 
اشتراط قدرت بر تسلیم مبیع از آن فهمیده شده که علت بطلان بیع بوده و موجب ایجاد ربط بين دو جمله 
ج: معنایی که از طریق اشاره فهمیده شده و لازمه کلام متکلم اشت هرچند متکلم قصد آن معنی را نداشته باشد 
نظير انضمام مله و فِصَالَهُ تا هرا )'' به ( و الوالداث يُرْضِعَنٌ ف اقلا حولیّن کاملین» 1 ۶ ماه بودن اقل 
زمان حمل را مى رساند هرجند مقصود آيه اول» بیان آلام و مشقاتى است كه مادر در زمان حمل می بيند و مراد 


آيه دوم نيز بیان اكثر زمان شیردهی است ولى لازمه دو مدلول فوق» معنى سومى (۶ ماه بودن اقل زمان حمل) 


ی ناشن 
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ام سوم: صغروى بودن نزاع در باب مفاهيم 
:١‏ آيا نزاع در مفاهيم صغروى است؟ توضيح دهيد؟ از آنجایی كه نزاع در مفاهيم پیرامون اصل 
ثبوت مفهوم است نه آن كه ثبوت مفهوم را يذيرفته و درباره حجيت آن اختلاف داشته باشيم از اين رو نزاع 


ام چهارم: مفهوم موافق و مخالف 
۱: هر یک از مفهوم موافق و مخالف را تعریف کنید؟ 
مفهوم جمله «فلاتقل لهما اف»"" که «فلا تشتمهما و لا تضربهما» بوده و در نفی مطابق با منطوق می باشد. 
ب: مفهوم مخالف؛ مفهومی که از نظر سلب و ایجاب مخالف با منطوق باشد نظیر مفهوم جمله « اذا سلم اکرمه» که 


« اذالم تسلم فلا تکرمه» بوده و از نظر ایجاب و سلب با یکدیگر فرق دارند. 


امے پنجم: اقسام منهوم 
مفهوم شرط 


:١‏ تصوير نزاع در مفهوم شرط را توضیح دهید؟ نزاع در مفهوم شرط تنها در جایی است که قيد 
امری زاد بر موضوع شمرده شده و جمله شرطیه مشتمل بر سه امر «موضوع. محمول و شرط» باشد تا نزاع 
مفهوم در آن راه داشته و بحث نماييم که آيا لازمه انتفاء شرط انتفاء محمول از موضوع می باشد يا نه؟ مثلا 
جمله «اذا كان الماء قدر کر لم ینجسه شیی» از سه امر موضوع (ماء)» محمول (عاصمیت و عدم تنجیس) و 


به خلاف قضایایی که شرط محقق موضوع بوده و تفکیک بين شرط و موضوع در آن ممکن نیست بلکه لازمه 


“* , اسراءء ۲۳. 
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رتفا و تام مويو می باشد نظير «ان رزقت ولدا فاختنه» كه رزق امرى زائد بر خود فرزند نبوده و 
قضایای فوق یقینا مفهوم ندارند. 
۲ شرایط ثبوت مفهوم برای جمله شرطیه را بیان کنید؟ 


!: وجود ملازمه بين شرط و جزا؛ به اين بیان که قضیه شرطیه مورد نظر شرطيه اتفاقیه نباشد نظیر «کلما كان 


اسان اطا فلار تایه که ريم قطق انان و تین حار ار قاط و ماه اي سق: 
ب: ملازمه بين شرط و جرا از باب ترتب بوده و شرطه علت ثبوت جرا باشد. 
ج: ترتب موجود بين شرط و جزا به نحو علت منحصره بوده و بای جزاى مزبورء علت ديكرى وحود نداشته باشد. 


۳ آیا جمله شرطیه دلالت بر مفهوم دارد؟ دلالت جمله شرطیه بر مفهوم (انتفاءجزا هنكام انتفاء شرط) 


از یکی از طرق زیر بايد اثبات شود 


!: وضع؛ به اين بیان که هيات شرط برای افاده معنی ملازم با ملازمه» ترتب» و علیت منحصره وضع شده باشد؛ 
چنین وضعی ثابت نیست زیرا هرچند جمله شرطیه بر ملازمه و ترتب دلالت وضعیه داشته و متبادر از جمله شرطیه 
آن است که لازمه وجود شرط. وجود جزا می باشد ولی در عين حال علیت منحصره بودن شرط برای وجود جزا را 
نمی توان از طریق دلالت وضعیه اثبات نمود زیرا تقسیم علت به منحصره و غير منحصره از مباحث عقلی فلسفی 
است و اذهان عامه مردم با آن سر و کاری ندارد از اين رو بعید است واضع تقسیم فلسفی فوق را در نظر گرفته و 


هيات شرطیه را برای قسم خاصی از آن (علیت منحصره) وضع کرده باشد. 


ب: انصراف؛ به اين بیان که جمله شرطیه در اذهان مخاطبین انصراف به خصوص علیت منحصره دارد؛ 


ادعاء‌چنین انصرافی بعید است زیرا عامل انصراف چیست؟ 


:١‏ كثرت استعال جمله شرطیه در علت منحصره؛ ضيح نبست ۲: علیت منحصره أكل افراد علت بوده و فسبت به غير منحصره 


زيرا جمله شرطيه اكثرا در عليت غير منحصره استعال می گردد. ترجیح دارد؛ صحيح نیست زیرا اکلیت مزیور اثبات شده نیست. 
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ج: اطلاق؛ از آنجایی كه متكلم در مقام بیان علل بوده و تنها یک علت ذكر نموده انحصار علت مذكور فهميده 
مى شود و گرنه اگر جزای موجود در کلام شرط و علت دیگری داشت بیان آن بر متکلم لازم بود؛ دو وجه دارد 
ا: متکلم تنها در مقام بیان خصوصیات سبب موجود در کلام بوده و توجهی به وجود و يا عدم وجود سبب 
دیگر نداشته و در مقام بیان آن نبود؛ از آنحایی که متکلم در مقام بیان وحود شرط دیگر برای جزا نبود نمی توان كفت 
علت مزپور در کلام علت منحصره بوده و جزا از علت دیگری برخوردار نیست بلکه اطلاق کلام در مقام تمام الوضوع بودن و 
جزء و شرط نداشتن شرط مزبور در کلام بوده بنابراین هرگاه در مورد ترکیب و عدم ترکیب شرط موحود شک کنیم با تكيه بر 
اطلاق فوق می توان وحود هر شرط و يا حزئی را از شرط مزبور نفی نود. 
۲ متكلم در مقام بیان علت وجودی جزا بوده و علت موثر در جزا را بیان نموده و در عين حال به يڪ علت 
اکتفا نموده و شرط دیگری ذگر نكرد؛ جنين اطلاق ببانگر عدم وجود شرط و سبب دیگر می باشد» بنابراين در مواردی 
که احراز گردد متکلم در مقام تحدید اسباب بوده و به ذكر یک سبب اکتفا مود. چنین اطلاق بیانگر عدم وجود شرط و سبب ديكر 
می باشد ولى چنانچه اطلاق كلام متکلم در مقام بیان تحدید اسباب اثبات نگردد نمی توان شرط موجود در کلام را علت منحصره برای 
ثبوت جرا دانسته و قائل به منهوم جمله شرطبه شد و چون راهی برای اثبات امر فوق وجود ندارد نی توان مفهوم جمله شرطیه را اثبات 
کود. 

حکم تعدد شرط و وحدت جرا 
:١‏ حکم تعدد شرط و وحدت جزا را بیان کنید؟ 
[: در صورت قول به ثبوت مفهوم برای جمله شرطیه مواردی که شرط متعدد بوده و جزا واحد باشد نظير «اذا 
خفی الاذان فقصر و اذا حفی الجدران فقصر» تعارض بين مفهوم یک جمله شرطیه با منطوق جمله شرطیه دیگر 
لازم می آید زیرا مثلا بر اساس مفهوم «اذا خفى الاذان فقصر» در صورتی که انسان صدای اذان را شنیده ولی 


قصر نماز در صورت فوق لازم است. 
ب: براى رفع تعارض بايد ملتزم به يكى از دو امر زير شويم 
۱: شرطرا علت ناقصه جرا بدانیم؛ از اين رو خفاء اذان ب: شرطء علت منحصره وجود جنا نبوده بلكه حرا 


و يا ديوار به تنهابي موجب وجوب قصر نشده بلكه جموع امرين در فض وجود علت ديكرى نين می تواند تحقق 
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وجوب قصر است ولى جنين نبست که وجوب قصر تنها در فرض 
خفاء ديوار باشد بلكه آگر ديوار مشخص بوده ولى اذان مخفى باشد 
نيز شكسته خواندن ناز واجب است. 
ج: تصرف در منحصره بودن شرط بر علت تامه بودن آن ترجیح دارد زیرا غير منحصره بودن علت قطعی بوده 
زیرا در فرض رفع ید از علت تامه (قول به این که فاء اذان علت تامه وجوب قصر نبوده بلکه علت تامه امری 
مركب از خفاء اذان و خفاء دیوار می باشد) نیز ما دو علت (خفاء اذان و خفاء دیوار) داشته از اين رو هیچ یک 


از دو امر فوق. علت منحصره نخواهند بود. ولی علت تامه بودن مشکوک است. 


۱: مراد از تداخل اسباب و مسببات را بیان کنید؟ در فرض تعدد شرط و وحدت جزا نظیر «اذا بلت 
إ: تداخل اسباب؛ به اين بیان كه اسباب در تاثير تداخل کرده و مثلا مجموع بول و نوم آيا وجوب واحدی را برای 
وضو به دنبال دارد و يا آن كه هر يك از بول و نوم مقتضی وضویی مستقل و جداگانه است؟ 

فتوضا و اذا نمت فتوضا) موجب امتثال دو وجوب وضوی ناشی از بول و نوم می گردد يا آن که بايد دوبار 
طبیعت اتیان گردد و دوبار وضو گرفت. 

۲ شرط جریان بحث تداخل چیست؟ بحث تداخل تنها در موردی جاری است که جزا قابلیت تکرار 


محاربا فاقتله؛ زيرا اگر زيد هم مرتد و هم محارب باشد نمی توان دوبار او را به قتل رساند. 
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۳ حكم تداخل اسباب را بیان كنيد ؟متبادر عرفى از قضایای شرطيه ای نظير «اذا بلت فتوضا و اذا نمت 
فتوضا» عدم تداخل بوده و هر شرطى علت براى ثبوت جزا مى باشد از اين رو تعدد شرط به معنى لزوم تعدد 
!: دليل خاصى داريم كه مسببات متعدد با اتيان يك فرد از آن ساقط می كردند؛ تابع آن دليل بوده و قائل به تداخل مسببات می شوم. 
ب دليلى خاصى در مورد سقوط مسببات متعدد با اتيان یک ضرد از آن نداريم؛ جمله شرطيه ظهورى در تداخل و يا عدم تداخل 
مسیبات نداشته و در این باره بايد به اصول عمليه رجوع شود و از آنجابى که اشتغال يقينى مقتضى برائت يقينيه بوده» قائل به عدم تداخل شده و تعدد جزا 


را لازم می دانم زيرا يقينا می دانم در مورد امر «اذا بلت فتوضا و اذا نمت فتوضا» تكليف به وضو بر ما لازم شده ولى نمی دانيم يكبار وضو گرفتن موجب 
سقوط آن می باشد يا نه؟ بنابراين احتباط موده و بار دیگر وضو می كيريم. 


منهو وصف 
۱ مراد از وصف در عنوان «مفهوم وصف» چیست؟ مراد خصوص وصف نحوی نبوده بلکه هر 
چیزی است که بتواند قید برای حکم و تکلیف و يا موضوع أن قرار كيرد نظیر «فی الغنم السائمة زکاة» که قيد 
«سائمه» قيد برای موضوع حکم (غنمی که موضوع حکم وجوب زکات قرار گرفته) می باشد. 
۲ آیا نزاع مفهوم وصف در جه اوصافی جاری است؟ 
[: در مورد اوصافی که اخص از موصوق بوده و در صورت انتفاء وصف» موصوف بحال خود باقی می ماند نظیم «انسان 


ب در اوصافی که عام مطلق (انسان ماشی ) و یا مساوی (انسان ضاحک) با موصوف می باشند؛ نزاع مفهوم وصف حاری 


نيست زرا با انتفاء وصف. موصوف از بين رفته لذا بحث مفهوم وصف فائده ای ندارد. 
ج: در مورد اوصافی که عام من وجه از موصوف می باشند نظي «فى الغنم السائمةٌ زكاة»؛ سه حالت دارد 


۱ افتراق از جانب وصف بوده و لازمه زوال وصف. از بين رفتن موصوف نیست (غنم معلوفه, که وصف شانمد بودن 


در آن از بين رفته ولی موصوف غنم به حالت خود باقی است)؛ ظاهرا بحث منهوم وصف جاری است. 
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بهره مند است؛ نزاع مفهوم وصف جاری نبست. 


31 افتراق از جانب موصوف بوده و موصوف از بين رفته و وصف بحال خود باقی است نظیر «ابل سائمه» که هر جند 


موضوع (غنم) از بين رفته ولى وصف سائميت تحقق دارد؛ نزاع مفهوم وصف جارى نست. 


۳ آي نزاع مفهوم وصف با اصل احترازيه بودن قيود منافات دارد؟ خيرء زيرا معنى احترازى بودن 
قیود» ثبوت حکم در مورد قيد می باشد يعنى معنى «اكرم الرجال طوال القامه» كه احتراز از مردان كوتاه قد است 
آن می باشد كه حكم وجوب اكرام تنها در صورت وجود دو شرط مرد بودن و بلند قد بودن ثابت بوده و انتفاء 
هر يك از قيود فوق. موجب انتفاء حكم وجوب اكرام می شود ولى در عين حال نفى وجوب اکرام از مردان قد 
كوتاه لازمه احترازى بودن قيد نيست بلكه بنا بر قول به احترازى بودن قيود. در مورد ثبوت و يا انتفاء حكم از 
غير موضوع. حكم به توقف می شود به خلاف قول به مفهوم كه لازمه اش نفى حكم از غير مورد وصف است 
بنابراين لازمه احترازى بودن قيود آن است كه در مورد ثبوت حكم در غير مورد وصف حكم به توقف مى شود 
ولى لازمه قول به مفهوم, حكم به عدم حكم در غير مورد وصف است و مثلا مفهوم «فى الغنم السائمة زكاة» آن 
است که در هر موردى كه وصف سائمه بودن تحقق نداشت. يرداخت زكات واجب نيست از اين رو مساله 
مفهوم وصف كاملا به احترازى بودن قيود فرق داشته و ارتباطى با يكديكر ندارند تا نزاع مفهوم وصف با اصل 


احترازیه بودن قبود منافات داشته باشد. 


*:آيا وصف. مفهوم دارد؟ 


: در عفو د ايقاعات, اقا رها و وصایای متعارف يبن مدع جمله وصفیه منهوم دارد و مثلا مفهوم «داری هذه وقف للسادة الفقراء» آن 


است كه سادات اغنياء از خطاب فوق خارج مى باشند. 
ب: عي عقود ابقاعات, اقرارها و وصایای متعارف بين مرد" دو حالت دارد 


:١‏ قرينه ای برای ثبوت مفهوم در جمله وصفیه وجود ۲ قرینه ای برای ثبوت مفهوم در جمله وصفیه 


تلخيص الموحز es‏ 


دارد نظير 3 الا جد 9 عَفُوبَتَهُ و عرْضَه» "كه اباعبیده از وجود ندارد؛ چنین جمل وصفیه ای مفهوم ندارند زيرا مایت 
كلام نبوى(ص) مزبور جنين مفهومى را استنباط نوده که «لى غير الواجد دلالت جمل فوق بر احترازيه بودن قيود است نه امرى بيش از 


مفهوم غايت 
:١‏ مراد از مفهوم عایت چیست؟ اگر تقیید به غایت در کلامی وارد شود نظیر افیا ارک و ایک 
ا کات قن دست ور اب قرف مراف ان شده الك دو مورد ادو ت ات 
إ: آيا غايت داخل در مغيى بوده و مثلا در آيه مزبور شستن مرافق نظير قبل از مرفق ها واجب است يا نه؟ 
غايت و يس از آن؟ 
۲ اقوال مختلف بيرامون دخول و یا خروج غايت از مغيى را بیان كنيد؟ 


۱: نظربه آحوند خراسانی و امام خمینی( ره ) و مصنف( مدظله العالی )؛ غايت مطلقا خارج از ھی ات 
نظریه دوم؛ غایت مطلقا داخل در مغیی می باشد. 


ج نظریه سوم؛ در صورتی که ما قبل و ما بعد غایت از جنس واحدی برخوردار باشند نظیر «فاعسلوا وُحُوهَكُمْ و 
اک ان العرافی 2 انث داه ذو مت واد بوخ و انهه فان با یکی دق داشت اند نی 2 
اموا الصِّيامَ إل اليل" زيرا غايت با مغيى فرق می کند و جنس روز نور بوده در حالی که جنس شب. ظلمت 


"۳ . عوالي اللثالي العزيزية في الأحاديث الدينية / ج۴ / ۷۲ / الجملة الثانية في الأحاديث التعلقة بالعلم و أهله و حامليه 0 
۲۲ . ماده ۶ 

۲ . مانده» ۶ 

۳۸ 


. بقره» ۱۷۸ 


تلخيص الموحز es‏ 


موجوده خواهيم بود. 


۳ تصوير نزاع در بحث دخول غايت در مغيى را در قالب مثال توضيح دهيد؟ نزاع تنها در 
موردى است كه قدر مشتركى وجود داشته كه به دو كونه داخل در حكم مغيى و داخل در حكم ما بعد غايت 
(خارج از حكم مغيى) بتوان آن را تصور نمود نظير مرفق در آيه «فَاعْسِلُوا ژجوهکم و أَيْدِيَكُمْ إلى الْمَرافق»"” 
كه مى تواند محكوم به حكم هر يك از مغيى (دستان) و ما بعد غايت (بازو) در نظر كرفته شود نه در مواردى 
كه دو تصوير فوق در مورد آن راه ندارد نظير «اضربه الى خمس ضربات» كه در اين صورت ضربه ششم مابعد 


الغایت بوده و حد مشترکی که بتواند از حكم مغيى برخوردار باشد, ندارد. 


۴ اگر «حتی» جزو ادات غایت باشد در جه صورتی نزاع مفهوم غایت جاری می گردد؟ حتی 


ب: عاطفه نظي «مات الناس حتی الانبیا»؛ نزاع مفهوم غایت در مورد آن جاری نمی باشد زيرا یقینا غایت داخل 
در حکم مغیی می باشد و معنی عبارت «مات الناس حتی الانبیا» آن است که انبیا نيز مانند انسان های دیگر از 
دنیا رفته اند و غرض از ذکر غایت تنها آن است که وقتی برترین انسان ها از دنیا رفته اند حکم بقیه معلوم 


۵: دلیل مصنف‌سعه سن برای اثبات نظریه عدم دخول غایت در حکم مغیی را بیان کنید؟ تبادر 
بهترین دلیل برای اثبات نظریه عدم دخول غایت در حکم مغيى می باشد زیرا متبادر از کلماتی نظیر «تترل 
الْمَلائِكَةُ و لوغ فیها ان رم من کل أْرٍ سَلامٌ هي ڪٿ مطلع مره" آن است که نزول و سلام تا طلوع فجر 
استمرار داشته ولی در هیچ یک از وقت طلوع فجر و يس از آن» چنین چیزی وجود ندارد بنابراین اگر دلیل 


تبادر برای اثبات نظریه عدم دخول غايت در مغیی صحیح باشد قائل به نظریه فوق می گردیم و گرنه نظریه 


۲۲ . مانده» ۶ 


'؟ . قدرء ۵ ۳. 


تلخيص الموحز ns‏ 


جهارم (غايت بر هيج یک از دخول و یا خروج از مغیی دلالت نداشعه ودر اين مورد تابع قرائن موجوده 


خواهيم بود) صحيح خواهد بود زيرا تقيبد به غايت هيج گونه دلالتى بر دخول و يا خروج غايت از مغيى ندارد. 


۶ حكم مفهوم غايت را بیان كنيد؟ ظاهر آن است كه جمله غائيه بر هر يك از ارتفاع حكم از غايت و 
ما بعد آن دلالت دارد به دليل فهم عرف زيرا عرف از كلماتى نظير «و كُلُوا و ارو یی تب لحم الط الْأَبْيَضْ 
مِنَ الط الْأَسْوَدٍ من الْمَجْرِ)'"آن است كه حكم خوردن و آشامیدن تا هنكام تبين فجر اول ادامه داشته ولى هنكام 


طلوع فجر اول و يس از آن ادامه ندارد. 


۰ 


همع و[ حص 
:١‏ ادوات حصر را بیان کنید؟ 
- ۷۱:۱ استثنائيه 
انا 
ج: بل اضرايبه 
د: توسط ضير فصل بين مبتدا و خبر 


ه: تعريف مسند اليه توسط «ال» 


| و تقديم ماحقه التاخير 


۲ آيا الا استثنائيه دلالت بر حصر می کند؟ بله الا استثنائیه بر حصر (حصر خروج در مستثنی و عدم 


خروج فرد دیگری از مستثنی منه) دلالت دارد به دلیل تبادر. . 

۳ دلیل افاده حصر توسط «انما» را بیان کنید؟ 

[: تبادر 

ب: تصریح اهل لغت نظیر ازهری و ... 

۴ آيا بل اضرابیه دلالت بر حصر دارد؟ بل اضرابيه به چند وجه استعمال می گردد 


* . بقره» ۱۸۷. 


تلخیص الوجز مط میج بو وا وم ییوج 


إ: مضرب عنه از روی غفلت و یا سبق لسان ذكى شده و بل اضرابیه براى بیان مقصود واقعی ذکر می كردد نظي «جائنى 


زيديل عم و»؛ دلالت بر حصر ندارد. 


ب: بل اضرابيه به جهت تاكيد ذكى شده و مضرب عنه تنها مقدمه ای است برای ذكى مضرب اليه نظیم ( قد أَفْلَحَ من 


تڑگی و ذگر اشم ره فَصَلّى بل یرون ایا الا" دلالتى بر حصر ندارد. 


۳ 


ج: بل اضرابیه به جهت رد و ابطال حرف اول ذکے می شود نظي «و قانوا اد الوم و 


1 


طتحائة بل خياد کرد 


مفهوم عدد 
:١‏ مراد از مفهوم عدد و حكم آن را بیان کنید؟ هر عددى كه در قضيه قيد موضوع قرار داده می شود 


چهار حالت دارد 


- ا: لابشرط در هر يك از جانب زياده و نقيصه اخذ گردد نظیر «اسْتَكفز مم أو لا تنیز هم إِنْ تعر هم سَبْعِينَ 


مرو ن يَغْفِرَ الله ' ؟ به اين معنى است که هرگز خدای متعال گناهکاران مذکور در آيه را نمی بخشد جه پیامبر(ص) برای آنان هفتاد بار و یا 


| کتر و بیشتر از عدد مزبور استغفار کند. 


ب: بشرط لا در هر یک از جانب زياده و نقصان نظير عدد فرائضء زرا مثلا ناز ظهر جهار رکعت بوده و هر يك از سه رکهت 
ويا بنج ركمت خواندن ناز ظهرء موجب بطلان آن می گردد. 


ج: بشرط لا در طرف زياده نه نقیصه نظير آب کر که لازم است سه وجب و نم در سه وجب و نم در سه وجب و نم از حيث طول» 


عرض و عمق باشد و کر بودن آن موجب زوال کیت شده ولى زياده ضررى وارد کی كند: 


ده بشرط لا در جانب زياده است نه نقيصه؛ نظير فاصله بين مازكزاران در نماز ججاعت كه به مقدار یک كام جايز بوده و بیش از آن مضر 


به جاعت می باشد. 


'؟ . اعلىء ۱ 
"* . انبیاء» ۲۶. 


5 . توبه ۸۰. 


تلخيص الموحز es‏ 


ظهور و انصراف جمله داراى عدد مى رساند كه عدد داراى مفهوم بوده و در صدد تحديد از حيث قلت و 
كثرت است از اين رو مادامى كه قرينه بر عدم تحديد وجود نداشته باشد بايد قائل به ثبوت مفهوم براى عدد 
شويم و به عدد مزبور در كلام اکتفا كنيم. 

۲: اقسام قرائن موجود بر خلاف مفهوم عدد را بیان فرمایید؟ 

۱ در مقام تحدید در جانب نقیصه بوده و کاری به زیاده ندارد نظیر «استشهدوا شهیدین من رجالکم»"" که مى 


رساد اقل کیرد در محکیه بای ذو مره خادل ناد ولی لسك په تیاده ان ساکت من جات 
۲ در مقام تحد ید در جانب زیاده بوده و کاری به نقيصه ندارد نظير«ده روز بودن بيشترين وقتی که برای عادت 


ماهیانه زن قرار داده می شود». 


مفهوم لقب 
ا فاد از مقهوم انب پان کی 
[ !: لقب هر اسمى است كه موضوع برای حكم در نظر كرفته شود جه آن که مشتق بوده و یا جامد باشد نظير 


اق عاتم 0 
۱ 


فقیر در «اطعم الفقیر» و سارق و سارقه در «و السار و السَارقة فافطغُوا أَيْدِيَهُما» ۳. 


| الا مراد از مفهوم لقب نیز نفی حکم از چیزی است که عموم اسم شامل أن نمی گردد نظیر نفی حکم قطع 
دست از افرادی که اسم سارق و سارقه بر آنان صدق ندارد. 


۲ آيا لقب, مفهوم دارد؟ خيرء زیرا نهایت دلالت جمله مشتمل بر لقب عدم دلالت بر ثبوت حکم در 


مواردی که لقب بر آن صدق ندارد می باشد نه دلالت بر عدم ثبوت حکم مثلا جمله «ان محمدا رسول الله) تنها 


ثبات رسالت برای آن حضرت نموده و هیچ گونه دلالتی بر نفی يا ثبوت رسالت برای افراد دیگر ندارد. 


o 


.۲۸۲ بقره»‎ . ٤ 
,۳۸ “؟ . مائده»‎ 


تلخيص الموحز es‏ 


تلخيص الوجز 775 E‏ 
حكيده مطالب مقصد سوم 


:١‏ معنایی که لفظ ذاتا بر آن دلالت دارد «منطوق» ناميده شده و معنابى كه از طريق نوعى اعتبار به دست مى آيد «مفهوم» است. 


۲ منطوق بر دو قسم است ۱) صرخ؛ معنایی که کلام از طريق دلالت مطابقى بر آن دلالت دارد. ۲) غير صرخ؛ معنایی که از راه دلالت التزامى و يا 
تضمنى فهمیده می شود. 


۳ مدلول التزامی چند قسم دارد )١‏ معنابى که از طريق دلالت افتضاییه فهمیده می شود و صدق و صت کلام از نظر عقل و شرع متوقف بر آن است 
۲) معنایی که از راه دلالت تنبيه فهميده شده و هیچ يك از صدق و صحت کلام از نظر عقل و شرع متوقف بر آن نیست ولى مقترن به علت رابط بين 
جملتين می باشد ۳) معنایی که از طريق اشاره فهمیده می شود و لازمه کلام متکلم است هرچند مقصود وی نباشد. 


۳ از آتجایی که نزاع در مفاهم پورامون اصل ثبوت مفهوم است نه چیت آن» نزاع مزبور صغروى است. 


۵: در تقسهى منهوم بر دو قسم است ۱) مفهوم موافق؛ مفهومی که با سنخ حك موجود در منطوق از نظر ایجاب و سلب موافقت دارد ۲) مفهوم 
مخالف؛ مفهومی که با سنخ حك موجود در منطوق از نظر ایجاب و سلب مخالفت دارد. 


۷ نزاع در منهوم شرط نها در جاب است که قيد امری زائد بر موضوع بوده و جمله شرطیه مشتمل بر سه امر «موضوع» ممول و شرط» باشد بنابراین 
قضايابى که شرط محقق موضوع است نظیر «ان رزقت ولدا فاختنه» شامل نزاع مفهوم شرط نی باشد زیرا در فرض فقدان شرطء موضوع از بین می رود 
و نی توان بحث نود آيا هنكام انتفاء شرط مشروط و موضوع منتفی است يا خير؟ 


۸: ثبوت منهوم برای جمله شرطیه سه شرط دارد ۱) وجود ملازمه بين شرط و جزاء ۲) شرط علت ثبوت جزا باشد و ملازمه بين شرط و جزا از نوع 
ترتب باشدء ۳) ترتب موجود بين شرط و جزا از نوع علت منحصره باشد. 


9: جمله شرطیه منهوم ندارد زيرا ثبوت مفهوم از یکی از سه راه است ۱) وضع؛ از آنجايي که بحث ترتب و علیت منحصره مربوط به فلسفه و علوم قلی 
بوده و عامه مردم به آن پی نمی برند نا جمله شرطیه برای افاده هیچ یک از آن وضع نشد ۲) انصراف؛ انصراف معلوم كثرت استعال و با اکلیت افراد 
بوده که نه اتال جمله شرطیه در عليت منحصره بيش از غير آن است و نه عليت منحصره اکل افراد علت می باشد ۳) اطلاق؛ به این بیان که مول 
در مقام بیان علل بوده و تنها يك لت ذكر موده كه دليل بر انحصار آن است؛ اثبات امر فوق مکن نیست زيرا می توان كفت مولى در مقام بیان انحصار و 
يا عدم انحصار علت نبوده و در مقام اهال آن می باشد. 


تلخيص الموحز REE‏ و و مت یو 


۰ در صورت قول به ثبوت منهوم برای جمله شرطيه در صورق که شرط متعدد بوده و جزا واحد باشد نظير «اذا خفى الاذان فقصر و اذا خنی الجدران 
فقصر» بين منطوق يك جمله شرطيه با مفهوم ديكرى تعارض برقرار می شود كه برای رفع آن یکی از دو راه تصرف در انحصار شرط و يا عليت تامه بودن 
آن وجود داشته و تصرف در منحصره بودن شرطف ترجيح دارد زيرا غير منحصره بودن علت قطعى است و در فرض رفع يد از علت تامه بودن نيزء ما 
دو علت ناقصه خواهم داشت وی علت تامه بودن آن مشکوک است. 


يكديكر تداخل وده و مثلا مموع خفاء اذان و ديوار علت وجوب قصر است که بر خلاف تبادر عرف است زيرا عرف هر شرطى را علت مستقل برای 


ثبوت جزا مى داند» ۲) تداخل مسببات؛ يكبار انجام دادت طبیعت کافی بوده و موجب امتثال امر است؛ در اين باره بايد گفت دو فرض وجود دارد: !) 
دليل خاصى داريم كه مسببات متعدد با اتان يف فرد از آن ساقط می گردند؛ تابع آن بوده و قائل به تداخل مسیبات می شويم» 


ب) دليلى در مورد سقوط مسببات متعدد با اتيان یک فرد از آن نداريم؛ جمله شرطيه هيج كونه ظهورى در تداخل يا عدم تداخل 


مسببات نداشته و به اصول عمليه اى نظير اشتغال رجوع نمودهء قائل به عدم تداخل می كردم. 
۲ مراد از وصف در عنوان «مفهوم وصف» خصوص صفت نحوى نبوده و هر جيزى است كه بتواند قيد برای حک يا موضوع آن قرار كيرد. 


و( نزاع مفهوم وصف در اوصافى است كه (١‏ اخص از موصوف بوده و در صورن انتفاء وصف» موصوف به حال خود باق باند» ۲( عام مطلق ويا 
مساوی با موصوف باشند» ۳( عام من وجه از موصوف بوده وافتراق از جانب وصف باشند ولازمه زوال وصف» از بين رفئن موصوف نباشد. 


۴ نزاع مفهوم وصف منافاتی با اصل احترازيه بودن قبود ندارد زیرا احترازی بودن قيود به معنی ثبوت حك در مورد قيد قيد است و افاده اتفام حكم 
هنكام انتفاء قيد نکرده و در مورد آن توقف می شود در حالى که معنی مفهوم وصف» نی حك از غير مورد وصف می باشد. 


۰۱۵ در مورد عقود» ایقاعات» اقرارها و وصایای متعارف بين مردم» وصف مفهوم دارد ول در غر آن دو حالت است ۱( قرينه ای بر ثبوت منهوم وجود 
دارد؛ تابع آن می باشم ۲) قرینه وجود ندارد؛ چنین جمل وصنیه ای منهوم ندارند زيرا نحايت دلالت جل فوق بر احترازیه بودن قيود است نه امری بیش از 
آن و انتفاء حک هنكام انتفاء وصف. 


۶ ار تقييد به غايت در کلامی وارد شود نظير «فاغسلوا وجوهک و ایدیک الى المرافق» دو بحث در مورد آن مطرح است ۱) آیا غايت داخل در مغبی 
می باشد؟ ۲) پا غايت مفهوم داشته ووجود غايت دركلام به معنی انتفاء سنخ حك از مابعد غایت می باشد؟ 


۷ به نظر مصنف (مدظله العالی) غايت مطلقا خارج از مغبى است به دليل تبادر و متفاهم عرفی. 


۸ نزاع در مورد دخول غايت در مفبی در جابى است که قدر مشترکی وجود داشته که بتوان آن را به دو گونه داخل و خارج از مغبى فرض نود نظیر 
مرفق در آيه«فاغسلوا وجوهک وايديم الى المرافق» كه مى تواند محکوم به حک هر يك از مغبى (دستان) و ما بعد غايت (بازو) لحاظ كردد. 


تلخيص الوجز 0 
٩‏ نزاع مفهوم وصف در مورد «حتی حرف جر» جارى است نه حتى عاطفه» زيرا در جنين فرضى يقينا غایت داخل در مغبى می باشد. 


۰ ادوات حصر عبارتند از )١‏ ۷۱ استثناییه ۲) انما ۳) بل اضراییه ۴) توسط ضير فصل بين مبتدا و خر ۵) تعريف مسند اليه به «ال» ع) تقديم ما 
حقه التاخير. 


۱ دليل افاده حصر توسط الا استثنايبه» تبادر است. 
۲ انما به دليل تبادر و تصريم اهل لفت مفید حصر است. 


۳ بل اضراییه بر چند قسم است ۱) مضرب عنه از روی غفلت و يا سبق لسان ذكر شده و بل اضراییه برای بیان مقصود واقعی است؛ مفيد حصر 
نی باشدء ۲) به جمت تاد ذكر شده و مضرب عنه مقدمه ای است برای ذكر مضرب الیه؛ دلالتی بر حصر ندارد» ۳) به مت رد و ابطال حرف اول 
ذم شده؛ افاده کند. 

حصر می 


۴ مراد از منهوم عدد هر عددی است که در قضیه» قيد موضوع فرار كيرد که چهار حالت دارد ۱) لابشرط در هر یک از جانب زیاده و نقیصه ۲) 
بشرط لا در هر یک از جانب زیاده و قیصه, ۳) بشرط لا در جانب زیاده» ۴) بشرط لا در جانب نقيصه. 


۵ جمله دارای عدد به دليل ظهور و انصراف» مفهوم دارد. 


۶ در برخی از موارد قرائنی در کلام وجود داشته که مانع مفهوم داشتن جمله مشتقل بر عدد می گردد. قرائن مزبور بر دو قسم اند ۱) در مقام تحدید 
در جانب نقيصه بوده و کاری به زياده نداردء ۲) در مقام تحدید در جانب زیاده بوده و کاری به نقيصه ندارد. 


۷ مراد از لقب هر اسمى است که موضوع برای حك در نظ كرفته شود جه آن که مشتق و يا جامد بوده باشد نظير «فقیر» در «اطعم الفقیر». 
۸ مفهوم لقب به معنى تی حک از جيزى است که عموم اسم شامل آن نی ردد نظير غير فقير در مثال «اطعم الفقیر». 


٩‏ مایت دلالت جمله مشتمل بر لقب» عدم دلالت بر ثبوت حكم در مواردی که لقب در آن صدق ندارد بوده از اين رو لقب» مفهوم ندارد. 


تلخيص الموحز es‏ 


مقصد چهارم: عموءم و حخصوص 
إ:عام؛ شمول حکم برای تمامی افراد مدخول 
:١‏ هر یک از عام و خاص را تعریف کنید؟ 
اس شمول حکم برای افرادی خاص. 

۲ افسام عام را بیان کنید؟ 
إ: عام استغراقی؛ تعلق حکم به افراد عام بگونه ای باشد که هر کدام از آن افراد موضوع جداگانه ای برای حکم به 
شمار روند نظير «اكرم كل عالم» در صورتى كه هر فردى از عام موضوع جداگانه ای به شمار رود. در اين صورت 
اگر برخی از افراد عام را امتتال نموده و برخی دیگر را امال نکند هم مطیع است (زیرا انال بعض کرده است) و 
هم عاصی (زیرا برخی را انجام نداده است) لفظ «کل» برای افاده عموم استغراقى استعمال می گردد. 
ب: عام محموعی؛ تعلق حکم به افراد عام بگونه ای باشد که مجموع افراد موضوع واحدی برای تعلق حکم به شمار 
رود نظیر «اکرم مجموع العلماء» در صورتی که همه فقهاء را موضوع واحد برای حکم وجوب اكرام در نظر گیریم. 
دو این صررت آگر برک از آفراد عام را امال نود ر يرك دیگر زا اکال تک فط خاصى است ویر اهال 
مجموع من حيث المجموع امر واحدى بوده که مكلف انجام نداده است. لفظ مجموع برای افاده عموم مجموعى به 
کار می رود. 
ج: عام بدلی؛ تعلق حكم به افراد عام بگونه ای باشد كه هر یک از افراد عام موضوع على البدل برای تعلق حكم 
باشد نظير «اطعم ای فقير شئت » در اين صورت اگر مكلف فقط یک فرد از عام را امتثال كند مطيع بوده و عاصى 


نيست زيرا هدف در اين قسم از عام أن بود كه يك فرد على البدل امتثال شود. واژه «اى» براى افاده عام بدلى 


كارايى دارد. 


۳ تقسیم عام به بدلی. مجموعى و استغراقى به جه اعتبارى است؟ تقسيم فوق به لحاظ نحوه تعلق حكم است 


ا 
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در عام استغراق» حک شامل تام افراد شده در عام جموعی حك برای جموع من حيث در عام بدلى»حكم برای یکی از افراد عام بگونه 


و هر فردى از افراد عام» موضوع جدآگانه اجموع ثابت بوده و جميع افراد عام» موضوع على البدل ثابت مى باشد و يك فرد از افراد 
ای برای آن به شمار می رود. واحدی برای آن به شار می روند | عام به گونه على البدل موضوع حک است. 


فصل اول: الفاظ عموم 


:١‏ الفاظ دال بر عموم را بیان کنید؟ ابالفاظی که بر عموم افرادى دلالت دارند نظي ركل» جميع» قام واى. 


إ: الفاظی که بای دلالت ہے عموم وضع شده اند و ہے دو دسته اند | 


| ۲: الفاظى که بر عموم ازمانی دلالت دارند نظير دائًا و ابدا. 

ب: الفاظی که از طريق اطلاق و مقدمات حکمت دلالت ہے عموم دارند نظس 

ا: وقوع نكره در سياق نفى؛ نظير «لارحل فى الدار»؛ زيرا «لا» نافيه برای افاده نفى جنس بوده که تنها از طريق انعدام جميع 
اراد ود منعدم می گردد 

۲ جمع معلی به دال» نظیر ديا با لین مثوا وا بالْعشود ۳۳ 


0 


۳ مفرد محلی به «ال» نظير «و الْعَصْرٍ ن الإِنْسانَ فو نخس إل لین آمنوا ٣‏ . 
فصل دوم: حكم عام يس از تخصيص 
۱ عام مخصص حقيقت در افراد باقيمانده است يا مجاز؟ 


|: نظریه شيخ طوسی» محقق حلی» علامه حلی(ره ) در احد قولیه؛ عام مخصص مطلقا مجاز در افراد باقیمانده است. 


"* . مانده 


۸ 


* ., عصر» ۱-۲. 
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ب: نظریه دوم علامه حلى( ره ) در تهذیب؛ در صورتی كه مخصصص متصل (مخصص متصل به كلام بوده و جزء 


است) باشد نظیر شرط صفت. استثناء و غایت. عام حقيقت در افراد باقيمانله بوده و در صورتى كه 


مخصص مفصل باشد عام مخصص مطلقا مجاز در افراد باقیمانده است. 
ج: نظرريه آخوند خراسانی .»و مصنف سنددی؛ عام مخصص مطلقا حقيقت در افراد باقیمانده است زیرا 


:١‏ در صورتی که مخصص, متصل به عام باشد نظیم(«اکرم كل عالم عادل» که صفت «عادل» مخصص عام «اكرم کل 
تخصیص بیانگر اين مطلب می باشند زیرا ظهور کلام متکلم تنها يس از اتمام آن بوده و وقتی متکلم در کلام 
خود عامی ذکر نموده و آن را مقید به خصوصیتی نماید گفتارش ظهور در عام مقید به خصوصیت موجوده 
داشته که همان خاص می باشد. 

؟: در صورتی که مخصص, منفصل باشد نظیر آن که گوینده ای «اكرم العلماء» گفته و سپس در كلام دیگری بگوید 


«لاتکمم العالم الفاسق)؛ لازمه تخصیص. مجازیت در عام نیست زیرا هر متکلمی دو نوع اراده دارد 


ببراده آستعمالیه ؛ اطلاق لفظ و اراده معنی آن که در اراده ب: اراده جدیه؛ که در بسیاری از موارد با اراده 


چنین معنایي قامى متکلمین واجد شعور و اراده مشترک بوده استعاليه فرق دارد نظبر اراده هازل و متعلق آن بر چند 
و فرق بين هازل. متحن و جاد نمی باشد. قسم می تواند بوده باشد نظبر 


:١‏ متعلق اراده حدی همان متعلق اراده استعمالیه است 
۲: متعلق اراده جدی كاملا با متعلق اراده استعمالی فرق دارد نظیر اراده هازل. 


۳ اراده جدی به بعض متعلق اراده استعمالی تعلق كيرد نظیر عام مخصص در مواردی که ابتدا متکلم عامی 


(اکرم العلماء) بیان نموده و سپس از طریق دلیل مستقل دیگری (لاتکرم العالم الفاسق) مراد خود را بیان نموده و 
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بنابراين از آنجایی که در بسيارى از موارد متعلق اراده جديه مى تواند با متعلق اراده استعمالى فرق داشته 


باشدعام مخصص. حقيقت در افراد باقيمانده بوده واحجت است. 
فصل سوم: حجيت عام مخصص در بافی 


:١‏ مراد از حجیت عام مخصص در باقى جيست؟ اكر تخصيصى به عام وارد شده و ما در مورد ورود 


تخصيص ديكر به عام شك داشته باشيم آيا در اين صورت. عام مزبور حجت در تمام افراد باقيمانده خواهد 
بود؟ مثلا عامى وارد شده مبنى بر حرمت ربا (يا أَيُهَا لین وا لا الوا الوا أَضعافاً مُضاعَه" و بعد از آن 
خاصى مبنى بر عدم حرمت ربا بين يدر و فرزند و زن و شوهرء در مورد خروج رباء بين برادر و خواهر از 
نحت عموم حرمت ربا شک نمودیم. آیا در اين صورت 000 حرمت ربا در مورد ربا بين برادر و خواهر 
حجت است؟ 

۲ آيا عام مخصص حجن در افراد بافيمانده مى باشد؟ مصنف (مدظله العالى) قائل به حجيت عام 
مخصص در باقی است به اين دلیل که به سبب اراده استعمالیه عام مخصص در معنی حقیقی خود استعمال شده 
و تخصیصی هم اگر تحقق داشته باشد نسبت به اراده جدی خواهد بود ولی مادامی كه يقين به ورود تخصیص 
نداشته باشیم اصل عقلائی تطابق اراده استعمالیه با اراده جدیه جاری شده و از طریق آن حجیت عام مخصص 


در باقی استنباط می گردد. 
فصل چهارم: تمسک به عام قبل فحص از مخصص 
:١‏ آيا تمسک به عام قبل فحص از مخصص جايز است؟ 
!: در محاورات عرفی؛ از آنجایی كه روش عقلا اتيان تمامى امور دخيل در مقاصد و كلام است در صورتى كه 
در ظاهر کلام متكلم. مخصصی وجود نداشته باشد به چنین ظاهری اخذ می شود. 


ب: در خطابات شرعی و قانونی که با جعل قانون تناسب دارد؛ در بسیاری از موارد قانونگذار عام را در کلامی و 


۹ .آل عمران» ۱۳۰ 


تلخيص الموحز es‏ 


خاص را در عبارت ديكر بيان مى نمايد از اين رو عقلا تمسك به عام قبل فحص از مخصص را جايز نمى 


دانند. 


فصل پنجم: تخصیص عام به سبب منهوم 
۱: علت مطرح شدن بحث تخصیص عام به سبب مفهوم چیست؟ هرچند علما مخصص را بر عام 
مقدم می دارند ولی از آنجایی كه دلالت مفهومی (هرچند ناشی از خاص باشد) ضعیف تر از دلالت منطوقی 
(هرچند ناشی از عام باشد) است فقها متعرض بحث تخصیص عام به سبب مفهوم شده اند تا بحث کنند که آیا 


مفهوم خاصی که دلالتش ضعیف تر از مدلول عام است آیا می تواند بر آن مقدم گردد؟ 


!: تخصيص عام توسط مفهوم موافق؛ نظير آن كه مولى در كلامى «اضرب من فى الدار» و در عبارت ديكرى «لا تقل 
للوالدين اف» كويد آيا مفهوم گفتار دوم (حرمت ضرب والدين) موجب تخصيص جمله اول (اضرب من فى الدار) 


می گردد؟ علما در مورد جواز تخصیص عام توسط مفهوم موافق اجماع نموده اند. 


ب: تخصيص عام توسط مفهوم مخالف؛ نظير تخصيص «الما كله طاهر» توسط «اذا كان الما قدر کر لم ينجسه شيئ»؛ 
هرجند نظريات مختلفى در اين باره مطرح شده ولى ظاهر آن است كه اگر از نظر عرف احد الدليلين ( عام و 
خاص) قوی تر از ديكرى نباشد. كلام مجمل است ولى جنانجه احد الدليلين» اقوى باشد بر ديكرى مقدم می 


گردد. 


فصل ششم: تخصیص کتاب توسط خی واحد 
۱: اقسام تخصیص قرآن را بنویسید؟ 
إ: تخصیص قرآن به واسطه قرآن 
ب: تخصیص قرآن به واسطه خبر متواتر 
ج: تخصيص قرآن به واسطه خبر محفوف با قرينه 


د: تخصیص قرآن به واسطه خبر واحد معتبر با خصوص که دليل خاصی بر بت آن دلالت دارد. 
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۲ اقوال در مورد تخصيص كتاب (قرآن) با خبر واحد را بیان كنيد؟ 

۱: نظریه متاضرین؛ تخصیص کتاب (قرآن) با خبر واحد مطلقا جایز است. 

ب: نظریه سيد مرتضی» شيخ طوسی و محقق حلی(ره)؛ تخصیص کتاب (قرآن) با خبر واحد مطلقا جایز نمی 
ج: نظریه تفصیلی؛ چنانچه قبل از خبر واحد. مخصص قطعی دیگری عامل تخصیص قرآن شود می توان قرآن 
را توسط خبر واحد تخصیص زد و گرنه تخصیص کتاب (قرآن) با خبر واحد جایز نمی باشد. 

۳ ادله متاخرین مبنی بر جواز تخصیص قرآن با خبر واحد را بیان کنید؟ 


إ: دلیل اول؛ سيره اصحاب امامیه از زمان وجود ائمه(ع) بر عمل به اخبار آحاد در مقابل عمومات کتاب. 


ب: دلیل دوم؛ از آنجایی که خبر واحدی که در مقابلش عمومات قرآنی وجود نداشته باشد نادر است. لازمه عدم 


تخصیص قرآن با خبر واحد الغاء خبر واحد می باشد 


جواب: دلیل دوم صحیح نبوده و نوعی اغراق به شمار می رود زیرا بسیاری از آیات پیرامون نماز» زکات» روزه و ... 
در مقام اصل تشریع بوده و کیفیت عبادات فوق را بیان نمی کنند از اين رو نیازمند به تفسیر و تبيين داشته که خبر 


واحد می تواند مقس و.مبین آن قراز كرد تة سارک و مخالف با آن تا موجب تخصیص قرآن شنود. 


نشته؛ ممکن است گفته شود سيره اصحاب امامیه از زمان وجود ائمه(ع) بر عمل به اخبار آحاد در مقابل 
عمومات کتاب دلیل بر جواز تخصیص قرآن با خبر واحد نیست زیرا چنین سيره ای به خاطر وجود قرینه بوده 
لذا امامیه بدون وجود قرینه به خبر واحد مخالف با قرآن عمل نمی کنند تا آن را مخصص کتاب بدانند ولی 
حقیقت آن است که از آنجابی که موارد عمل به خبر واحد فراوان است لذا اگر قرینه ای وجود داشت به ما می 


تلخیص الوجز ی هی برد وج ماه یاب ای بجاو 


۴ آيا لازمه قول به جواز تخصیص قرآن با خبر واحد. جواز نسخ قرآن با خبر واحد می 
باشد؟ از آنجایی که قرآن قطعی الصدور بوده ولی خبر واحد ظنی الصدور است یقینا نسخ قرآن با خبر واحد 


جایز نیست حتی اگر قائل به جواز تخصیص قرآن با خبر واحد بوده باشیم. 
فصل هفتم: استثناء متعقب عقیب جمل متعدده 


:١‏ حکم استثناء متعقب عقیب جمل متعدده را بیان کنید؟ در مورد استثناء متعقب يس از حمل 
متعدده نظير «اكرم العلماء و اضف الصلحاء و صاحب الشعراء و اطعم الفقراء الا الفساق» جند احتمال 


است 


:١‏ نظرريه شافعيه و شيخ طوسی(ره)؛ رجوع استتتاء فوق به تمامى جمل مذكورء زيرا تخصيص خصوص جمله 


اخيره توسط استثنا نيازمند به دليل است كه تحقق ندارد 


۳ نظریه سيد مرتضى علم الهدى و آخوند خراسانی(ره ) و مصنف سه داى» استثناء در مورد رجوع به جمله اخيره يا 


تمامى جمل مذکور» هيج گونه ظهورى نداشته و تابع قرينه خواهيم بود زيرا 
:١‏ در مورد رجوع استثناء به جمله اخيره هيج گونه اشكال و اختلافى نيست زيرا جنين امرى طريقه اهل محاوره است. 


”: در مورد رجوع استثناء به كل جمل مذكوره هيج گونه اشكال و اختلافى وجود ندارد زيرا هيج یک از 
وحدت يا تعدد مستثنى و مستثنى منه موجب اختلاف معنوى در ناحيه ادوات استثنا نمی گردد زيرا ادوات 
استثنا دائما در معنى خود (اخراج) استعمال مى گردند و وحدت و تعدد مخرج و مخرج عنه تاثيرى در معنى 
فوق ندارد از اين رو اكر موضوع له حروف «ادوات استثنا؛ خاص و جزئی نيز باشد تعدد مستثنى و مستثنى منه 
مضر به اخراج شخصی نيست زيرا هرجند نسبت اخراج جزى است ولى جزئيت نسبت با انحلال آن به حسب 
اقا اق به سب یه اقات رای انم هل آدوات اكلا سك قم رودم و کے جر ارك ولي 
جزئيت آن به حسب تعدد اطراف» به نسب مختلف تقسيم گشته و ادوات استثنا هيج ظهورى در رجوع به 


جميع يا خصوص جمله آخر نداشته و در اين باره بايد به اصول عمليه مراجعه نمود. 


تلخيص الموحز 70*ظ2ظ2 
فصل هشتم؛ سخ و تخصيص 


۱ نس ۴ تعريف كنيد؟ نسخ در لغت به معنى «ازاله» بوده و اصطلاحا به «رفع حكم شرعى از راه دليل 
شرعی متاخر به گونه ای که اگر دلیل دوم نبود دلیل اول استمرار داشت» گفته می شود از اين رو حقیقت نسخ, 


تخصیص در زمان بوده و نسخ مانع استمرار حکم دلیل منسوخ می گردد. 


۲ مراد از نسخ در احکام شرعیه چیست؟ هرچند نسخ در قوانین عرفیه ملازم با بداء بوده و به معنی 
«ظهور مصالح و مفاسد مخفی بر عباد» است ولی از آنجایی که علم خدا نامحدود بوده و خدا مبدا و منتهی 
تمامی احکام را می داند ولی بر اساس وجود مصالحی به گونه موقت حکمی را جعل نموده و سپس آن را رفع 
نموده» حکم دیگری به جای آن انشاء می نماید. نسخ در احکام شرعی به معنی دفع حکم و بیان مدت زمان آن 
ا 


۳ فرق نسخ با تخصيص را بیان فرمایید؟ 


إ:نسخ در احكام شرعى» تخصيص زمانى بوده و بيانكر مدت زمان ثبوت حكم است در حالى كه تخصيص » 
تخصيص افرادی بوده و به اين معنى است كه بر اساس اراده جديهءفرد يا عنوانى از همان ابتداى امر محكوم به 
حكم عام نيستند هرجند اراده استعماليه به آن تعلق كرفته باشد. 


ب: تخصيص حتما بايد قبل از حضور وقت عمل به عام وارد كردد و در صورتى كه ابتداءا عامى وارد شده و 
يس از عمل به آن» تب تخصیصش مطرح شود تاخير بيان از وقت نياز (وقت عمل به خطاب شرعى) لازم آمده كه 
امری محال است در حالی که نسخ حتما يس از وقت عمل به عام مطرح می شود. 


تلخیص الوجز و مب تاو 
چکیده مطالب مقصد چهارم 


۱: عام به معنى شمول حک برای تمامی افراد مدخول بوده در حالی که خاص» شمول حک برای افرادی خاص می باشد. 


۲: عام بر جند قسم است که حكم هر يك از آن مختلف می باشد )١‏ عام استغراق؛ تعلق حك به افراد به كونه ای باشد که هر يك از آن» موضوع 
جدآگانه ای به شار آیند نظير «اكرم كل عالم؛ در اين صورت جنانجه برخی را امتثال كند هم مطيع است و هم عاصی. ۲) عام بموعی؛ تعلق حكم به افراد به 
كونه ای باشد که جموع» موضوع واحدى به شار رود نظير «اکرم جموع العلاء»؛ در اين صورت چنانچه برخی از افراد را امتثال نکند فقط عاصى بوده و 
مطيع نيست. ۳) عام بدلى؛ تعلق حكم به افراد به كونه ای باشد که هر يك از آن به كونه على البدل موضوع برای حک به شهار روند نظير «اطعم ای فقير 
شئت»؛ چنانچه فقط يك فرد امتثال شود فقط مطيع بوده و عاصى نبست. 


۳: الفاظ دال بر عموم بر دو دسته اند ۱) الفاظی که برای دلالت بر عموم وضع شده اند که بر دو قسم اند [) الفاظ دال بر عموم افرادی نظي ركل» جیع 
ام و ای» ب) الفاظ دال بر عموم ازمانی نظير دامًا و ابدا. ۲) الفاظی که از طريق اطلاق و مقدمات حكنت بر عموم دلالت دارند نظیر وقوع نکره در 
سياق نفى » جع محلی به «ال»» مفرد محلی به «ال». 


۴ به نظر آخوند خراسانی(ره) و مصنف (مدظله العالى) عام خصص مطلقا حقيقت در افراد باقهانده است زيرا ۱)در صورق كه مخصص متصل باشد؛ از 
آتجایی که جموع کلام امری واحد به شمار می رود وجود تخصیص بدان معنی است که از هان اول امر عام تنها در معنى تام الباق استعیال شده نه در 
افاده عموم. ۲) در صورق که خصص. منفصل باشد از آنجایی که در بسیاری از موارد متعلق اراده جدی می تواند با متعلق اراده استعالى فرق داشته 
باشدف عام خصص حقيقت در افراد باقهانده بوده و جت است. 


۵: مراد از حجبت عام مخصص در باق آن است كه آگر تخصيصى به عام وارد شده و ما در مورد ورود تخصيص ديكر شك داشته باشم و احتال ورود 
آن دهم آيا جنين احتالی موجب آن می گردد كه دست از عموم عام برداريم يا خير؟ 


ع: عام خصص مت در افراد باقهانده است زيرا به سبب اراده استعبالیه» عام خصص در معنى حقیقی خود استعال شده و تخصيصى هم أكر تحقق داشته 
باشد تنها نسبت به اراده جدى خواهد بود ولى مادامی كه يقبن به ورود تخصيص نداشته باشم» اصل عقلابى تطابق اراده استعالی با اراده جدى جارى 


شده و مفيدحجيت عام خصص در باق خواهد بود. 
۷ سک به عام قبل خص از مخصص دو حالت دارد )١‏ در حاورات عرفى؛ از آنجایی كه روش عقلا اتيان تمامى امور دخيل در مقصود و مراد است 


د ركلامى و خاص را دركلام ديكر ذكر می كند بنابراين تمسک به عام قبل خص از مخصص جايز نیست. 


۸ بحث تخصیص عام توسط مفهوم بدان مت است که دلاات عام منطوق بوده و اقوی از منهوم است بنابراین آيا مى توان اضعف دلالتا را بر منطوق 


تلخيص الموحز و و مت یو 


٩‏ تخصيص عام توسط مفهوم دو حالت دارد ۱) مفهوم موافق؛ اجباع بر جواز آن دلالت دارد ۲) مفهوم مخالف؛ ظاهر آن است که چنانچه از نظر عرف 
این این رار یکی نهد لام ل ی کن وق نله اعد ین اوی رد بر دیزی مقدممی ند 


۰ اقسام تخصیص قرآن عبارت است: از۱) به سبب قرآن ۲) به واسطه خبر متواتر ۳) از طريق خبر محفوف به قرينه ۴) خبر واحدی که دلیل خاصی 
بر جیت آن دلالت دارد. 


۱ در مورد تخصيص فرآن به واسطه خر واحد اختلاف نظر بوده و متاخرین دو دلیل بر جواز آن اقامه نموده اند ۱) سيره اصحاب امامیه ۲) از آنجایی 

که خبر واحدی که در مقابلش عمومات قرآنی وجود نداشته باشد نادر است لازمه عدم تخصیص قرآن با خبر واحد» الغاء خبر واحد می باشد ولى مصنف 
هدن دایل دوم را قول نداشعه و می فرید بسیاری از اب آساد مسر و مین درق بده و غات ان مارد لا یه عدم تخصیص فن با خبر 
واحدء الغاء خبر واحد نمی باشد. 


۲ لازمه قول به جواز تخصیص قرآن به واسطه خبر واحد» قول به جواز فسخ قرآن به واسطه خبر مزبور نیست زيرا قرآن قطعى الصدور بوده در حالی که 


۳ به نظر سيد مرتضى عل الهدی» آخوند خراسانى (ره) و مصنف (مدظه ادال) استثناء متعقب پس از جمل متعدد نظير «اكرم العلاء و اضف الشعراء و 
اطعم الفقراء الا الفساق» در مورد رجوع استثناء به تمامى جمل مزبور يا خصوص جمله آخر هيج گونه ظهورى وجود نداشته و تابع قرينه خواهم بود زيرا 
۱) در مورد رجوع استثناء به جمله اخيره اشكال و خلافى بست و جنين امرى طريق اهل محاوره است ۲) در مورد رجوع استثناء به تقامى جمل اشكال 
و خلافى نبست زيرا ادوات استثناء در معنى استثناء خود به کار رفته و وحدت يا تعدد مستثنی و مستثنى منه ضربه ای به آن وارد نمی كند و نسبت 
جزئی مستفاد از ادات استثناء به حسب تعدد اطراف به نسب مختلف تقسيم می كردد. 


۴ شخ در لغت به معنى «ازاله» بوده و اصطلاحا به رف حك شرعى از راه دليل متاخر به كونه اى كه أكر دليل دوم نبود» دليل اول اسقرار داشت 
گفته می شود از اين رو حقيقت نسخ» تخصيص در زمان است و مانع اسقرار حک منسوخ می كردد. 


۵ از تجا که علم خدا نا محدود بوده و خدا مبدا و منتهى تام احکام را می داند ولى بر اساس مصالمى حکی را موقتا جعل نموده و آنگاه رف می كند 
بنابراين فسخ در احکام شرعی به معنی دفع حک و بیان مدت زمان آن است. 


۶ فرق نسخ با خصیص در آن جمت است که ۱) نسخ در احکام شرعی» تخصيص زمانى بوده و بیانگر مدت زمان حكم است در حالی که تخصيص» 
افرادی بوده و به اين معنی است که بر اساس اراده جدی» فرد يا عنوانی از هان اول محکوم به حكم عام نبود هرچند اراده استعالیه مولى بدان تعلق گرفته 
باشد» ۲) تخصيص حتا بايد قبل از حضور وقت عمل به عام وارد كردد و گرنه تاخير بیان از وقت حاجت لازم آمده که قبیح است به خلاف فسخ که 
لزوما پس از وقت عمل به منسوخ وارد می گردد. 


تلخیص الوحز ae‏ ما و وبا 
مقصد ينجم : مطلق و مقید» مجمل و مبین 


فصل اول: تعریف مطلق و مقید 

:١‏ هر یک از مطلق و مقید را تعریف کنید؟ 
1 [: مطلق لفظی است که بر افراد شائع از جنس خود دلالت دارد و به عبارت دیگر لفظ با معنی خود و بدون در 
نظر گرفتن حیثیت و جهت دیگری تمام موضوع برای حکم باشد که از آن جهت که لفظ در مقام موضوعیت 
| برای حکم. مرسل و بدون قید می باشد (نظیر «اعتق رقبة) كه هیچ قیدی نظیر ایمان و ... در آن معتبر نبوده)» 


مطلق و تمام الموضوع برای حکم می باشد 


۳۲ نسبت بين اطلاق و تقیید را بیان کنید؟ اطلاق و تقييد جزو صفات اضافی بوده از اين رو یک شییم 
می تواند از جهتی مطلق و از جهت دیگر مقید باشد نظیر «اطعم انسانا فى المسجد» که از آن جهت که موضوع 
حکم فوق «مطلق انسان است نه انسان عالم» مطلق بوده و از حيث تقید مکانش به مسجد مقید است. 


۳ خصوصیات مطلق را بیان کنید؟ 
اطلاق مدلول لفظی کلام نبوده بلکه مدلول عقلی است و از دلالت عقلیه فهمیده می شود زیرا اگر متکلم 


حکیم» کلام خود را به گونه مطلق الغاء نموده و قیدی برای موضوع حکم قرار ندهد عقل استفاده اطلاق از 


ب: مطلق مى تواند امرى شائع در جنس خود نبوده بلکه جزئی دارای احوال باشد که در این صورت اگر جزئی 
مزبور» بدون هيج كونه قيدى موضوع حكم قرار گیرد. مطلق بوده و گرنه مقيد است نظير اگر حاجى در مورد 
در مورد جواز طواف خانه کعبه در حالتی که بيت الله ستری ندارد. داشته باشد می تواند با تمسک به اطلاق «و 
يووا لیب العتيق) ۵۰ در حال بی پرده بودن خانه کعبه نيز به طواف پرداخته و بگوید اگر وجود پرده» شرط 


صحت طواف بود بیان آن لازم بود. 


3 . حج» ۹ 


تلخيص الموحز es‏ 


1 ج: مطلق می تواند مفهومى كلى نبوده و جزيى حقيقى و مرسل از تقييد به حالت خاص باشد نظير «اكرم زيدا» 
كه تمام الموضوع براى حكم وجوب اكرام و مرسل از قيد بوده بنابراين مطلق است به خلااف «اكرم زيدا اذا 


سلم» كه مقيد به حالت «اذا سلم و سلام نمودن» بوده و مقيد است. 


فصل دوم: الفاظ مطلق 
:١‏ الفاظ دال بر اطلاق را بيان كنيد؟ 


إ: اسم جنس؟ اصوليين قبل از سلطان العلیا(ره» موضوع له اسم جنس را ماهيت به قيد اطلاق و سريان و شيوع می دانستند به كونه ای که شيوع 


بین افراد و حالات را جزو مداليل الفاظ قرار می دادند نظير رقبه در «اعتق رقبة» را به معنى مطلق رقبه دانسته و اطلاق را قيد آن می دانستند ولى پس 
از سلطان العلا(ره) معنى مطلق را ماهيت مرد از هر قيدى دانسته و حتى اطلاق را به عنوان قيد آن نيذيرفته اند. 


ب: علم جنس؛ عم جنس مرادف با اسم جنس بوده ولى معرفه است نه آن که نظير اسم جنس» نکره باشد. 
ج اسم معرفه به «ال» جنس نظي («التمم؟ خيس من حجرادة ». 


د: نکره؛ از آنجایی كه نکره هان اسم جنس داراى تنوين بوده و اسم جنس» دلالت بر طبيعت وده و تنوين نيز دال بر وحدت استء نکره برای افاده 


معنی طبیعت مقّید به وحدت وضع شده است و قول به آن که معنی نكره «مفرد مردد بين افراد مختلفه است» صحبح ع باشد زيرا فرد مردد تشخص 
نداشته و مبهم است از اين رو لازمه نظریه فوق آن است که اوامری مشقل بر نکره نظير «جننی بانسان» قابل امتثال نباشد. 


فصل سوم: حکم مطلق پس از تقیید 
:١‏ آيا تقیید مطلق موجب مجازیت آن می شود؟ 
!: نظریه اول ( نظرریه مشهور قبل از سلطان العلما )؛ تقیید مطلق مطلقا موجب مجازیت آن می شود جه آن که تقیید 
آن به سبب دلیل متصل باشد يا منفصل. زیرا مقوم اطلاق, شیوع و سریان أن بوده که به سبب تقیید از بين می 


رود. 


تلخيص الموحز SEER‏ 


ب نظريه سلطان العلما و مصنف مضه سبی»؛ تقييد مطلق مطلقا موجب مجازيت أن نمی شود جه آن که تقييد آن به 


سبب دليل متصل باشد يا منفصل» زيرا 


3 اول؛ موضوع له مطلق. ماهیت جرد از 21 دليل دوم؛ تقييد مطلق نسبت به اراده جديه بوده و در 
هر قبدى است از ابن رو تقیید مطلق موجب تصرف عين حال مطلق پس از تقيبد از نظر اراده استعاليه در معنی 
در آن می گردد. حقیقی خود استعال شده است. 


فصل چهارم: مقدمات حکمت 
۱: مراد از مقدمات حکمت چیست؟ مقدمات حکمت به اجتماع سه شرط زیر گفته می شود 


|: متکلم در مقام بیان تمام ماد بوده و در مقام اهمال و اجمال نباشد؛ زیرا متکلم دو حالت دارد 


: : در صقام بیان اصل حكم بوده و توجهی به خصوصیات و شرایط ندارد نظیر «الغنم حلال» که بیانگر اصل 
حکم حلیت بوده و توجهی به شرایط و قیود موجود در آن ندارند: در جنين فرضی اگر در مورد جزئيت و شرطیت 
چیزی در حکم شک نایم نمی توان به اطلاق حکم به حلیت تمسک نود زیرا اطلاق فوق در مقام اشتراط و يا عدم اشتراط 
کیت و شرظيك مشکرک ردو و ال را اقبال كلاه ایک 


1 ۳: در مقام بیان تعامی شرایط و قیود معتبر در حكم بوده و در عين حال نسبت به بیان جزنیت ويا شرطیت 


جيزى سكوت نموده است نظير «فکلوا يا أنسكن عَلَتِكُدْ- و اذْكُرُوا اش اله عیب" که در مقام حلیت صيد کلب 
معلم بوده و جز تسميه امر دیگری را شرط ندانسته است: در جنين مواردی هنگام شک در حزئیت و شرطيت» می 
توان به اطلاق امر تمسى نموده و از راه آن رفع جزء و شرط مشکوک ود. 


ب: انتفاء امرى که موجب تقیید كلام متکلم گردد که به عنوان («عدم نصب قرینه بر قید»مطسح است؛به اين بیان که 
هيج يك از قرینه متصله و يا منفصله بر تقیید وجود نداشته باشد زیرا در صورت وجود قرینه متصله کلام تنها 
ظهور در مقيد بيدا نموده و در صورت وجود قرینه منفصله نیز هرچند کلام متکلم ظهور در اطلاق داشته ولی 
قرو مويون ناكد تسیک سای خر الاک خويش ےک د 
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تلخيص الموحز *#*#غظ2ظ22 


ج انتفاء قدر متيقن در مقام تخاطب و محاوره؛ زیرا وجود قدر متيقن نظير قرينه حاليه متصله بوده و مانع از ظهور 
کلام در اطلاق می گردد. 


۲ حکم شک در مقام بیان تمام مراد بودن متکلم چیست؟ از آنجایی که اصل اولی در موردکلام 
هر متکلمی, در مقام بیان بودن است در مورد شک در مقام بیان تمام مراد بودن متکلم اصل فوق جاری گشته و 
می گوییم متکلم در مقام بیان می باشد ولی در عين حال بايد توجه داشت که در مقام بیان بودن گاهی از تمام 
جهات نبوده بلکه متکلم می تواند از جهتی در مقام بیان بوده و نسبت به جهت دیگر, كلامش را اهمال گذارد 
نظير «فکلوا ما أنسكن عَیکغ- و اذْكُرُوا ام الله علي" که از حيث افاده حلیت صيد کلب معلم. در مقام بیان بوده 
ولی از جهت طهارت محل دندان سگ» اهمال و اجمال دارد. 


۳ علت نیاز به مقدمات حکمت چیست؟ احتیاج به اطلاق تنها در صورت تمامیت مقدمات حکمت 
است تا از طریق آن بیان شود که مطلوب تمام الموضوع برای حکم می باشد يا نه؟ 

فصل پنجم: مطلق و مقید متتافی 
۱: حکم مطلق و مقید متنافی را بیان کنید؟ اگر مطلق و مقید متنافی در کلامی ذکر شود نظير «اذا 
استیقظت من النوم اشرب لبنا» و «اذا استیقظت من النوم اشرب لبنا حلوا» كه جمله اول بر کفایت شرب مطلق 


لبن دلالت داشته ولی جمله دوم شير را مقید به «حلو» بودن می داند 


[ !: تنافی موجود بين آن به واسطه یکی از دو امر زیر رفع می شود 


:١‏ تصرف در مطلق و حمل آن بر مقید نظير حمل «اذا ۲: تصرف در مقّید به سبب حمل آن بر استحباب؛ از این رو می توان 
| استیقظت من النوم اشرب لبنا» بر آن که مراد مولی» كفت در مثال فوق شرب هر شیری موجب سقوط امر مولی می گردد 
خصوص «لبن حلو» است نه هر شبری. ولى شرب لبن حلو استحباب دارد. 


ب: مرسوم آن است که در مورد رفع تنافی موجود بين مطلق و مقید در خطابات شرعیه. حمل مطلق بر مقید 
می نمایند نه حمل مقید بر استحباب زیرا احکام الهی به تدریجا نازل شده اند از اين رو در بسیاری از موارد. 


مطلق نازل شده و بعد از مدت زمانی مقید آن نزول بيدا می نمود. 
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تلخيص الموحز 000 ه غ2 


۲: راه احراز تنافى بين مطلق و مقيد را بیان كنيد؟ تنافى موجود بين مطلق و مقيد تنها از طريق 
احراز وحدت حكم به دست می آید ازاين رو اكر سبب حكمين اختلاف داشته باشند نظير «اذا استيقظت من 
النوم اشرب لبنا حلوا» و «اذا اكلت فاشرب لبنا» تنافى نيست زيرا علت حكمىء بيدار شدن از خواب بوده در 


فصل ششم: مجمل و مبين 


:١‏ هر یک از مجمل و مبين را تعريف كنيد؟ مجمل امرى است كه دلالت آن بر معنى معين نباشد به 


إ: لفظی كه مراد متكلم آن مشخص نباشد. كه مراد فاعلش معين نباشد. 


”: عوامل مجمل بودن كلام را بیان كنيد؟ 


عا ان د 


|: اجمال مفردات كلام نظي اجمال يد در آيه «و السَارِقٌ و السَارقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما جزاء» و «قَاغْسِلُوا وُجُوهَكُم و 


أَيْدِيَكُمْ یل المَرافق6؛ زيرا واژه «يد» بر هر يك از کف دستء انگشتان دستء كف دست تا مج» كف دست تا مرافق و کف دست تا شانه 
اطلاق 2 
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ب: اجمال در متعلق حكم محذوف نظي موارد تعلق حكم به اعيان خارجيه همچون « حرمت عَلَيْحُمْ اي و الم و لم 
ای ۰2 0ك or‏ د : e‏ و 
الخنزير و ما آهل لِعَيْرٍ الله به و ... » * زيرا مشخص نبست که حكم به کدامیک از خوردن» بيع و يا انتفاع امور مزبور تعلق گرفته است؟ 


ج: ترردد کلام بين ادعاء و حقيقت نظي «لا صلاة إلا بقاتحة الکتاب»*" و «لا صلاء الا بطهور)””؛ كه مشخص نیست 


۲ نسبت بين مجمل و مبين را بیان كنيد؟ از آنجایی كه لفظ و يا فعل خاصى می تواند نزد فقيهى 
مجمل بوده و نزد فقيه ديكرء مبين باشد مجمل و مبین. اوصاف اضافى اند. 


۳ . مانده» ۲. 
58 . نهج الحق و کشف الصدق» ص۲۳ ۴. 
۴ محاسن برقى» جا ص١2‏ . 


تلخیص الوجز 8 هس ماع هی 
چکیده مطالب مقصد ينجم 


۱: مطلق» لفظى است که بر افراد شائع جنس خود دلالت داشته و به عبارت دیگر لفظ با معنى خود و بدون در نظ رگرفتن هر حيثيت و مت دیگری 
تام موضوع برای حکم است به خلاف مقيد که لفظى که بر تام افراد جنس خود دلالت دارد. 


۲: اطلاق و تقييد جزو صفات اضاف اند زیرا جيزى می تواند نسبت به امری مطلق بوده و نسبت به امر دیگر مقید باشد چنان که «اطعم انسانا فى 
السجد» از آن جمت که موضوعش مطلق انسان است نه خصوص انسان عام» مطلق بوده ولى از حيث تقيد مکانش به مسجدء مقيد می باشد. 


۳: خصوصیات مطلق عبارتند از ۱) اطلاق. مدلول عقلی کلام بوده و از دلالت عقلیه فهميده می شود نه مدلول لفظی آن. ۲) مطلق می تواند جز 
دارای احوال باشد نه شائع در جنس خود» ۳) مطلق می تواند مفهومی کلی نبوده و جزیی حقیقی و مرسل از تقييد به حالت خاص باشد. 


۴: الفاظ دال بر مطلق عبارتند از ۱) اسم جنس» ۲) علم جنس» ۳) اسم معرفه به «ال», ۴) نکره. 


۵: به نظر مصنف (مدظله العالی) تقيبد مطلق موجب مجازيت آن نی کردد جه آن که تقيبد به واسطه دلیل متصل و يا منفصل باشد زيرا ۱) موضوع له 
از حيث اراده استعالی در معنی حقبقی خود استعال می گردد. 


۶: مقدمات حكمت به اجتاع سه شرط گفته می شود ۱) متکلم در مقام يبان تام مراد بوده و در مقام اهمال و اجال نباشد ۲) امری كه موجب تقیید 


۷ علت نیاز به مقدمات حكنت آن است که احتیاج به اطلاق تنها در صورت تماميت مقدمات حكنت است تا از طريق آن بیان شود که مطلوب تام 


الوضوع بوده يا خبر؟ 


6: از آنجایی که اصل اولى در کلام هر متکلمی» در مقام بیان بودن است جنانجه در مورد در مقام بيان تام مراد بودن کلام متکلم» شک داشته باشم 
اصل فوق جاری می گردد ولى در عين حال بايد توجه داشت که در مقام بیان بودن گاهی از تام جمات نبوده بلکه متکلم می تواند از جمتى در مقام بیان 
بوده و از مت دیکر در مقام اهمال و اجمال باشد چنان که آیه «فكلوا ما اسسکن علیک» از حيث افاده حلیت صید کلب معلم» در مقام بیان بوده ولى از 
مت طهارت محل دندان» اجمال دارد. 


: جنائجه مطاق و مقيدى مت با يكنيكر در کلام الهى کر كردد نظير اذا استيقظت من الوم اشرب لبناء و هاا اسیقظت من النوم اشرب لب 
حلوا» مرسوم آن است که در مورد رفع تناف مزبورء مطلق را بر مقيد حمل می نایند نه حمل مطلق بر استحباب» زيرا احكام به تدر نازل شده اند از 
این رو در بسيارى مواردء مطلق نازل شده و بعد از مدت زمانی مقيد آن نازل می گردد. 


تلخيص الموحز و و مت یو 


۰ تنافى بين مطلق و مقيد تنها از طريق احراز وحدت حك به دست می آيد از این رو جنانجه سبب حک مختلف باشد تناف برقرار نيست نظير«اذا 
۱ تفه من النوم اشرب لبنا حلوا» و «اذا آکلت فاشرب لبنا». 


۱ جمل امری است که دلالتش بر معنی مشخص نباشد به خلاف میین که دلالت واضم بر معنى درد 

۲ جمل می تواند یکی از دو جيز باشد ۱) لفظی که مراد متکلم آن مشخص نبست ۲) فعلی که مراد فاعلش معلوم نیست. 

۳ عوامل اجیال کلام عبارتند از ۱) اجبال مفردات کلام ۲) اجیل در متعلق حك محوف ۳) تردد کلام بين ادعاء و حقیقت. 

۳ از آتجایی که لفظ يا فعل خاصی می تواند نزد فقیهی جمل بوده و نزد فقيه ديكر مبين باشد جمل و مبین جزو اوصاف اضاف می باشند. 


۵ قطع طریقی بدان معنی است که حك شرعی مترتب بر واقع بوده و قطع تنها راه رسیدن به آن باشد به خلاف قطع موضوعی که در موضوع حكم 
شرعی دخیل است نظیر «مقطوع المرية حرام». 


۶ در قطع طريقى جایی برای تصرف شارع نبوده و چنین قطعی ذاتا جت است به خلاف قطع موضوعی که شارع می تواند در آن تصرف فوده و بر 
اساس وجود مصالی مطلق قطع و یا قسم خاصی از آن را موضوع حک قرار دهد. 


۷ مراد قطاع از مبحث یت قطع قطاع کی است از طرق اسباب عادی كه برای أكثر مردم مفيد قطع نبست به اموری قطع حاصل ناید. 


۸ قطع طریقی برای قطاع جت بوده و نمی از آن مستازم وجود حکین متناقضين می گردد مثلا آگ ر کدی قطع به نجاست خون حاصل کند نی توان او 
را از آن نمی نود زيرا لازمه اش آن است که خون هم برايش نجس (زیرا قطعش به آن تعلق كرفته) و هم پاک (زیرا نسبت به نجاست آن نمی شده) باشد. 


٩‏ از أنجابى كه ظن ذانا جت نبوده و به جعل شار است می توان سلب اعتبار ظن را تصور نوده و كفت شارع چیتی برای هر يك از ظن طریقی با 
موضوعی قائل ندست. 


۰ شک شکاک یی ندارد جه در موردی باشد که شک عادی قابلیت توجه دارد يا در غير آن. 
۱ علت تفصیلی بدان معنی است که شناخت کاملی نسبت به چیزی حاصل گردد به خلاف عم اجالى که به معنی شناخت اجالى انسان است. 


۲ عم اجالى منجز بوده و موجب خروج مكلف از عهده تکلیف می كردد زيرا انسان در موارد علم اجالى» يقين به وجود تکلیف داشته و اشتغال يقينى 
اقتضاء برائت یقینی دارد که تنها از طريق موافقت قطعیه و اجتناب از تمامى اطراف علم اجالى مکن است. 


تلخيص الموحز و و مت یو 


۳ امتثال علم اجالی در هر يك از توصلیات» تعبدیاتی كه مستازم تكرار عمل باشد يا خيرء كفايت از امتثال عم تفصيلى می نماید زيرا حقيقت عبادت» 
انبعاث از امر مولى و انجام عمل به قصد اطاعت الهی بوده که در مورد علم اجالى تحقق دارد. 


۴ ادراک عقلى بر دو قسم است ۱) ادراک نظری؛ ادراک علومی که سزاوار دانستن می باشند ۲) ادراک عملی؛ ادراک علومی که سزاوار عمل نمودن 


فى باشند. 


۵ دلیل بر چند قسم است )١‏ استقراء» بر دو قسم است [) استقراء تام؛ دليل نبوده و تنها علوم جز تفصیلی است که در قالب قضیه ا ی كلى ريخت 
شده است» ب) استقراء ناقص؛ مفيد ظن بوده ولى دلیلی بر حجبت آن نداريم ۲) تمثيل؛ همان قياس اصولى بوده كه از راه مقايسه بين دو امر و سرایت 
حك یکی به ديكرى به دست آمده كه حجيتى ندارد ۳) قباس منطقى؛ جت بوده و اقسامى دارد [) مستقلات عقلیه ويا حسن و قبح عقلى؛ هر یک از 
صغرى و كبرى استدلال عقلى است ب) دليل شرعی» هر يك از صغرى و كبرى شرعى است ج) غير مستقلات عقليه؛ صغرى شرعى و كبرى 
استدلال عقلى است. 


۶ دلیل عقلی حکی است که مقدمه استنباط حک شری قرار كيرد نظیر حك عقلی لزوم تقدم اهم بر نم که مقدمه استنباط حك شرعی وجوب انقاذ 
غریق به سبب تصرف در ملک غصبی می گردد. 


۷ یت شرعی عقل در دو مقام بحث می شود ۱) در موارد استکشاف حك شرع هنكام استقلال عقل به حك با توجه به ذات موضوع و بدون توجه 
به مصا و مفاسد موجوده؛ از باب وجود ملازمه بين حكم عقل و شرع و درک هر يك از آن برای حك كلى» در چنین مواردی عقل از چیت شرعی 
برخوردار است ۲) حك شرعی هنگامی که عقل به توجه به مصالح و مفاسد موجود در موضوع» حک به امری می ناید؛ در مواردی که ادراک مزیور برای 
شخص خاصی اتفاق افتد از جیت شرعی برخوردار نيست زيرا عقل شخصی از دستيابى به مصالح و مفاسد واقع عاجز است به خلاف مواردی که ادراک 
مزبور برای نوع انسان ها اتفاق افند که حجت بوده و دليل بر وجود مصلحت و مفسده است. 


۸ ملازمه بین حک عقل و شرع بدين معنی است که عقل در هر يك از مشتقلات و غر مستقلات عفلیه, حك کلی مطلق و غير مقيد را درک کرده 
از اين رو با حكم شرعی برابر است زيرا حكم شرعی ني زكلى» مطلق و غير مقيد می باشد. 


9 از آنجایی که عقل شتخصى از دستيابى به مصالم و مفاسد واقعى عاجز است جیتی ندارد مدركات شخصی فقيه دليل اثبات حكم شرعى قرار نی كيرند. 


۰ یت حک عقل ثرات مختلفى دارد نظير )١‏ وجوب مقدمه بنا بر نظريه وجود ملازمه بين وجوب مقدمه و ذى القدمه» ۲) حرمت ضد بنا بر وجود 
ملازمه ين امر به شين و می از ضدء ۳) بطلان عبادت ينا بر نظريه امتتاع اجتاع مرو نمی و زوم ترجيح جالب نمی و حت عبادت ينا بر تریح 
جانب امر و با قول به جواز اجتاع امر و حی. ۴) فساد عبادت در صورت تعلق نمی به نفسء اجزا و شرايط و اوصاف آنء ۵) مجزى بودن اتبان 
ماموربه نسبت به قضا و اعاده به جمت قبح بقاء امر پس از آن» ۶) وجوب تقديم اهم بر نحم در موارد دوران امر بين اهم و م. 


تلخيص الموحز و وه ی وی 


۱ عرف هان عادات مرسوم بين انسان هاست كه در موارد فراوانی جت اسث نظير )١‏ استكشاف حک شرعی» ۲) تبیین معان و مفاهیم. ۳( 
تشخیص موضوع» ۴) تشخیص مصاديق» ۶) اراف خاصه مت حمل جملات موجود در اقوال و کدار. 


۲ حجيت شبره دو شرط دارد ۱) نص شرعی بر خلاف آن موجود نباشد ۲) متصل به صر معصوم (ع) باشد. 
۳ مراد از واژه «امکان» در عنوان «امکان تعبد به ظن» خصوص امکان وقوعی است به اين بیان که مفسده ای بر تعبد به ظن مترتب نگردد. 
۴ تعبد به ظن امکان داشته و کترین دلیل آن» وقوع جنين تعبدی در دين می باشد. 


۵ قاعده اولیه حرمت عمل به ظن است الا ماخرج بالدليل» زیرا عمل به ظن به معنی حت استناد مفاد آن به شرع بوده كه تنها در فرض یقن عیح 
بوده وكرنه مستازم تشريع حرام خواهد بود. 


۶ ظنون معتبره به ظنونى كفته می شوند که از اصل حرمت عمل به ظن خارج می باشند نظير )١‏ ظواهر کناب ۲) شهرت فتوائيه ۳) خبر واحد ۴) 
اجباع منقول به خبر واحد ۵) قول لغوى. 


تلخيص الوجز TERRES‏ 2*5 


مقصد ششم: حجج و امارات 
:١‏ اقسام حجج و امارات را بيان كنيد؟ بحث حجج و امارات با عنوان «مصادر و ادله فقه» نيز مطرح 
بوده كه بر چهار قسم کتاب» سنت. اجماع و عقل قابل تقسيم است. 
”: حالات مكلف نسبت به حكم شرعى را بیان كنيد؟ 
|: اصلا توجهى به حكم شرعی نداشته و از آن غافل است.  :١‏ قطع 
ب: توجه به حكم شسرعى دارد؛ سه حالت دارد ۲ ظن 


ES GO 


۳: حكم ظن به حكم شرعی را بیان كنيد؟ 


|: دليل فطعى بے حجيت ظن فوق دلالت دارد نظيس خبر واحد؛ طريق به حكم شرعى بوده و عمل بر طبق آن لازم است. 


ب: دليل قطعى بے حجيت ظن فوق دلالت ندارد؛ نظير شاک بوده و بايد به اصول عمليه رجوع کند. 
مقام اول: قطع و احكام آن 


فصل اول: حجيت فطع 
:١‏ قطع را تعريف نموده و حكم آن را بیان كنيد؟ 
!: تعريف قطع؛ جيزى كه از طريق آن مولى مى تواند بر عبدش احتجاج ورزد و يا به عبارت ديكر «چیزی كه در 
فرض اصابت. از بين منجز و در فرق خطا نيز معذریت دارد). 
ب: حكم قطع؛ از آنجايى كه قطع» طريق به واقع می باشد. از حجيت عقلى برخوردار بوده و عمل نمودن مطابق 


تلخيص الموحز es‏ 


۲: حجيت فطع از جه بابى است ؟قطم. ذاتا حجت بوده و هيج امرى ديكرى به آن افاده حجيت نمی كند 
زيرا اكر حجيت قطع از امر خارجى حاصل كردد دو احتمال دارد 

إ: حجيت قطع از طريق دليل قطعى حاصل می شود؛ نقل كلام به دليل فوق نموده و بيرامون حجيت آن می يرسيم 
كه در اين صورت جعل حجيت سر از تسلسل در آورده و باطل است. 

ب: حجيت قطع از طريق دلیل ظنی حاصل می شود؛ لازمه اش آن است که قطع بدتر از ظن بوده و برای اثبات 
حجيت خود نيازمند به آن شود. 

*: ويزكى هاى قطع را بیان كنيد؟ 

ب: منجزيت هنكام اصابت با حكم واقعی» از اين رو در فرض اطاعت. موجب ثواب شده و در فرض معصیت. 
عقاب به دنبال دارد. 

*: مراد از حجيت قطع جيست؟ وازه «حجت» در مبحث حجيت قطع به معنى حجت اصولى (جيزى كه 
عقل قدرت احتجاج بر آن نداشته و شارع و يا موالى عرفيه به خاطر وجود مصالحى براى آن جعل حجيت مى 
نمايند) نيست زيرا حجيت قطع ذاتى بوده و عقل» قطع را ذاتا حجت می داند نه آن كه از طريق امرى خارج از 


فصل دوم: تجمرى 
:١‏ هر يك از تجرى و انقياد را تعريف كنيد ؟ 
إ: تجرى در لغت به معنى «اظهار جرأت» بوده و در اصطلاح به «اقدام بر خلاف قطع و دليل معتبر كه مخالف با 


حكم واقعى است» گفته مى شود. 


تلخيص الموحز es‏ 


ب: انقياد به معنى «اقدام بر خلاف قطع و دليل معتبر كه مخالفت با حكم واقعى نبوده بلكه قطع انسان در 
حقيقت جهل مركب باشد» گفته مى شود. 

”: حكم تجرى را بیان كنيد؟ 

۱: نظبريه اول؛ استحقاق عقاب 

ب: نظرربه دوم؛ نظریه صاحب فصول(ره)؛ اگر انسان معتقد به حرام بودن واجب غير تعبدی (حرام بودن عمل 
توصلی) بيدا نموده و بر حلاف آن عمل کند. عدم استحقاق عقاب بعید نبوده و در غير چنین صورتی یقینا 
تجری موجب عقاب است. 


ج: نظریه مصنف( ره )؛ مطلقا تجری عقاب ندارد هرچند استحقاق ملامت و مذمت را در پی دارد. 


۳ موضوع بحث تجری را بیان کنید؟ بحث فوق تنها در مورد مخالفت حجت عقلی است که به خاطر 
هوی و هوس باشد و گرنه اگر شخصی از سر هتک حرمت مولی» با قطع خود مخالفت ورزیده و دچار تجری 
گردد یقینا استحقاق عقاب دارد. 

۴ حکم فعل متجری به را بیان کنید؟ در مورد فعلی که تجری به سبب آن انجام می شود دو بحث 


وجود دارد 


!: قبح و عدم قبح فعل مزبور؛ يقينا چنین امری وجود ندارد زیرا حسن و قبح به جهت ملاک واقعی بر فعل 
عارض من گردند در حالی که فعل متجری به نظیر شرب آبی که انسان شراب و حرامش پنداشته بود. قاقد 
ملاک قبح و حرمت واقعیه است. 

ب: حرمت شرعى؟ دليلى بر حرمت فعل مزبور نداريم زيرا در فرض شرت انسیا حرام واقعى «شراب» بوده نه آب 


و شخص نيز آب نوشيده است. 


۵ آيا تجرى از قبح فاعلى برخوردار است؟ بله زيرا كار وى كاشف از سوء سريره اوست. 


تلخيص الموحز es‏ 


فصل سوع: فطع طربقی و موضوعى 
:١‏ هر یک از قطع طريقى و موضوعى را تعريف کنید؟ 
|: قطع طریقی؛ حکم شرعی مترتب بر واقع بوده و علم و قطع دخالتی در آن نداشته باشد يلكه تنها راه رسیدن به 


ب: قطع موضوعی؛ قطع در موضوع حکم شرعی دخیل بوده و واقع به قيد قطع موضوع حکم باشد نظیر «مقطوع 
الخمرية حرام». 
۲ آیا شارع مقدس می تواند در قطع تصرف کند؟ در قطع طریقی جایی برای تصرف شارع نبوده 
بنابراین چنین قطعی مطلقا حجت است ولی شارع می تواند در قطع موضوعی تصرف نموده و بر اساس وجود 
مصالح گاهی مطلق قطع نظير «مقطوع الخمرية حرام»و زمانى نیز قسم خاصى از آن (نظیر قطع حاصل از 
اسباب عادی و يا قطع حاصل از رمل و جفر) را موضوع حکم قرار دهد. 

فصل چهارم: قطع قطاع 
:١‏ مراد از قطاع کیست؟ 
إ: کسی كه از طرقی كه دیگران قدرت دستیابی به آن نداشته به اموری قطع بيدا می کند ولی در عين حال اگر 
دیگران به طرق مزبور اطلاع داشته باشند نیز قطع خواهند نمود. 
۲ آيا قطع قطاع حجت است؟ 
|: قطع طریقی برای قطاع حجت است و نهی قطاع از چنین قطعی مستلزم وجود حکمین متناقضین شده و 


ممکن نیست مثلا اگر قطاع يقين نمود که خون نجس است دیگر نمی توان او را نهی از عمل به قطعش نمود 


زيرا لازمه اش آن است که خون هم برایش نجس و حرام باشد و هم پاک» ولی در عين حال می توان كفت 


تلخيص الموحز es‏ 


قطع مزبور موجب حكم به صحت عمل نشده و اكر عملش مخالف با واقع بود باطل است نظير انسانى كه قطع 
به دحول وقت نماز حاصل نموده و نماز خواند و پس از آن» مشخص شد که هنوز وقت نماز نرسیده ینت6 ان 
اين صورت حکم به بطلان عملش وجه دارد. 


د ب: قطع موضوعی نيز از آنجایی که دخیل در موضوع بوده و جزء آن به شمار می رود مقنن می تواند در قطع 

موضوعی تصرف نموده و بر اساس وجود مصالح گاهی مطلق قطع نظير «مقطوع الخمرية حرام»و زمانی نیز 

قسم خاصی از آن (نظیر قطع حاصل از اسباب عادی و پا قطع حاصل از رمل و جفر) را موضوع حکم قرار 

دهد. 

۳ حکم ظن ظنان را بیان کنید؟ از آنجایی که ظن. حجیت ذاتی نداشته و به جعل شارع است می توان 

سلب اعتبار ظن را تصور نموده و كفت شارع هيج گونه حجیتی برای ظن قائل نیست جه اين که ظن مزبور 

طریقی و يا موضوعی باشد. 

۴: حکم شک شکاک را بیان کنید؟ هیچ شکی از شکاک حجیت ندارد جه در موردی باشد که شک 

عادی قابلیت توجه ندارد و جه در مواردی که شک های عادی مورد توجه قرار می گیرند نظبیر شک های 
فصل پنجم: حکم معلوم بالاجمال 

ار نی آر غلم احفالى و قصل را تقرف کد 

!: علم تفصیلی؛ انسان به كونه تفصيل و شناخت كاملء نسبت به جيزى آگاهی داشته باشد 

ب:علم اجمالی؛ انسان به گونه اجمال به جيزى اطلاع دارد نظير علم به وقوع نجاست در یکی از دو ظرف. 


۲" ايا علم اجمالی منجزیت دارد؟ تنجيز به معنى وجوب خروج از عهده تكليف بوده و علم اجمالى 
منجز واقع است زیرا انسان در موارد علم اجمالی يقين به وجود تکلیف و اشتغال ذمه دارد بنابراین از آنجایی 


كه اشتغال یقینی اقتضاء برائت یقینیه داشته که تنها از طریق اجتناب از جمیع اطراف علم اجمالی ممکن است» 


تلخيص الموحز es‏ 


واجب بوده و مخالفت قطعیه حرام است. 


۳ آيا امتثال علم اجمالی از امتثال علم تفصیلی کفایت می نماید؟ امتثال علم اجمالی چند 


صورت دارد 


!: کنایت امتثال اجمالی در توصلیات نظیر تردد در وقوع انشاء با لفظ نکاح يا زواج از اين رو عقد ازدواج را با هم یک 


از «انکحت و زوحت» جاری نمود. 


ب: كفايت امتثال اجمالی درتعبدیات» در مواردی كه مستلزم تکار عمل نمی باشد نظيس ترده بين غسل جنابت و غسل مس 
ميت و احتیاطا هر دو غسل را انجام داده و در عين حال می توانست تفحص نموده و علم يا ظن تفصیلی به تكليف واقعی 
حاصل کند؛ نظر صحیح جواز بوده بنابراین تفحص از واجب واقعی لازم نیست و عمل مزبور نیز صحیح بوده و 
کفایت از واقع می نماید زیرا صحت در عبادات به معنی اتیان فعل برای دستور الهی بوده و مكلف نيز چنین 


کاری انجام داده است. 


ج کفایت امتثال اجمالی درتعبدیات» در مواردی که مستلزم تکار عمل می باشد نظيى تردد قبله بين دو جهته با آن که 
انسان می توانست از روى احتهاد يا تقليد جهت واقعى قبله را به دست آورد ولى از طریق تکرار عملء قبله واقعى را اتيان 


گررده است. 


در هر سه فرض فوق امتثال علم اجمالی کافی است زیرا حقيقت عبادت. انبعاث از امر مولی است به گونه ای 
که داعی و محرک انسان به انجام عمل» دستور خداست و چون در علم اجمالی انسان به قصد انجام فرمان 
الهی اطراف آن را امتثال می ورزد اطاعت صدق داشته و کافی است هرچند بطور دقیق معلوم نباشد متعلق امر 
الهی کدام یک از اطراف علم اجمالی می باشد از اين رو احتیاط نمودن و امتثال جمیع اطراف علم اجمالی در 
عرض اجتهاد و تقلید بوده و نظیر آن دو موجب امتثال واقع است. به همین جهت مكلف بر سه قسم مجتهد 


مقلد و محتاط قابل تقسیم می باشد. 


تلخيص الموحز N ea EER‏ 
۴ اقسام طلم به وكليف را بیان تموده و بکویید بخت. کرت غلم اخفالے در كدام یک ال 
اقسام ان مى باشد؟ :١‏ علم وجدانی به تکلیف نظير عام به حقون الدم بودن خص معینی و عدم محقونبت دم دیگری. 
إ: علم به تكليف بر دو قسم است 
؛ علم به تکلیف ناشى از قيام مجت شرعى بر تکلیف نظير علمى كه از طريق قيام اماره بر حرمت عصير 


عنبى پس از غليان و قبل از ذهاب ثلثين برای انسان حاصل می گردد. 
ب: بحث منجزيت علم اجمالى در مورد علم وجدانی به تكليف است و منجزيت علم اجمالى در فررض علم ناشى از دليل 


شرعى» در مبحث احتياط و اصول عمليه مطح می شود. 


:١‏ اقسام ادراك عقلى را بيان كنيد؟ 


إ: ادراک نظری؛ ادراک علومى كه سزاوار دانستن مى باشند نظير ادراک وجود خداء صفات و افعال الهى 


اسا 
۲ اقسام دليل را بيان كنيد ؟ ا: استقراء ناقص؛ مفيد ظن بوده و دليلى بر حجبت آن وجود ندارد از اين رو چت نبست. 
[: استقراء؛ دو قسم دارد 
۲ استقراء قاه؛ دلیل نبست زرا علوم جزئیه تفصیلی است که در قالب قضیه کلیه ای ريخته شده اند نه 
آن که انسان از طريق معلومی به مجهول سير نموده و حمل خويش را برطرف کرده باشد. 
ب: تمثیل؛ همان قياس اصولی بوده (انسان از طریق مقایسه بين دو امر و سرایت حکم یک فرد به فرد دیگر» پی 


به حکم آن ببرد) كه حجیتی ندارد. 


ج: قياس منطقى؛ حجت بوده و سه قسم دارد 


تلخيص الموحز es‏ 


[ ا: دليل شرعی؛ هر يك از صغری و كبرى شرعى می باشند. 


| ۰۲ مستقلات عقليه ويا حسن و قبح عقلى؛ هر یک از صغرى و كبرى عتلی باشند نظير ادراک حسن عدل (صغرى عقلى) و حك به 
وجود ملازمه بین حسن عقل و وجوب شرعی آن (كبرى عقلى). 


| ۳: غير مستقلات عقلیه؛ صنری شرعی و کبری. عقلی باشد نظبر آن که «الوضو ما يتوقف عليه الصلاة» که حکی شرعی است صغری شود 
برای کبری عقلی «کل ما یتوقف عليه الواجب فهو واجب: ملازمه بين وجوب شب و وجوب مقدمه آن» و نتیجتا وضو از وجوب عقلی برخوردار گردد. 


۳: دلیل عقلی را تعریف کنید؟ دلیل عقلی حکمی است که مقدمه استنباط حکم شرعی قرار كيرد نظیر 
تصرف در ملک غصبی قرار می گیرد. 

۴ آيا عقل از حجیت شرعی برخوردار است؟ 

إ: در موارد استکشاف حکم شرع هنكام استقلال عقل به حکم با توجه به ذات موضوع و بدون توجه به مصالح و مفاسد 
موجوده؛ از آنجایی که بين حکم عقل و شرع ملازمه وجود دارد و عقل» حکم عام غير مقید را درک می کند. 
حکم شرعی نيز همان حکم عقل بوده و عقل از حجیت شرعیه برخوردار می باشد. 

ب: حکم شرع هنگامی که عقل با توجه به مصالح و مفاسد موجود در موضوع(نه در نگاه به ذات موضوع » حکم به امرى 


می نماید؛ دو قسم دارد 


3 دراک مصلحت و مفسده توسط عقل, ادراک شخصی ۲: ادراک مصلحت و مفسده توسط عقل, ادراک نوعی 


بوده و تنها برای شخص خاصى اتفاق می افتد؛ حك عقلى در بوده و براى تمام انسان ها اتفاق مى افتد نظير لزوم 


موارد فوق جبتی ندارد زیرا می توان كفت عقل شخصی از دستيابى به مصاح و اجتناب از سم و ضرورت تشكيل حکومت؛ حم عقلى 

مفاسد واقعیه عاجز است. در موارد فوق حت بوده و دلیل بر وجود مصلحت و يا مفسده است 
و شرع نيز مطابق آن حكم می ناید. 

۵: وجود ملازمه بين حکم عقل و شرع به جه معنی است؟ عقل در هر یک از مستقلات و غير 

مستقلات عقليه. حکم کلی غير مقید (حکم کلی مطلق) را درک می کند نظیر آن که عقل «حسن عدل» را درک 
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نموده و آن را «حسن مطلق» بداند و بكويد هيج یک از خصوصيات فاعل» مقرونيت و عدم مقرونيت به 
مصلحت و ... در حسن آن دخالتى ندارد و درک عقل برای وجود ملازمه بين وجوب شیئ و وجوب مقدمه آن, 
وجود ملازمه بين وجوب شیئ و حرمت ضد و ... از این رو حکم صادق در تمام زمان ها و احوال را درک 
کرده و کاشف از حکم عقل است و شامل حکم شرعی نيز می گردد بنابراین بين حکم عقل و شرع ملازمه 
وجود دارد. 

۶ آيا فقیه می تواند مصالح و مفاسدی را که با عقل شخصی خود درک نمود دلیل آثبات 
حکم شرعی قرار دهد؟ از آنجایی که عقل شخصی از دستیابی به مصالح و مفاسد واقعیه عاجز است و 
هيج گونه حجیتی ندارد مدرکات شرعی فقیه (مصالح و مفاسدی که با عقل شخصی خود درک می کند) دلیل 
اثبات حکم شرعی قرار نمی گیرند. 

۷ ثمرات حجیت حکم عقل را بیان کنید؟ 


ب: حرمت ضد بنا بر نظریه وجود ملازمه بين امر به شیئ و نهی از ضد آن. 


بنا بر نظریه امتناع اجتماع امر و نهی در شیئ واحد و لزوم تقدیم جانب امر و يا بنا بر قول به جواز اجتماع امر 


و نهی در شيئ واحد. 
د: فساد عبادت در صورت تعلق نهی به نفس. اجزا و شرایط و اوصاف آن. 
ه: مجزی بودن اتیان ماموربه نسبت به قضا و اعاده به جهت قبح بقاء امر يس از امتثال آن. 


و: وجوب تقدیم اهم بر مهم در موارد دوران امر بين اهم و مهم. 
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فصل هفتم ` عرف و سيسه 
:١‏ مراد از عرف چیست؟ عرف. همان عادات مرسوم بين انسان هاست جه اين كه گفتار باشد يا كردا كه 


اگر منع شرعى نسبت به آن وجود نداشته باشد دارای حجيت است. 


۲: مرجعيت عرف در جه مواردى است؟ 

د ۱: است ستكشاف حك شرعی 

ج تشخیص موضوعاق نظبر غبن» عيبء غنا و ... 

د: تشخیص مصادیق نظير شک در آن که مصداق وطن» صعید» معدن» ارض موات و ... جست؟ 

ل هھ : اعراف خاصه مت حل جملات موجود در اقوال و "ودار نظير مواردی كه انسان گوشتی خریداری نوده و جمل بود که مراد آن گوشت سفید است 
يا گوشت قرمز ؟ 

۳ به جه شرطی می توان از طریق سيره و عرف حکم شرعی را به دست آورد؟ 

!: نص شرعی بر خلاف سيره وجود نداشته باشد. 

ب: سيره متصل به عصر معصوم(ع) باشدء زیرا اگر سيره مردم در زمان معصوم(ع) به امری تحقق يافته و مصوم 
(ع) از آن اطلاع داشته و ردع نکند. سکوت معصوم (ع) بیانگر حجیت و امضاء سيره است. 

۴:برخی از سيره هایی که حخبت شرعی ندارند را بیان کنید؟ سيره هایی که پس از زمان 
معصومان(ع) بين مسلمانان حادث شود از حجيت شرعى برخوردار نيست نظير 

إ: عقد تامين» عقدى است كه بين عقلا را بوده و تامين كننده زندگی روزمره است. 


ب: عقد حق الامتياز و فروش امتیازاتی نظير امتیاز برق» تلفن» آب و ... جمت نصب كنتور آن در كنار دريافت مبلغ فبض. 
ج: عقد بيع سرقفلی؛ وقتی مستاجر مکانی را اجاره نموده و مدق در آن اند از «حق اولويت» برخوردار شده و در مقابل تخليه مكان و دادن آن به غرء 
مبلغى در مقابل حق خويش دریافت می کند که به نام «سرقفلى» معروف است. 


NES ERE تلخيص الموحز‎ 


مقام دوم: احكام ظن معتس 


موضع اول: امكان تعبد به ظن 
:١‏ مراد از وازه«امكان» در عنوان «امكان تعبد به ظن» چیست؟ مراد امكان وقوعى است به 
این بیان كه هيج گونه مفسده ای بر تعبد به ظن مترتب نگردد. 
1 آيا تعبد به ظن امکان دارد؟ بله» زيرا کمترین دلیل امکان. وقوع آن بوده و در دين اسلام نیز تعبد به 


ظن واقع شده است. 


موضع دوم: وفوع تعبد به ظن 
:١‏ اصل اوليه در مورد عمل به ظن را بیان كنيد؟ قاعده اولیه حرمت عمل به ظن است الا ما خرج 
بالدليل زيرا عمل به ظن به معنى صحت استناد مؤداى ظن به شارع در مقام عمل بوده كه جنين استنادى تنها در 
فرض يقين داشتن به آن كه مفاد ظن. حكم شارع است ممكن بوده و كرنه مستلزم تشريع (اسناد ما لم يعلم انه 


من الدين الى الدین) بوده و ادله اربعه بر حرمت آن دلالت دارد. 


۲: ظنون معتبره به جه معنى است؟ اقسام آن را نام ببريد؟ ظنون معتبره به ظنونى گفته می شود 


فصل اول: حجيت ظواهم كتاب 


:١‏ ايا ظواهر قرآن حجت است؟ ظواهر قرآن نظير ظواهر كلام هر متكلم ديكرى حجت بوده و كاشف 


۲ شرايط احتجاج به كلام متكلم چیست؟ 


تلخیص الوحز 0 ی با 
. !؛ یقین به صدور كلاه از متکلم؛ در عورد ان از طریق تواتر حاصل می گردد. 

ب: ثبوت جهت صدور و جدی بودن آن؛در مورد قرآن ضرورت بر جدی بودن وجود دارد زیرا خدای متعال هرگز شوخی ندارد. 

| ج: ثبوت ظهور مفردات و جمل کلام؛ از طريق تبادر» اطراد و صحت حمل و سلب در مورد قرآن ثابت می گردد. 

۱ د حجيت ظهور کلام؛ از آنجایی که قرآن کتاب هدايت و سعادت جوامع بشرى است ظواهر آن جت می باشد. 


۲ نظریه اخبارییون در مورد حجیت ظواهر کتاب چیست؟ اخباریین ظواهر کلام هر متکلمی را 
حجت دانسته ولی ظواهر قرآن را حجت نمی دانند. 

۴ ايا حجیت ظواهر قران به آن معنی است که بدون مراجعه به حکم عقل به ظواهر 
قرآن عمل کنیم؟ خیر بلکه با در نظر گرفتن حکم عقل» آیات دیگر قرآنء روایات اهل بيت عصمت و 
طهارت(ع) و جمع بين آنء به ظواهر قرآن عمل می كنيم زیرا قرآن نيز در آیاتی نظير «انزلنا الیک الذکر لتبین 
للناس ما نزل الیهم و لعلهم یتفکرون» " در كنار آن که پیامبر(ص) را مبين و مفسر قرآن معرفی نمود. انسان ها 
را به تفکر دعوت نموده از اين رو عقل نيز نظیر رسول گرامی اسلام (ص) در افهام قرآن نقش موثری بر عهده 


دارد. 

۵: ايا ظواهر کتاب و سنت ظنی الدلاله اند؟ مرچند اصولیین مطلق ظواهر را جزو ظنون قرار داده و 
قائل به حجیت آن شده اند ولی نظر صحیح آن است که ظواهر نسبت به مراد استعمالی قطعی الدلاله بوده و از 
راه اصل عقلائی تطابق اراده استعمالی با اراده جدی معنی حقیقی آن به دست می آید زیرا محاورات عرفیه. 
اماره قطعی بر مراد استعمالی است و تمامی انسان ها به ظاهر کلام یکدیگر استدلال می نمایند و ظواهر قرآن و 
۶ استدلال قالين به ظنی الدلاله بودن ظواهر قرآن را بیان کرده و نقد فرمایید؟ چون در 


55 1 نحل» ۳۳ 
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ضيق مى توان مطرح نمود از اين رو ظواهر مزبور ظنى الدلاله خواهند بود. 
:١‏ احتالات مزبور در ظواهر قرآن در مورد ظواهر سنت نيز مطرح است پس جرا شما ظواهر قرآن را ظنى الدلاله دانسته ولى 
جواب ١‏ ظواهر روايات را قطعى الدلاله می دانید؟ 
۲: اصل در کلام هر متكلمى حتی خداوند متعال آن است كه جاد بوده و احقالات مزبور در مورد آن تحقق نداشته باشد و ما از 
طريق اصل فوق» جنين احالاق را از ظاهر قرآن نفى موده و قائل به حجيت آن می شويم. 
۷ فرق بين نص و ظاهر را بیان كنيد؟ ظاهر بر اساس وجود قرينه قابليت تاويل دارد به خلاف نص 


كه قابل تاويل نبوده و لازمه تاويل آن» تناقض خواهد بود. 


فصل دوم: شهرت فتوائيه 
۱ شهرت فتوائيه را تعریف کنید؟ شهرت فتوی در مساله اى كه روايت معتبره اى در مورد آن نداريم 


نظیر اتفاق قدماء فقها بر حکمی که نص خاصی از ائمه(ع) در مورد آن نداریم. 


1۲ شهرت فتوائیه حجت است؟ بله. زيرا چنین شهرتی کاشف از وجود روایت معتبری است که قدما 
به آن دسترسی داشتند و به ما نرسیده است زیرا بعید است ارکان فقه بدون داشتن مستند و دلیل معتبر شرعى» 


فتوى به حكمى دهند. 
:١‏ مراد از سنت جيست؟ اهل سنت خصوص قول. فعل و تقرير پیامبر (ص) را سنت و حجت می دانند 


شیعیان» دوازده امام 2 را نظير ييامبر (ص) معصوم و مبلغ احكام دين دانسته و قول» فعل و تقرير آنان را 


نظير قول. فعل و تقریر پیامبر (ص) را سنت و حجت می دانند. 
۲ اقسام خبر حاکی از سنت را بیان کنید؟ 


|: خبى متواتم؛ روایتی که به حد تواتر رسیده و مفید يقين است. 


ال ا 2925000 
ا: خبر مستفیض؛ روايتى که از طرق مختلفى نقل شده ولى به حد تواتر نرسيده باشد. 
ب حبس واحد 
۲ خبر غير مستفيض؛ روايتى كه طرق مختلف نداشته و راوى واحدى دارد. 
۳: اقوال مطرح در مورد حجيت خبر واحد را بیان كنيد؟ 
|: نظرربه شيخ مفید» سيد مرتضىء قاضی ابن براج» طبے‌سی» ابن ادريس و ...(ره)؛ خبر واحد حجت نيست. 
ب: شيخ طوسی و اكش متاخرین(ره)؛ قول به حجيت خبر واحد. 
۴ ادله قائلين به حجيت خبر واحد را توضيح داده و نقد فرماييد؟ 


ا 


۱: دلیل اول؛ آیه نبا «یا ۳ لین آمَنُوا- ۷ چا م فاسق ينا فوا - أَنْ ا ما هالت 2 وا على ما امه 


نادميت )4۷ 
نحوه استدلال به آيه مربور ؛ 0 إ: تبين که فعل لازم آن به معنى ظهور بوده و متعدی نيز به معنی طلب تنبت و تحقيق است. 


:١‏ الفاظ موجود در آيه عبارتند از | ب: آن تُصِيبُوا مما اد که علت وجوب تثبت بوده و مقصود آن. ترس از وقوع در مالت و يا بر حذر 


پودن به تمال رسيدن می باشد. 


1 ج: يجا كه ماخوذ از ماده «مل» بوده و به کاری كه بدون حكنت و تعقل شكل كيرد كفته مى شود. 


۲: آيه فوق به دو گونه بر حجيت خبى واحد دلالت دارد 


|: استدلال به مفهوم شط (إِنْ حاءَكُمْ فاسق بنیا فتَبينُوا»؛ در آن «ان» شرطيه؛ فعل شرط «مجيئ فاسق» و جزاى شرط 
(وجوب تبین» ذکر شده بنابراین معنايش آن است كه «خبر فاسق اگر وارد شود تبين کنید» و مفهومش «اگر خبر 
فاسق نیامد تبين واجب نمی باشد» می باشد و عدم مجیی فاسق دو مصداق دارد 


۱: اصلا هیچ خبری نیامد جه از مخبر عادل يا فاسق از اين رو عدم ۲ خبر ورنده عادل بوده و فاسق نبست از اين رو عدم وجوب 


3 . حجرات» ۶ 
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وجوب تنيين» سالبه به اثتفاء موضوع بوده و به مت آن است كه تبين» سالبه به انتفاء مول بوده و خبر آمده ولى تبين و تفحص 
خبری نیامد تا تفحص از آن واجب باشد. از آن واجب نی باشد. 
جواب: هنموه به معني سلج حكو از موضوع مذكور در قضیه استه نه موضوعي كد در قضیه حنخر 
نشده باشد بنابرلین از آنبلهي ځه موضوع حر هنطوق قضية «خبر ماسق أست»؛ در صورت ورود 
چنعن خبری. تبهن واجیه بوده و در فرض عدو ورود آن. تفخص لازه نهسته ولي در غین حال موم 
شرط هيج تعر خی نسبتم به خبر عاحدل ندارد از لین رو ممموم شرط منعصر در مصداق اول (: اصلا ميج 
خبری نیام جه از منبر ادل ها فاسق از لین رو عده وجوت تنبین. سالبه به انتماء عوخوع بوده و به 
جعت آن استه خه خبري نهاهد تا تفعس از آن واج باشد) بوده و از قبهل سالبه به انتفاء عوخوع هي 
بأشط. 
ب: استدلال به مفهوم وصف؛ در آيه مزبور وجوب تبين بر فاسقيت مخبر معلق شده بنابراين در صورتی كه آورنده 
خبر» عادل بوده و فاسق نباشد تبين واجب نمی باشد. عدم وجوب تبين نيز دو حالت دارد 
0 واجب است. 


۲: وجوب رد خبر عادل؛ لازمه اش آن است که خبر عادل بدتر از خبر فاسق باشد زيرا خر فاسق تبين شده و در صورت ظهور صحت عمل می شود در 
حالى كه خبر عادل مطلقا رد مى شود. 


جواب: از آنباهي که نموه وحصت حبت نبوده و جمله وصفية. حلالت بر همموم نصارت استدلال وق 


باطل أست. 
ب: دليل دوم؛ آيه نف «و ما كان الْمُؤْمنُونَ َِنُِْوا كَافَةَ فلو لا تفر مرن کل فرقة منْهُمْ طائقة تفه الدّین و لِيُنْذِيُوا 


اس 


قَوْمَهُمْ إذا رحعوا 2 عله دو خداوند متعال در آیه فوق حذر عملی و تررتیب اش ہے قول منذر را واحب دانسته 
است و انذار منذر نين به هر یک از صور تواتى و خب واحد ( انذار بعضى انسان ها بای بعض دیگے ) ممكن است و چون 
در آيه ودر آيه شريفه اشاره ای به اشتراط حصول علم و تواتى برای يديمش انذار نشده است حنين نتيجه ای به دست 


می آيد كه يذيرش حبس منذر واحد نين واجب بوده بنابر‌این آيه فوق ہے حجيت خب واحد دلالت دارد. 


56 . توبه ۱۲۲. 


تلخيص الموحز و و مت بویا 


جواب: از آنبلهی كه ايه شریمه موق تنما بهانشر اصل وجوت مفاجرت براي علو آموزي بوده و 
خی‌موته انذار (كُرومي وها فردي بودن آن) را بهان نمی خند لنا اطلاقي از جعت كيفيت انطار 
ندارد تا با تمسضه به آن. حجيت حبر واحد اثيات خُردد. دلهل آن نیز آن استه خه آیه مزبور حتي 
شرط وثاقت و عدالته که مقهنا در پضهرش بر وجوت حارد را بیان نکرد. 


ج: دلیل سوم؛ آيه کتمان (إنَّ ای يَكتُمُونَ ما أَنْرلنا من الْبيّاتِ و ادى من بَعْدٍ ما بيا ناس في الکتاب أُولئِكَ یلته 
الله و ی هه اللاعنون»**؛ از آنحایی که وجوب اظهار و حرمت کتمان مستلزع وجوب قبول بوده و گرنه اظهار؛ لخو 
است و از طرفی نين آيه فوق در مورد اظهار کنندہ فررد يا كروهى بودن را معتبى ندانسته لذا آيه فوق ہے حجیت خب 


واحد دلالت دارد. 


جواب: ايه تنما بیان را بر علماءاهل کټا واجیه حانسته و قبول صاريو وجوت بهان مستلزه وجویه 
قبول استه و رنه بهان, لغو في خُردد ولي در ین حال یه متعرض آن نشد كه قبول مشروط به ټعدد 
بیان خننده استه یا حصول اطمینان و علو قطعی و یا آن خه هيج يذه از آن در مورد وجوج قبول 
شرط نمی باشد بنابراهن ]یھ متعرض جعت هوق نشده استه تا اطلان ايه در چنین جمتي را حلیل بر 
حجيت خبر واحد بدانيیه. 


د: دليل جهارم؛ أيه سكول( عا اا من قَبْلِكَ إلا رحالا نوجي هم لوا هل الذکر إن ك لا انه از 
آنجايى كه وجوب سئوال نمودن مستلرم وجوب قبول بوده و كرنه سئوال» لخو است و آيه مزبور در مورد مسئول عنه نین 


فرد يا كروه بودن را معتس ندانسته» لذا آيه فوق ہے ححیت حب واحد دلالت دارد. 


جواب: لغويت سنوال تنها در صورتي أست خه مطقا ټول مسئول عنة پنیرفته نشود و در صورتي كه 
بكُوييو ټول سنوال شوندځان تنها در حورت حصول علو و تعدد يضهرفتة هي شود لغويتي لازه نمی 
آید و آحه نیز بىانكر آن نشد كه قبول مشروط به تعدد بهان خننده استه یا حصول اطمینان و علو 
قطعي و یا آن كه ميج يك از آن در مورد وجوج قبول شرط نمي باشد بنابراين اید متعرض جعت 
موق نشده استه تا أطلاق آیه در جنين جمتي را صلل بر حجيت خبر واحد بدانهو. 


, بقره ۱۵۹. 
3 . نحل» ۳۲ 


تلخيص الموحز و و مت بویا 


ه: دليل ينجم؛ وجود برخى روايات؛ رواياتى که برخى از راويان واحد را حجت دانسته و يذيرش سخنشان را واجب می 


ا 


با عَبْدٍ الله ع قال له في حَدِيثٍ اما ما روَا زاره عَنْ أي جَغْمَر ع- فلا یور لك أَنْ 


روايات فوق مى رساند خبر واحد ثقه حجت است ولى از آنجايى كه راوى ثقه تنها طريق به معصوم (ع) اسك 
بايد كفت در كنار ثقه بودن. ضبط بودن و خطا نداشتن راوى نيز شرط پذیرش خبر اوست زيرا ا کر زاو دجار 


خطا باشد ممكن است در روايت نيز خطا داشته و روايات غير معصوم (ع) را نقل نموده باشد. 


و دليل ششم؛ نقل اجماع بس حجيت خب واحد توسط شيخ طوسی(ره)؛ زيرا اتشان فرموده اند علماء اماميه در مورد 
حجيت خبر واحد ثقه و عمل كردن بر طبق آن اجماع دارند. 


اشكال: اگر در مورد حجيت خبر واحد اجماع بين علما وجود دارد چطور سيد مر تضی(ره] گفته اند بر اساس 
اجماع اماميه. خبر واحد حجت نيست. 


جواب: همانگونه كه شيخ طوسی(ره) گفته اند مورد اجماع سيد مرتضی(ره). خبر واحدی است كه مخالفين 
(اهل سنت) در مورد امور اعتقادى ذكن کته ووالزى شيعه تا ری خير ولحدى که شعه رفن أن ياست 

ز: دليل هنتم ؛ سيره عقلائیه؛ عقلا : نسبت به عمل به خبر واحد ثقه در تمامى زمان ها و دوران اتفاق نظر دارند 
زيرا 

١:تحصيل‏ عام قطعى از طريق خبر متواتر يا خبر واحد محفوف به قرائن در آکثر موضوعات بسيار مشكل است. 

۲: عرف به خبر واحد ثقه عمل نموده و آن را اطمينان بخش می داند. 


۳: از آتجابي كه سيره فوق نوعی الهام از معصومين(ع) بوده و امه معصوم(ع) آن را ردع نکرده اند از چجت شرعی برخوردار است و می تواند به عنوان 
ككترين دليل بر جیت خبر واحد به شار آيد. 


'' . وسائل الشيعة / ج۲۷ / ۱۱/۱۴۳ - باب وحوب الرحوع في القضاء و الفتوى إلى رواة الحديث من الشيعة فيما رووه عن الأئمة ع من أحكام الشريعة لا فيما يقولونه برأيهم 


م هل ۰۱۳۶ ۰۱۸2 


تلخيص الموحز es‏ 


اشكالة سيره عقلائبه بر ححیت حس واحد از ردع شےعی حور دار بوده و ححت نیست زیا در آيات 
فراوانی نظي «انْ يَتَِعُونَ إلا الط و إِنْ هُمْ لا يْرِصُونَ» ۰۳ از سيره فوق نهى شده است. 

جواب:مراد از ظن در آيات فوق, ترجیح احد الطرفين از روی گمان است به دلیل 

:١‏ وجود جمله إن م إلا يَحْوْضْونَ» در برخى از آيات كه به معنى گان است. 


۲: مورد برخی از آیات» زن دانستن جنس ملاتکه است كه تنها ناشی از گان هاى بى مت و غير مستند به مبانی علمى بوده از اين رو از آن حی شده 
است بنابراين آيات فوق ربطى به خبر واحد ثقه ای که مفيد عام و اطمینان باشد نداشته و آن را باطل نی داند. 


فصل جهارم: اجماع 
:١‏ اجماع را تعريف كنيد؟ اجماع در لغت به معنى «اتفاق» بوده و در اصطلاح به «اتفاق فقهاء عصر واحد 
بر حكم شرعی» گفته مى شود. 
۲ اقسام اجماع را بیان كنيد؟ 
!: اجماع محصل؛ خود مجتهد با تفحص در اقوال فقها پیرامون مساله ای به آن دست يابد. 
ب: اجماع منقول؛ مجتهد با تقحص در اقوال فقها پیرامون مساله ای به آن دست يابد و آن را برای دیگران نقل 


كند كه دراين صورت اجماع منقول نسبت به افراد ديكر (غير مجتهد تحصیل کننده اجماع) اجماع منقول 


خواهد بود. 


۳ آيا اجماع محصل حجت است؟ اهل سنت مطلق اجماع را حجت ذاتی دانسته و از مصادر دين قرار 


می دهند ولی شيعه دلیل شرعی را منحصر در قرآن روایات و عقل دانسته و اجماع را بر دو قسم می دانند 
!: مدرک و مستند آن مشخص است؛ اجاع مدرک بوده و چت نبست. 


ب: مستند آن معين نیست؛ از باب کشف از قول معصوم(ع) و یا دلیل معتبر شرعی حت بوده و یت ذاق ندارد زیرا آگر اجاع مزبور در زمان 


”" . انعا ۷۱۶ : 


تلخيص الموحز و و مت یو 


حضور اهل بیت (ع) باشد کاشف از قول معصوم(ع) و اتفاق آن با اججاع كنندكان است و جنانجه در زمان غیبت باشد از آنجایی كه اتفاق فقها بر حکی 
بدون داشتن دليل شرعی معتبر بعید است» کاشف از وجود دليل معتبری است که اجماع کنندگان بر آن اطلاع داشته اند و به دست ما نرسيد. 


۴ آيا اجماع منقول به خبر واحد حجت است؟ در مورد حجیت اجماعی که یک نفر از فقها آن را نقل 
کرده باشد (نظیر اجماعی كه تنها شيخ طوسی(ره) آن را نقل کرده است) اختلاف نظر است 


!: نظریه اول؛ اجماع مزبور مطلقا حجت است زیرا ناقل اجماع (شخص واحد ثقه) حجت بوده و حجت (اتفاق 
ملازم با وجود دلیل معتبر) را نقل می نماید از اين رو ادله حجیت خبر واحد. دلیل حجیت اجماع منقول به خبر 


واحد نیز هی گردد. 


ب: نظریه دوم؛ اجماع مزبور مطلقا حجت نیست زیرا خبر واحدی که ناشی از حس بوده و يا مقدمات قريب آن 
حسی باشد حجت است نه خبر واحد حدسی محض در حالی كه ناقل اجماع اقوال فقها را نقل می کند که هیچ 
یک از حکم شرعی و موضوع دارای اثر شرعی نیست ولی حجت و رای معصوم را از طریق حدس و گمان 
مطابقت نظریه اجماع کنندگان با نظر معصوم(ع) نقل می نماید بنابراین چنین اجماعی به حدس منتهی شده و 
است و از حجیت برخحوردار می باشد حتی اگر ناقل اجماع شخحص واحدی باشد زیرا بين اجماع منقول و نظر معصوم(ع) ملازمه 
است از اين رو خبر واحد مزبور» حدسی حض نیست تا ححت نباشد بلکه حدسی مستند به وحود ملازمه بين اجماع منقول و 


نظر معصوعرع) بوده و بركشت به استدلال به سبب امر حسى (ملازمه مزبور) داشته از اين رو حجت است. 


ج: نظریه سوم؛ اگر ناقل اجماع شخص معروف به تتبع و تفحص بوده به گونه ای که بدانیم اطلاع بر نظریات 
فقهاء قديم و متاخرين دارة و آراء نتبع ۳ اش عادتا ملازم با دلیل معتبر و يا قول معصوم(ع) می باشد. 


فصل ينجم: حجيت قول لغوى 
:١‏ آيا قول لغوى حجت است؟ 


تلخيص الموحز es‏ 


!: نظرريه اول؟ قول لغوى حجت است زيرا رجوع به قول لغوى نظير رجوع به اهل خبره بوده و حجت است. 


ب: نظريه دوم؛ قول لغوى جت فى باشد زيرا هرچند قول اهل خبره جت است ولى لغوبین اهل خبره در فهم لغات نبوده بلكه صرفا الفاظی که 


استعالشان در معنابى شيوع داشته را ضبط نوده اند بدون توجه به حقيقى و يا مجازى بودن معنى مزبور برای لفظ. 

جواب: نظريه مزبور صحيح نيست زيرا 
٦‏ اولا هرجند اكثر كتب لغت جهت ضبط الفاظ شايع در معانى نوشته شده اند ولى برخى از آن برای شناخت معنى 
حقيقى از مجازی نگاشته شده و از حجيت برخوردارند نظير كتاب مقايس اللغة محمد بن فارسءاساس البلاغه 
زمخشرى. 
س انیا سيره مسلمين بر رجوع به اهل خبره از لغويين در معانى الفاظ و شناخت معانى حقيقى از مجازى توسط 


مراجعه مزبور بوده اند. 


١‏ ثالثا با مراجعه به معاجم می توان قدرت تشخيص معنى حقيقى از مجازى پیدا نمود از اين رو می توان كفت قول 


لغويبنى كه مفيد قطع و يقين به معنى حقيقى است حجب بوده و غير آن حجيتى ندارد. 


تلخيص الموحز با و میس با وی 
حكيده مطالب مقصد ششم 


:١‏ چٹ یج و امارات با عنوان «مصادر و ادله فقه» نيز مطرح بوده که بر جهار قسم است ١)كتاب‏ ۲ سنت ۳) اجاع ۴) عقل. 


۲: حالات مكلف نسبت به حک شرعی بر چند قسم است ۱) نسبت به حم شرعى غافل است ۲) به حكم شرعى توجه دارد که بر سه حالت است !) 
شک ب) ظن ج) قطم. 


۳: جنانجه دليل قطعى بر یت ظنى نظير خبر واحدء دلالت کند از چیت شرعی برخوردار بوده وكرنه اعتبارى ندارد. 


؟: قطع جيزى است كه از طريق آن مول می تواند بر عبدش احتجاج ورزد و يا به عبارت ديكر جيزى كه در فرض اصابت» منجز و در فرض خطا 


معذر اسث. 
۵: از آنجابى که قطع» طريق به واقع است از حجيت عقلی برخوردار می باشد. 


۶ قطع ذاتا چت است و هيج امرى ديكرى مفيد جیت به آن نیست و كرنه ۱) یت قطع از راه دليل قطعى است؛ بايد ببرامون یت آن دليل و 
هكذا بحث نود كه در نتيجه تسلسل لازم می آید ۲) حجبت قطع از راه دليل ظنی است؛ لازمه اش آن است كه قطع بدتر از ظن بوده و برای اثبات 
حجيت خود نيازمند به آن شود. 


۷: قطع از ویژگی هاى متعدى برخوردار است نظير ١)كاشفيت‏ از واقع ۲) منجزيت هنكام اصابت با حک واقعى ۳) معذريت هنكام خطا. 


۸: تجرى در لفت به معنى «اظهار جرات» بوده و در اصطلاح به «اقدام بر خلاف قطع و دليل معتبركه مخالف با حكم واقعی است» گفته می شود بر 
خلاف انقيادكه به معنى «اقدام بر خلاف قطع و دليل معتبركه مخالف با حک واقعی است» كفته می شود. 


9: تجرى تنها در مورد مخالفت جت عقلى است که به خاطر هوی و هوس باشد نه از سر هتک حرمت مولىء از اين رو به نظر مصنف (مدظله العالى) 
تجرى مطلقا عقاب ندارد هرچند استحقاق ملامت و مذمت دارد. 


۰ در مورد فعل متجرى به دو بحث است )١‏ قبح و عدم قبح آن؛ يقينا جنين امرى وجود ندارد زيرا حسن و قبح به جمت ملاک واقعى بر فعل ارض 
می گردند در حالی که فعل متجری به (نظير شرب آبى که انسان کیان شراب بودن آن داشت) فاقد ملاک حرمت و قبح واقعیه است ۲) حرمت شرعی» 


تلخيص الموحز و و مت یو 


۱ تجرى از قبح فاعلى برخوردار است زيرا کار وى كاشف از سوء سريره اوست. 


۲ اخباريين ظواهر قرآن را حت فى دانند ولى اصوليين قائل به حجيت آن می باشند به دليل ۱) اتفاق عقلا ۲) وجود شرايط احتجاج به کلام متكلم 
نظير [) یقین به صدور کلام از متكلم كه از طريق تبادر در مورد قرآن ثابت استء ب) ثبوت مت صدور و جدى بودن آن که بالضروره در مورد قرآن 
ثابت است» ج) ثبوت ظهور مفردات و جمل کلام که از راه تبادرء حت حمل و سلب در مورد قرآن ثابت می گردد. د) حجيت ظهو رکلام. 


۳ جیت ظواهر قرآن به اين معنى نبست که بدون مراجعه به حک عقل به ظواهر مزیور عمل كنيم بلکه با در نظر كرفتن حكم عقل» آيات ديكرء روایات 
اهل بیت (ع) و جمع بين آن به ظواهر قرآن عمل می كنم. 


۳ هرجند اصولیین مطلق ظواهر را جزو ظنون معتبر و حجت دانسته اند ولى نظريه صحيح آن است که ظواهر نسبت به مراد استعالى» قطعی الدلاله 
بوده و از راه اصل عقلائی تطابق اراده استعالى با اراده جدی» معنى حفيقى آن به دست می آيد زيرا حاورات رفىء اماره قطعى بر مراد استعالی بوده و 
استناد به ظواهر کلام هر متكلمى متعارف است. 

۵ برخى ظواهر قرآن را ظنى الدلاله دانسته اند به اين دليل كه احقال هازليت» توریه» تقيه و ... در مورد ظواهر مزبور می رود ولى مصنف (مدظله 
العالى) جواب داده اند که اولا احقالات مزبور در مورد ظواهر روايات نيز وجود داشته در حالى که شا ظواهر روايات را قطی الدلاله می دانيد ثانیا اصل 
د ر کلام هر متكلمى جديت است و ما از طريق اصل مزبورء احتالات خلاف را از ظواهر قرآن تی نموده و قائل به حجبت آن می گردنم. 

۶ فرق بين نص و ظاهر در آن است که ظاهر بر اساس وجود قرینه» قابليت تاويل دارد به خلاف نص كه قابل تاويل نست. 


۷ شهرت فتوائيه به معنى شهرت فتهاء در مساله ای است که روايت معتبرى در مورد آن ندارم. 


۸ شهرت فتوائیه کاشف از وجود روایت معتبری است که قدما به آن دسترسی داشته و به ما نرسیده است از اين رو از چیت شرعی برخوردار 


است. 


٩‏ اهل سنت خصوص قول. فعل و تقرير پیامبر (ص) را سنت و حجت می دانند به خلاف شيعيان که دوازده امام (ع) را نظیر پیامبر(ص) دانسته و 
قول» فعل و تقرير آنان را نيز حت می دانند. 


۰ خبر حای از سنت بر چند قسم است ۱) خبر متواتر؛ روایتی که به حد تواتر رسیده و مفید یقین است» ۲) خبر واحد که بر دو قسم است () 
مستفیض؛ روایتی که از طرق ختلفی قل شده وی به حد تواتر نرسیده. ب) غر مستفیض؛ روايتى که از راوی واحدی برخوردار است. 


تلخيص الموحز بو و مت بویا 


۱ یکی از ادله قائلين به چیت خر واحدء آيه نبأ است كه از دو راه بر چیت خبر مزبور دلالت دارد ۱) مفهوم شرط؛ از آنجايي كه وجوب تبين در آيه 
مزيور بر مجيئ فاسق متوقف شده به اين معنى است كه آگر عادلی خبر آورد آن را بدون تفحص پذیرید و گرنه جنانجه مراد. رد خبر عادل باشد لازم می 
آید خبر عادل از فاسق بدتر باشد» ۲) مفهوم وصف؛ در آیه مزيور وجوب تبين بر فاسقیت مخبر معلق شده بنابراين در صورق که مخبرء عادل باشد تبين 
واجب نبوده و قبول خبر لازم است وكرنه چنانچه مرادء رد خبر عادل باشد لازم می آید خبر عادل از فاسق بدتر باشد. 


۲ مصنف(مدظله العالى) استدلال به آيه نبا بر چیت خر واحد را قبول ندارند زيرا ۱) وصفء منهوم ندارد ۲) در مورد مفهوم شرط نز مفهوم به معنى 
سلب حك از موضوع مذکور در قضیه است نه موضوعی که در قضیه ذكر نشده» بنابراين از آنجابى که موضوع در منطوق قضیه «خبر فاسق» است در 
صورت ورود خر مزيورء تبين لازم بوده وگرنه تفحص لازم نیست وی تعرضی نسبت به خبر عادل ندارد و دلیلی بر جیت آن نخواهد بود. 


۳ دومين دليل یت خبر واحد» آیه نفر است كه در آن حذر ملى و ترتیب اثر بر قول منذر را واجب دانسته و آن را مقيد به صورت تعدد منذر 
نکرده» بنابراین یت خبر منذر واحد از آیه فوق استنباط می كردد ولى مصنف(مدظله العالی) جواب داده اند که آیه مزبور تنها ببانگر اصل وجوب 
تحاجرت برای علم آموزی بوده و كيفيت انذار را متعرض نی گردد انا اطلاق از جمت کیفیت انذار ندارد تا استناد به آن مفيد حجيت خبر واحد باشد. 


۴ سومين آیه ای که برای یت خبر واحد بدان استناد شده» آيه کټان بوده که وجوب اظهار و حرمت کنان در آن مستلزم وجوب قبول بوده و چون 
أله اظهار را مقيد بهتعدد كردم دال بر میت عير واحد است ول مصیف(مدظله اعل) جواب داده اند که آبه میور تها بیان را بر لیم اهل کاب 
واجب دافسته و از آتجایی که آيه مزبور متعرض آن نشده که قبول قول مشروط به تعدد بیان كننده است يا حصول اطمينان وعم قطعی. بنابراین اطلاق 
ندارد تا استناد به آن مفيد حجيت خر واحد باشد. 


۵ جهارمين آيه ای كه برای حجيت خبر واحد بدان استناد شده» آيه سئوال است که سئوال نمودن را واجب دانسته كه مستلزم وجوب قبول است و 

كرنه سوال لغو خواهد بود و تعدد مسئول عنه در آن شرط نبوده از اين رو بر یت خر واحد دلالت دارد ولى مصنف(مدظله العالى) جواب داده اند 
كه لغويت سئوال تنها در صورق است كه مطلقا قول مسئول عنه پذیرفته نشود نه بنا بر قول به قبول آن در صورت تعدد و حصول علم وآيه نيز از مت 
مزبور در مقام بیان نبوده و اطلاق ندارد تا استناد به آن مفيد حجيت خبر واحد باشد. 


۶ مصنف(مدظله العالى) سه دليل بر حجيت خر واحد اقامه کرده اند ۱) وجود برخى روايات ۲) ادعای اجاع بر جیت خر واحد توسط شيخ 
طوسی(ره) ۳) سيره عقلائيه. 


۷ اجاع در لغت به معنى «اتفاق» بوده و در اصطلاح به اتفاق فقهاء عصر واحد بر حک شرعى كفته می شود. 


۸ اجاع بر دو قسم است )١‏ محصل؛ مجتهد با تفحص در اقوال فتهاء آن را به دست آورد ۲) منقول؛ مجتهد با تفحص در اقوال فتهاء آن را به دست 
رده رای دزن قل كد که ان صورت جع دريو شرك و رد کک رد سیل کید ی یل واه ود 


تلخيص الموحز و و مت یو 


٩‏ اهل سنت مطلق اجاع را ذاتا جت می دانند ولى شيعيان اججاع مدرک را رد موده و تنها قائل به اجاع غير مدرکی (اجاعی که مستندش معلوم 


نيست) می باشند. 


مطلع استء اججاعش حت بوده وكرنه حميتى ندارد. 


۱ به نظر مصنف(مدظله العالی) قول لغوى جت است و رجوع به آن نظير رجوع به اهل خبره می باشد زيرا )١‏ بسيارى ازكتب لغت براى شناخت 
معنى حقيقى از مجازى نوشته شده اند ۲) سيره سلمين بر رجوع به اهل خبره از لغويين می باشد ۳) با مراجعه به معام می توان قدرت تشخیص معنى 
حقیقی از جازی حاصل غود. 


تلخیص الوحز هی با وم و ی 
مقصد هفتم: اصول عملیه 


۱: در جه صورتی می توان برای استنباط احکام شرعیه از اصول عملیه استفاده نمود؟ 
کارایی اصول عملیه تنها در صورتی است که دلیل معتبر شرعی نظیر خبر متوات دلیل علمی» ظنون معتبره و ... 


۲: هر یک از ادله اجتهادیه و ادله فقاهتی را تعریف کنید؟ ادله معتبر جهت استنباط احکام نظیر 
خبر متواتر دلیل علمی, ظنون معتبره و ... دلیل اجتهادی نام داشته و اصول عملیه به عنوان «دلیل فقاهتی» 


معروف تیا 


۳: آیا در ادله استنباط احکام شرعیه رعایت ترتیب لازم است؟ اده استتباط به ترتيب دلیل مفيد یقین. دليل 
اجتهادی و دلیل فقاهتی بوده که بر مجتهد لازم است در مورد استنباط احكامء ترتدب موجود بين آن را رعایت کند. 


5 اقسام اصول عمليه را بیان کنید؟ ۱ اصل طهارت که تنها به باب طهارت اختصاص دارد 
!: اصول عمليه مختص به باب خاص نظير ؟: اصالة الحليه که ختص به شک در خصوص حليت و حرمت است 
۳ اصالة الصحه که به شک در صحت و فساد عمل اختصاص دارد. 


ب: اصول عملیه ای که در تمام ابواب فقه جاری می گردد؛ بر چهار قسم است 


۱: استصحاب؛ آگر مكلف در زمان سابق نسبت به حك يا موضوع دارای اثر شرعی يقين داشته و در زمان لاحق نسبت به آن شک کند جایگاه 
استصحاب خواهد بود. 


۲ برائت؛ موردی است که حالت سابقه لحاظ نشده و شک در مورد اصل 0 تکلیف باشد نظير شک در حرمت شرب تان. 


۳ احتباط؛ موردی است که حالت سابقه لحاظ نشده و عام به اصل تکلیف وجود داشته و شک در متعلق تکلیف باشد و احتیاط مکن باشد نظير 
آن که انسان يقين به وجوب نمازی در ظهر جمعه داشته ولى در عين حال نسبت به آن که متعلق وجوب. ظهر است يا جمعه شک داشته باشد که در 
چنین فرضی از طريق جع بین ظهر و جمعه می تواند احتياط ناید. 


٤‏ تخییس ؛ موردی است که حالت سابقه لحاظ نشده و عام به اصل تکلیف وجود داشته و شک در متعلق تکلیف باشد و احتباط مکن نباشد نظير 


شک در مورد دوران دفن کافر بین وجوب و حرمت. 


تلخیص الوجز ی ام ها مه ای 
فصل اول: اصالةٌ السرائةٌ 
:١‏ اقسام شك در تكليف را بيان كنيد؟ 
إ: شبهه حكميه؛ شک در اصل حکم» نظير شک در حليت و يا حرمت شرب تتن. 
ب: شبهه موضوعیه؛ شک به موضوع داراى اثر شرعى تعلق گرفته است به اين معنى كه حكم مشخص بوده ولى 


شک در مورد مصاديق موضوع است نظير آن كه يقين داريم خون نجس و حرام بوده و نوشابه نيز پاک و حلال 


۳۲: اقسام شبیه موضوعيه و حكميه را بیان كنيد؟ 
۱: شبهه تحریمیه؛ مواردی که می دانیم عمل واجب بيست ولى در مورد حرمت و عدم حرمت آن شک داشته 


ب: شبهه وجوییه؛ می دانيم عملی حرام نيست ولی در مورد وجوب و عدم وجوب آن شک داریم نظیر شک در 


واجب و يا مستحب بودن دعا هنكام رویت هلال ماه رمضان. 
۲ افسام شبهه تحریمیه را بیان کنید؟ 

!: شبهه حکمیه تحریمیه ناشی از فقدان نص. 
سکیا ریس لاني أل لباه کی 

ج: شبهه حکمیه تحریمیه ناشی از تعارض نصین. 

د: شبهه موضوعیه تحریمیه ناشی از اشتباه امور خارجيه. 


۳ اقوال در مورد شبهه حکمیه تحریمیه ناشی از فقدان نص را بیان کنید؟ اگربه خاطر فقدان 


دلیل معتبر در مورد حرمت چیزی نظیر شرب تتن شک داشته باشیم. در مورد حکم أن دو نظریه است 


|: نظریه اصولیین؛ برائت جاری می گردد. 


تلخيص الموحز ESER‏ 


ب: نظریه اخباريين؟ احتياط جارى می شود. 


۴ ادله اصولیین برای جريان برائت در شبهه حكميه تحريميه ناشى از فقدان نص را بیان 
كنيد ؟ 

۱ ابد ش زد (و ما كذا تعدیش كلق تبقت رفو" از آنتمایی که بعت رسل در آبه فوق کات از بیان واضل یه 
مكلف بوده و در صورت بعث رسل بدون بیان تکلیف و يا بیان تکلیفی که به مكلف نرسد. عذاب و عقاب 
صحیح نبوده و از نظر عقل» قبیح است بنابراین از آنجایی که مجتهد تفحص نموده و به دلیل و بیان شرعی 
دست نيافت می تواند برائت جارى نماید: 


ااي اس 2 2 2 3 


1 ب: حديث رفع «عَنْ أبي عَبْدٍ اللو ع قَالَ ال د تسعاً الصا و التْسْيّانُ و ما أَكْرهُوا عَلَيْهِ و ما لا 
یموق و شا لا STE‏ و لكك و ال و کر الْوَسْوْسَةٍ في الق ما 1 يَنْطِقْ بَقع»*" ؟ نحوه 
استدلال به روایت فوق آن است که 

۱: مراد از «ما» موصول در «مالایعلمون» هر یک از حكم و موضوع بوده و روایت فوق در هر یک از شبهات حکیه و موضوعیه جاری است زیرا در 


مورد هر رک ازآنء مل و فقدان عم وجود داشته و عنوان «مالایعلمون» صادق است. 


۲: رفع بر دو قسم تکوینی و تشریعی (رفع آثار) قابل تسم بوده از اين رو مرفوع در روایت» تخود شک رده بلكه آثار آن است زرا يقينا خود امور نه 
كانه خطاء نسیان و ... در امت اسلام ثابت است 


1 ۳: در مورد مراد از اثر مرفوع در روایت اختلاف بوده و رفع هر يك از جميع آثار. خصوص مواخذه و یا اثر مناسب با هر يك از امور نه كانه مزیور 
(نظیر وجود رر گر فال ید رفن؛ کثر در وسوسة و سا مکی است ولى در عبن حال يقينا مواخذه و عقاب اخروی در «ما لا یعلمون» برداشته شده 
است و چون در موارد فقدان نصء عنوان «ما لا یعلمون» صادق استء مواخذه ای وجود نداشته و برائت جاری می گردد. 


ل ج: مرسله صدوق « کل شَيْءٍ مُطَلَقْ ی يرد فيه نَهْيّْ»*'؛ روایت فوق می رساند مادامی که نسبت به چیزی نهی 


وارد كه باشد. اصل اولی حلیت و اطلاق خواهد بود و جون در مورد فقدان نص» يقين به ورود نهی نداریم 
اصل اطلاق جارى شده و قائل به برائت می گردیم 


۳ . اسراع» ۱۵. 


1 . خصال صدوق» باب التسعةء ص۷ ۴۱ ح1. 


' . من لا يحضره الفقیه / ج۱ / ۳۱۷ / باب وصف الصلاة من فاتحتها إلى عاعتها ص :۳۰۰ ۰۹۳۷ 


تلخيص الموحز es‏ 


-؛: مقدصه اول؛ عتاب بر حقل التكليف (بعد الفحص و الياس من الدليل الشرعی). عقابى بدون بیان است. 


د دلیل عقلی - ۲: مقدمه دوم؛ عتاب بلابيان قبيح بوده و صدور آن از مولى حکیم متنع است. 


«قاعده قبح عقاب بلابیان» [ل#: نقيجه؛ عقاب بر حقل التكليف عقاب بلابهان و قبیح بوده و صدور آن از مولى حك ممتنع است. 

۵ حديث رفع رافع جه اثرى است؟ از آنجايى كه حديث رفع نوعى امتنان بر جنس امت اسلام بوده و با 
رفع اثر از شخصى و توجه آن به شخص ديكر منافات دارد تنها رافع آثارى است كه رفع آن امتنان بر امت به 
شمار رود نه فرد. 

۶: اشكال استدلال به قاعده قبح عقاب بلابيان را توضيح داده و نقد فرمایید؟ اخباريين گفته 


اند قاعده (قبح عقاب بلابيان» با قاعده (وجوب دفع ضرر محتمل) معارض بوده واز حجيت ساقط می گردد 


!: در شبهات بدویه تحرعیه احقال ضرر وجود داشته و از باب حكم ب: در موارد فقدان نص نز قاعده وجوب دفع ضرر تقل 
عقلى وجوب دفع ضرر محقل» ترك هر جيزى که احقال ضرر در آن جاری است زیرا احقال اين می رود که در شبهات حرعبه. 
وجود دارد لازم است بنابراين احتياط لازم بوده و انسان بايد شبهات عملى که انسان مرتکب آن می گردد در واقع حرام باشد از 


بدويه تحرعيه را ترک كند. اين رو برائت جارى نشده و احتياط بر انسان لازم است. 


جواب: احتمال وجود ضرر در موارد فقدان نص صحيح نيست بنابراين عقاب صحيح نبوده و قاعده وجوب دفع ضرر 


محتمل جارى نمى شود زيرا احتمال وجود ضرر بايد منشأ عقلایی داشته باشد كه امور زير را تشكيل داده و هيج 


يك از آن در مانحن فيه تحة 


!: صدور بیان از مولى و وصول آن به عبد. ‏ ب: تمسك به برائت قبل از خص. > ج: قبيح نبودن قاب بلابيان. > د: حکم و يا عادل نبودن مولى. 


۷ ادله اخباريين در مورد حكم به وجوب احتياط در شبهات حكميه تحريميه را توضيح داده 
و نقد فرمایید؟ 


تلخيص الموحز ESER‏ 


۱: دليل اول؛ آيات آمره به تقوى نظي (يا انها الذي یا اكوا الله حَقَ ثقاته- و لا مو إل ۲ اه مُسْلِمُونَ»''؛ از 
ينان که کات مل اله توعی کے به کار رف که قبل ان ا 0 جال بر وخوت أن ات 
اراد لاب از میا الح اج اسك 


جواب: چنین نیست كه هر تقوایی واجب باشد بلکه تقوی اقسامی دارد 


ا: در مقابل فسق و فجور نظیر داه بلتم كَالْمُجَارِي”"؛ تمام مراتب تقوی مزبور واجب است. 


ەر 


۲ هر نوع قيامى به امور واجب و مستحب «تَرَوَدُوا فَإِنَ خير الرَّاد التَقُوى»""؛ بعضى از مراتب تقوى مزبور واجب 
است نه جميع مراتب آن از این رو فعل «تزودوا» نظير فعل «اتقوا» تنها دلالت بر استحباب می کند ولی دال بر 


وجوب نيست. 


ب: دليل دوم؛ روايات حرمت افتاء به غير علم و يا افتاء به سبب امرى بدون وجود دليل معتبر بر حجيت آن نظير 
افتاء با قياس و استحسان «عَنْ زرا بن أَعْيَنَ قال: فلث أي عبد الله ع ما عق الله عَلَى عَلْقِهِ قال حَق الله على عَلْقِهِ 


o4 


آن يكولوا عا ی و کک ا کرو كاذا کا للق تقذ و الله ا ا ع 


جواب : مراد روايات فوق آن است كه مجتهد مثلا در موارد شبهه تحريميه فتوى به فقدان حرمت واقعيه دهد که 
جنين امرى را اصوليين نيز قول بهغير علم و حرام می دانند نه آن كه بر اساس روايات فوق» قول به عدم حرمت 


ظاهری, حرام بوده و قول به غير علم به شمار رود. 


دلیل بوده بنابراین بحث ما ارتباطی با روایت مزبور ندارد. 


د: دليل جهارم؛روايات داله بر وجوب توقف هنكام شبهه و بهتر بودن آن از وقوف در هلكات نظير قن لوف 


ند الشَبْهَاتٍ خَيْرٌ من الافیام في الملَكّاتِ»'" و روايت نبوى (ص): دع ما يربيك الى ما لا يرييك'". 


“" . آل عمران» ۲ 
. ص» ۲۸. 

۳ . بقره» ۱۹۷. 

1۹ 


. محاسن برقى» جا ص۰۲۰۴ ح۵. 


تلخيص الموحز و و مت بویا 


جواب: وجود واژه «هلكه» در روايت أوك ديل بر أن اس كد مورد روایت فوق. شبهه محصوره اين است كه علم به 


وجود حرام دو أن داريم» روايت دوم نيز حمل بر استحباب می گردد. 


5 
وى لان و أ رلا و کو وم و 1 وه 


ه: دليل 82 حديث تثليث «عن على 0( 55 اأ ان ا بين ده یب و بين غية فیجتنب» و 
مش و يرد له الله و إلى رَسُولِه»"". «قَالَ تقول له ص Ee OEE TOBE E‏ 
الشات يخا من لمات و من أعَد بالشَبْهات ارتب لمات و عَلَكَ من حیْث لا یَعلَهه» ۳" 


۱ مورد تثلیث در کلام حضرت على (ع) شبهات حکمیه بوده و می رساند مبتلابه مكلف سه 
حالت بين الرشد و وجوب تبعیت. بين الغی و لزوم احتناب و امر مشکل و وحوب ارحاع حکم 
جواد آن به عدا و بيامبر(ص) دارد بنابراین به اين معنی است که حکم واقعی را بیان نكنيم نه اين که نتوان 
کر كلاس باق جات رو 
: مورد تثليث در كلام پیامبر(ص) شبهات محصوره موضوعيه ای است که يقين به وجود حرام در بين آن 
داريم زيرا ظاهر حديث وجود سه موضوع حلال بین» حرام بين و مشتبه است از اين رو ترک شبهات 
موجب نجات و ارتكاب آن موجب وقوع در هلاكت است و هلاكت در ارتكاب شبهه امرى قطعى است نه 


. الكافي (ط - الإسلامية) / ج١‏ / ۶۸ / باب احتلاف الحديث is‏ ی N‏ 
. عوالي اللثالي العزيزية في الأحاديث الدينية / ج۴ / ۲۵۰ / «باب الدال» عم صو ود 
. كافي (ط - دار الحديث) / ج۱ / ۱۷۰ / ۲١‏ - باب اختلاف الحديث NOY Fe‏ 


. تحذيب الأحكام (تحقيق خرسان) / ج۶ / ۳۰۲ / ٩۲‏ باب من الزيادات في القضايا و الأحكام اس ا 


تلخيص الموحز و و مت یو 


و: دليل ششم: دليل عقل؛ قبل از مراجعه به ادله شرعیه. علم اجمالى به وجود محرمات فراوانى در دين داريم که 
قرآن و سنت آن را بیان نموده ولى در عين حال احتمال وجود محرمات ديكرى كه توسط شارع بیان شده و 
حكم آن به دست ما نرسيده باشد می دهيم بنابراين مقتضى منجزيت علم اجمالی. لزوم اجتناب از تمامى 
محتمل الحرمه است مگر آن كه دليل خاصى بر حليت آن وجود داشته باشد تا آن كه علم يقينى به خروج از 
عهده تكليف قطعى حاصل شود و يقينا بدانيم هیچ حرامى را مرتكب نشده ايم. 


جواب: از انجايى كه علم اجمالى به وجود تكاليف به علم تفصيلى نسبت به تكاليف معلومه و شك بدوى نسبت 
بمازاد منحل شده است. انحلال مزبور مانع تنجز علم اجمالى شده و آن را از حجيت ساقط می كند و در مانحن فيه 


نيز چون ما از طريق امارات و اصولء يقين به وجود تكاليفى بيدا نموده و نسبت بمازاد آن شك داریم. علم اجمالى 
به وجود تكاليف تفس شده و او تیک خود ساقط کشتة ات 


مساله دوع: شبهه حكميه تحريميه ناشى از اجمال نص 
:١‏ حكم شبهه حكميه تحريميه ناشى از اجمال نص را بيان كنيد؟ شبهه حكميه تحريميه ناشى از 
اجمال نص نظير آن كه روايتى در مورد حرمت غنا وارد شده ولى ما در مورد آن كه غناء حرام آيا مطلق ترجيع 
و خصوص ترجیع يا ترجیع مطرب شک داشته و روايت نیز از اين نظر اجمال دارد» همان حكم و اقوال در 


مورد شبهه حکمیه تحریمیه ناشی ازفقدان نص در مورد آن جاری می گردد. 


۱: حکم شبهه حکمیه تحریمیه ناشی از تعارض نصين را بیان کنید؟ شبهه حکمیه تحریمیه ناشی 
از تعارض نصین نظیر آن که روایتی بر وجوب امری (دعا هنكام رؤيت هلال رمضان) و روایت دیگر بر اباحه 
آن و یا روایتی بر حرمت امری و روایت دیگر بر اباحه آن دلالت کند و هبيج یک از حکمین مرجحی نداشته 
باشند هرچند بنا بر روايتى «رَوّی العامة ف تفه مَرْفُوعاً إِلّ زار ُن اع قَالَ: سَأَلْتْ لباق ع e‏ فَقُلْتْ زا 


گانا معا مواقي هم أو لقن َكيف انم فَقَالَ إِدَنْ مد با فيه الحَائطَةُ لِدِينِكَ و ارك ما حالف الِاختِيَاط؛'» احتیاط 


* . عوالي اللثالي العزيزية في الأحاديث الدينية ؛ ج ۴ + ص۱۳۳ 


تلخيص الموحز 000 ه غ252 


لازم است ولى در عين حال سند روايت فوق ضعيف بوده و دليلى برای وجوب اخذ به احتياط نداشته. می 


فا اج ی ال يك 


مساله جهارم: شبهه موضوعیه تحریمیه 
:١‏ حکم شبهه موضوعیه تحریمیه را بیان کنید؟ شبهه موضوعیه تحریمیه نظیر آن که به خاطر اشتباه 
امور خارجیه امر بين حرمت و اباحه شبی داثر باشد مثلا به خاطر تردد مائع خارجی بين خون و يا نوشابه 
بودن» شک در حرمت و يا اباحه آن داريم مقتضای اصلء برائت و قول به اباحه بوده و هیچ گونه خلافی در اين 


باره وجود ندارد به دلیل 
1 روات نظیر دگل یو هو لَك علال علی مغلم له حم بقع ین ټل فك ۱۳ 


ب: دلیل عقل؛ زیرا استدلال بر حرمت تنها در صورتی است که هر یک از کبری ران الخمر حرام) و صغری (هذا الائع 


حرمت صحیح نبوده و نمی توان حکم به حرمت و وحوب احتیاط نود. 


۴ . الكافي (ط - الإسلامية) / ج۵ / ۳۱۳ / باب النوادر Ee‏ ص : ۰۳۰۴ 2 ۴۰. 


تلخيص الوجز 78 2*5«( 
حكيده مطالب مقصد هفتم 


۱ کارآیی اصول عمليه تنها در صورق است که دليل معتبر شرى برای استنباط احكام موجود نباشد. 
۲: ادله معتبر جمت استنباط احكام شرعى «دليل اجتهادى» نام داشته و اصول عمليه به عنوان «دليل فقاهتی» معروف است. 
۳: ادله استنباط به ترتيب دليل مفيد يقين» دليل اجتهادی و دليل فقاهتى بوده و رعايت ترتيب بين آن لازم است. 


۴: اصول عمليه بر دو قسم اند )١‏ ختص به باب خاص نظير اصالة الطهاره» اصالة الحليه و اصالة الصحهف ۲) اصول عمليه ای كه در تام ابواب فقه 
جارى می گردد نظير استصحابء برائت» احتياط و تخيير. 


4: شک در تکلیف بر و قسم است )١‏ شبهه حکیه؛ شک در اصل حک شرعى است ۲) شبهه موضوعيه؛ شک به موضوع دارای اثر شرعى تعلق 
گرفته است. 


۶: هر یک از شبهه موضوعیه و حکیه بر دو قسم است ۱) شبهه وجوبيه؛ شک بين وجوب و يا عدم وجوب چیزی» ۲) شبهه تحرفیه؛ شک در 


حرمت و عدم حرمت جيزى. 


۷ شبهه تحرجيه بر جند قسم است )١‏ شبهه حکیه تحرميه ناشی از فقدان نصء ۲) شبهه حکیه تحرميه ناشی از اجال نص» ۳) شبهه حکیه تجرميه 
ناشی از تعارض نصین» ۴) شبهه موضوعيه تحرییه ناشى از اشتباه امور خارجى. 


۸: اصوليين قائل به جريان برت در شبهه حکیه تحرميه ناشی از فقدان نص بوده و برای أثبات نظريه خويش جند دليل ذكر كرده اند: )١‏ يه ما نا 
معذیین حتى نبعث رسولا»؛ از أنجابى که بعث رسل كنايه از بیان واصل بوده و آيه مزيور در مواردى كه بیان شرعى موجود نباشد نفى ذاب می كند و از 
طرف نيز مجتهد در مورد حك مساله تفحص کرده و به دليل حرمت آن دست نيافته آیه فوق اثبات برائت می نماید» ۲) حديث رفع؛ روايت فوق رفع عقاب 
در موارد جمل و عدم عم موده که در موارد فقدان نصء حمل ثابت است ۳) مرسله «کل شین مطلق حتى يرد فيه حی»؛ روايت فوق می رساند مادامى 
كه نسبت به جيزى نمی ثابت نباشد اصل اولى» اباحه و برائت بوده و از طرف نيز نسبت به موارد فقدان نصء تمبى ثابت نبستء ۴) دليل عقلى «قبح 
عقاب بلابيان» که در موارد فقدان نصء بیانی وجود نداشته لذا عقابى تحقق ندارد. 


:٩‏ حديث رفع» نوعی امتتاب بر جنس امت اسلا بوده لذا در مواردی که رفع اثر از خصی مستازم اثبات آن بر شخص ديكر كردد» جاری نست. 


تلخيص الموحز و و مت وی 


۰ اخباريين به قاعده «قبح عقاب بلابيان» اشکال کرده اند که قاعده مزبور با قاعده «وجوب دفع ضرر متمل تعارض دارد و از یت ساقط می كردد زيرا 
)١‏ در شبهات بدويه تحرهيه؛ احتال ضرر وجود داشته انا قاعده «وجوب دفع ضرر محتمل» جارى می كردد بنابراین احتياط لازم استء ۲) در موارد 
فقدان نص؛ قاعده «وجوب دفع ضرر محقل» جارى می كردد زيرا احتال می رود که در شبهات تحريميه» عملى که انسان مرتکب آن می كرددء در واقع 
حرام باشد ولی مصنف (مدظله العالى) جواب داده اند که وجود ضرر در موارد فقدان نص صحيح نیست بنابراین عقابی د ر کار نبوده و قاعده «وجوب دفع 
ضرر محقل» جاری نی گردد و منشأ عقلایی برای آن وجود ندارد. 


۱ اخبارون در مورد سک به وجب احیاط در شبهات سکیه تنب ده ای کر کے اند نظیر۱) نات آنره بهتوی؛ زرا اساب محال المرمه وی 
قوی بوده و بر اساس آزات مزیور واجب است» مصتف (مدظل الملی) جواب داده اند که مراد از قوی در رات مروز می توند هر نوج قم :يه 
واجبات و مستحبات بوده و واجب نباشد. ۲) روایات داله بر حرمت افتاء به غير علم و دلیل معتبرء مصنف (مدظله العالى) جواب داده اند که جتهد در 
موارد شبهه تحرییه فتوی به فقدان حرمت واقعبه دهد در حالى که اصوليين چنین امری را حرام دانسته و تنها قاثل به اباحه ظاهری می گردند. ۳) 
روایات داله بر وجوب احتياط قبل الفحصء مصنف (مدظله العالی) جواب داده اند که مورد روایات فوق» قبل از خص و ياس از ادله است وی بحث 
ما پرامون حک پس از ص می باشد. ۴) روايات داله بر وجوب توقف هنكام شبهه. مصنف (مدظله العالى) جواب داده اند که مورد چنین رواياق 
شبهه محصوره ای است که عم به وجود حرام در آن داریم. ۵) حدیث تثليث» مصنف (مدظله العالى) جواب داده اند که مورد وجوب ارجاع حكم به خدا 
و پیامبر (ص) و بیان نکردن حک واقعی و یا شبهات محصوره ای است که عل به وجود حرام در آن داريم. ۶: دلیل عقل؛ زیرا اجالا علم به وجود واجبات 
و محرماتی در شريعت دارم که حم آن توسط شارع بیان شده و به دست ما نرسید از اين رو علم اجالى فوق منجز بوده و خواهان اجتتاب در شبهات 
تحرییه و نام غام اطراف شبهات وجویه خواهد بود. مصنف (مدظله العلل) جواب داده اند که از اي که عل انال مزبور به عل تتصيل فسبت يه 
تکالیف معلومه و شک بدوی در مازاد منحل شدهء از چیت ساقط كشته و مقدار تكاليف معلوم را امتثال موده و نسبت به مازاد. برائت جاری می 


۲ در مورد شبهه حکیه تحرییه ناشی از اجال نص ههان حك و اقوال در مورد شبهه حکیه تحرهیه ناشی از فقدان نص جاری است. 


۳ در مورد شبهه حکیه تحرییه ناشی از تعارض نصین» چنانچه سند يا دلالت روایتی نسبت به روایت دیکر اقوی باشدء بدان اخذ شده و گرنه هرچند 
بر اساس روایت مرفوعه علامه(ره) احتياط لازم بوده ولی سند آن ضعیف است و دلیلی برای وجوب اخذ به احتباط نداشته» قائل به برائت می گردم. 


۴ مقتضای اصل در شبهه موضوعیه تحرميه» برائت و قول به اباحه است به دليل ۱) روایاتی نظير «کل شیئ لک حلال حتی تعلم انه حرام بعینه» ۲"( 
دلیل عقل. 


تلخيص الموحز es‏ 


مقام دوم: شبهه وجوبيه 
:١‏ اقسام شک در شبهات وجوبيه را به همراه حكم أن بیان كنيد؟ 
إ: شبهه حكميه وجويبه ناشی از فقدان نص؛ نظير شک در وجوب دعا هنكام رويت هلال ماه رمضان. 
ب: شبهه حكميه وجوبيه ناشی از اجال نص نظير اشتراک لفظ امر بين وجوب و استحباب. 


ج شبهه حکییه وجوبیه ناشی از تعارض نصين نظير آن كه دو روايت وجود داشته و یکی بر وجوب دعا هنكام رويت هلال رمضان و دیگری بر 
استحباب آن دلالت داشته و بين دو روايت مزبور تعارض برقرار باشد. 


د: شبهه موضوعيه وجوبیه به خاطر اشتباه در بعض امور خارجيه نظير تردد نماز قضا بين يك يا دو نماز. 


در تام موارد فوق به دليل اجاع اصل برائت جارى شده و احتياط واجب نی باشد. 


فصل دوح: اصالة التخییس 
اصالة التخيير در موارد دوران امر بين وجوب و حرمت شیئ جارى شده و چهار مساله بحث در آن وجود دارد. 
مساله اول: دوران امس بين محذورين ناشى از فقدان نص 
:١‏ حكم دوران امر بين محذورين ناشى از فقدان نص را بيان كنيد؟ مساله فوق نظير آن كه 
حكم دفن كافر مردد بين وجوب و حرمت بوده و دليل معتبرى بر آن نداشته باشيم از اين رو 


|: تكوينا حكم به تخييى می شود؛زیرا شخص نمی تواند بين فعل و ترک جمع نموده و هر دوى آن را اتيان كرده 


۱ برائت عقلی حاری است زیرا موضوع برائت عقلی؛ ۲ برائت شرعى جارى است زيرا موضوع برائت شرعى» حهل به 
عدم بيان وافى بوده و جون حكم مردد بين وجوب و حكم واقعى بوده كه در مانحن فيه وحود دارد »علم به الزام جامع 


حرمت» بیان وافى به شار نرفته و از نظر عقلا سكوت بر بين وحوب و حرمت موحب علم به حكم واقعى نمی شود زيرا 


تلخيص الموحز *#*#غظ2ظ22 


آن صحيح نيست لذا از مصاديق قبح عقاب بلا بيان بوده نمی شود در واقع واقعيه ای از هر یک از وحوب و حرمت 
و جریان قاعده مزبور» دلیل بر جریان برائت عقليه در مورد برعوردار باشد بلکه اشيا در واقع و لوح محفوظ يا فقط واجبند 
دوران امر بين محذورين ناشى از فقدان نص خواهد بود. ويافقط حرام می باشند بنابراین حديث رفع جارى شده 


و دليل بر برائت خواهد بود. 


مساله دوم: دوران ام بين محذورين ناشى از اجمال نص 


مساله سوع: دوران امس بين محذورين ناشى از تعارض نصين 


فر مور هوزان افر ورن اق ار فار ضيه ند يك اطلاق اقله غير نظى رح ها خوك و 
کلاهما نم دی ین ملين فلا تغلم أَيْهُمَا احق فقال ذا 1 تلم فَمُوَسّعٌ عَلَيْكَ بِأَيهِمَا أَحَذْتَ'"؛ حكم به تخیر شرعى 
می گردد. علاوه بر آن که برخی از روایات تخییر در خصوص دوران امر بين محذورین وارد شده اند نظیر «عَنْ 
مَاعَةَ عَنْ اي عبد الله ع قال: أله عن رخل اتف عليه رخلان من أهل دینه في آتر كلها بزویه آخدهما مر , 
لاخر ينهاة عل کیت بستغ فقال تی حق يلقى عن وه نهو بي سعو ئ يلقاة وي روات أشری باجا أغذت ين 
تاب انیم وَسِعَكَ"". 


مساله جهارم: دوران ام بين محذورين در شبهات موضوعيه 


١‏ حكم مساله دوران امر بين محذورين در شبهات موضوعيه را بيان كنيد؟ در مساله دوران امر 


بين محذورين در شبهات موضوعيه نظير وجوب اكرام عادل و حرمت اكرام فاسق و شک در عدالت و فسق 


'" . الإحتجاج على أهل اللجاج (للطبرسي) ؛ ج۲ + ص ۳۵۷. 


۳ . الكافي رط - الإسلامية) ؛ ج١‏ ؛ ص ۶۶ 


تلخيص الموحز es‏ 


در واقعه واحدى داثر گردد عقلا حكم به تخيير شده و در ظاهر برائت از هر دو حكم جارى مى گردد. 


استمرارى است؟ اگر واقعه ای داراى افراد در طول زمان باشد نظير «اکرام زيد فى كل جمعة الى شهر» و 
امر آن بين وجوب و حرمت دائر باشد آیا تخيير استمرارى بوده و در هر جمعه ای مكلف مخير است به حكمى 
اخذ نموده و مثلا حكم ماخوذ در جمعه دوم (حرمت اكرام زيد) با حكم ماخوذ در جمه اول (وجوب اكرام 
زيد)اختلاف داشته و در نتيجه مستلزم مخالفت قطعيه شود و يا آن كه تخيير امرى بدوى است و مثلا مكلف در 
جمعه اول مخير است به یکی از وجوب و يا حرمت اكرام زيد اخذ نموده و يس از آن در جمعه هاى ديكر 


لازم است بر اساس حكمى كه در جمعه اول اخذ نموده عمل كند؟ 


ظاهرا تخيير فوق بدوى بوده و استمرارى نمی باشد زيرا در مورد تنجز علم اجمالى و حرمت مخالفت قطعیه. فرقى بين واقعه دفعى و 
تدريجى وحود ندارد و هر يك از مخالفت قطعيه دفعيه و تدريجيه حرام می باشند زيرا عقل حاكم به آن است که در حد امكان و 
استطاعت, اطاعت امر مولى واحب بوده و مخالفت با آن حرام است و فرقى در اين باره نيست که جنين امرى به صورت دفعى و 
يا تدريجى تحقق يابد. 


فصل سوم: اصالة الاحتياط 
:١‏ مورد جريان اصالة الاحتياط را بیان كنيد؟ اصالٌ الاحتياط به عنوان «اصالة الاشتغال» معروف بوده و 
مجراى آن «شک در مكلف به با علم به اصل تكليف و امكان احتياط» مى باشد كه بر دو قسم شبهه وجوبيه و 
تحريميه نقسیم می شود. 
مقام اول: شبهه تحريميه 
:١‏ اقسام شبهه تحريميه مورد اصل احتياط را بيان كنيد؟ 


إ: شبهه حكميه تحريميه ناشى از فقدان نص از آنجابى که در بين اقسام فوق تنها شبهه موضوعيه تحرميه در فته کارآیی 


ب: شبهه حکمیه تحریمیه ناشی از اجمال نص داشته و شبهات ديكر تطبيقات فقهى عملى ندارند تنها متعرض آن شده و در 


تلخيص الموحز es‏ 


د: شبهه موضوعيه تحريميه ناشى از اشتباه امور خارجيه. 
۲: اقسام شبهه موضوعيه تحريميه مجراى احتياط را بیان كنيد؟ 


|: شبهه محصوره؛ حرام مشتبه به غير در بين امور محصوره وجود داشته باشد. 
ب: شبهه غیر محصوره؛ حرام مشتبه به غير در بين امور غير محصوره موجود باشد. 


۳ حكم شبهه محصوره موضوعيه تحريميه مجراى احتياط را بیان كنيد؟ اكر اماره بر حرمت 
جيزى وجود داشته و اطلاق دليل شامل مورد علم اجمالى شود نظير آن كه مولى گفته «اجتنب عن النجس» و 
اطلاقش شامل نجس معلوم بالاجمال كردد آيا مخالفت احتماليه جايز است يا نه؟ در اين باره دو بحث مطرح 


ست 

|: مقتضی قاعده اوليه؛ وجوب اجتناب از اطراف شبهه محصوره است به دليل 

:١‏ وجود مقتضى؛ اطلاق كلام شارع نظير «اجتنب عن ۲: عدم مانع؛ زيرا عقل منع از تعلق تكليف از اجتناب 
الخمر» كه شامل خر مردد بين انائين نيز گشته و دليلى برای از عنوان حرام مشتبه در شبهات محصوره تكرده و ماع 
تخصيص آن به خمر معلوم بالتفصيل نداريم. تعلق عقاب بر آن نيست. 


ب ورود ترخيص شرعی در مورد ارتكاب اطراف شبهه محصوره؛ 


ا: ترخيصى وجود ندارد؛ زيرا روايات فراوانى دلالت بر لزوم اخذ به اطلاق دليل و عدم ورود تقييد داشته که عدم 


00 
۱ 


ورود ترخیص از آن استنباط می گردد نظیر روایت زاره «فای قد عَلِمْتُ أنه قَدْ أَصَابَهُ و 1 أذر أَيْنَ هُوَ فَأَعْسِلَهُ قال 


o4 


تَغْسل من توب النَاحية التي ترى أَنّهُ قَدْ أَصَابَهَا حى تَكُونَ عَلَى يقين من طَهَارَتِكَ»*". 


*" . روايت تحذيب الأحكام (تحقيق حرسان) / ج۱ / ۴۲۲ / ۲۲ - باب تطهير البدن و الثياب من النجاسات ..... ص : ۴۲۰. 


تلخيص الموحز ESER‏ 


“: جواز ترخيص؛ روايات فراوانى بر جواز ترخيص در شبهه محصوره موضوعيه تحريميه دلالت دارد نظیر«عَنْ 
عة بن صَدَقَةَ عَنْ آي عبد الله ع قال يغه یفول کل سَيْءٍ هو لت حلال ڪٿ تغلم اه حرام بيه ده من قيلي 
َفْسِكَ» *" زيرا واژه «بعینه» تاكيد ضمير «انه» بوده و معنى روايت آن اس كه تا يقين و علم بيدا كنى كه خود آن 
شیئ حرام است بنابراين بر اساس روايت فوق محتمل الحرمه مادامى كه يقين به حرمت ين آن حاصل نكنيم 
حلال مى باشد در هر يك از موارد علم اجمالى و شبهات بدويه. 


جواب: از آنجايى كه فقره «کل شَيْءٍ هو لت حلال ڪٿ تَعْلَمَ انه ڪرام ب بعينه بيه فَتَدَعَهُ من قبل نَفسِكَ» جزئی از روايت 
مسعدهٌ بن صدقه بوده كه در آن آمده است ١‏ «عن مَسْعَدَةً بر صَدَفَةَ عن أي عَبْدٍ الله عليه الساحش قال: ميه سنه یمُول: 
«كل شَيْءٍ هو لَك حلال ڪٿ تلم أنه E‏ طن العا رد جل یله ول یا اقب EH‏ 
مره آو العنارك منت و له حو قذ باع تشك أو خدع بيع أو هن أو ارو نت و هى أخثت أو تضیعثت و 
لأسي م کلها على هدا یی کی ین لت غر ذللكه أو تَفُوعيه اله و تمامی مثال های وارد در روایت مزبور مرتبط 
با شبهه بدويه می باشند موجب انصراف اطلاق حديث به شبهات بدويه شده و مانع شمول روايت برای موارد 
علم اجمالى مى كردد زيرا اكر روايت مزبور عموميت داشته و شامل موارد علم اجمالى مى شد حداقل امام (ع) 
یک مثال برای موارد شمول علم اجمالى بیان می نمود. 


*: حكم شبهه محصوره موضوعيه تحريميه مجراى احتياط را بیان كنيد؟ 
|: دليل قطعى و یا احتمالی كه مولى راضى به مخالفت با آن نيست وجود دارد؛ ترخيص در هيج يك ازكل و يا بعض 


اطراف جایز نیست. 


ب: اگم دلیلی بر حرمت شیی دلالت نموده و مقتضی اطلاق آن حرمت مطلقه شیی (حتى در شبهات غير محصوره ) باشد 
آیا دلیلی قوی تى از اطلاق وجود دارد تا ہے آن مقدم گردد؟ فقها چندین وجه برای اثبات وجود دلیلی اقوی از 
اطلاق بیان كردم اند نظیر 


:١‏ موافقت قطعيه در شبهات سور ۲ روایات داله بر جواز ارتکاب اطراف شبهه غير حصوره و عدم وجوب 
حرج بوده از اين رو تکلیف قطعی وجود ندارد بنابراین ارتکاب اجتناب و موافقت قطعيه نظير روایت عبد الرَ حن ين ی عَبْدٍ الله قال: سَلَتُهُ 


۳ . الكافي (ط - الإسلامية) / ج۵ / ۳۱۳ / باب النوادر ..... ص : ۳۰۴. 


'* . كافي (ط - دار الحديث) ؛ ج١٠‏ ؛ ص ۲ ۵۴. 


تلخیص الوجز SERENE‏ بجاو 
جیع و یا بعض اطراف جایز است. غن الرّجُلٍ يشتري من العامل و هو یلم فال يَشتري من 


۵ مراد از شبهه «کثیر در کثیر» چیست؟ اگر فرد مردد در شبهه غير محصوره به حدی زياد باشد که 
نسبت آن با مجموع نظیر نسبت شیئ به امور محصوره باشد نظیر علم اجمالی به وجود ۱۰۰ گوسفند موطوثه 
در بين ۱۰۰۰ گوسفند که نسبت أن نظیر نسبت یک فرد مردد در بين ده نفر و شبهه محصوره است از اين رو 
علم اجمالی در موارد آن منجز بوده و عقلا با آن معامله شبهه محصوره نموده موافقت قطعیه را واجب و 
مخالفت قطعیه را حرام می دانند. 


مقام دوم: شبهه حکمیه وجوبیه 

شبهه حکمیه وجوبیه در مكلف به و مجرای احتیاط بر دو قسم است 
1 شبهه حکمیه وجوبیه ناشی از تردد امر بين متباینین؛ نظير تردد امر بین وجوب ناز ظهر و يا جمعه در روز جمعه. 

موضع اول: شبهه حکمیه وجوبیه داش بين متباینین 
۱ اقسام شبهه حكميه وجوبيه دائر بين متباينين و حكم آن را بیان کنید؟ 
| رد امر بين متباينين به جهت فقدان نصء نظیر تردد امر واجب بين ظهر و جمعه. احتباط واجب است. 
نظير «حافظوا على ١‏ ات و الصلاة الوسطی» ۸۳ که مراد از نماز وسطی معين نيست» احتیاط واجب اسك 
ج: تردد امر بين متباينين به جهت تعارض نصين نظير دوران امر بين قصر و اتمام "» حك به تخبير می شود به مت وجود 


روايات تخيير و شمول آن برای مانحن فيه. 


'* . تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) ؛ ج۷ + ص۱۳۲. 


'* . بقره» ۲۳۸. 


Ar 


تلخیص الوجز ۲ 
د: تردد امر بين متباینین به جهت اشتباه امور خارجيه نظیر اشتباه نماز قضا بين عصر و مغرب؛ احتباط واجب است. 


موضع دوع : شبهه حکمیه وجوبیه داش بين اقل و اکش 
:١‏ اقسام اقل و اکثر را بیان کنید؟ 
إ: اقل واكش استقلالی؛ هر يك از اقل و اکثر از وجوب مستقلی برخوردار بوده و وجوب اقل با وجوب اکثر 
تفاوت دارد نظیر وجوب پرداخت زکات که مردد بين ۱۰۰ و ۱۰۰۰ تومان باشد؛ در اين صورت اتیان اقل واحب بوده 
و وحوب أكثر ثابت نبوده از اين رو اکثر لازم نیست. 
ب: اقل و اكش ارتباطی؛ اقل بنفس وجوب اکثر واجب بوده و از وجوبی جداگانه برخوردار نمی باشد؛ در مورد 


مساله اول: دو ران ام بين اقل راکش ار تباطبی ناش یاز فقدان نص 

:١‏ حکم دوران امر بين اقل و اكثر ارتباطی ناشی از فقدان نص را بیان کنید؟ در مواردی نظیر 
شک در جزئیت سوره و یا جلسه استراحت برای نماز» واجب مردد بين اقل (نماز بدون سوره. جلسه استراحت 
واوا (تمان با سورة و خلسة ابر اخت و ا وی ماله موی آن‌موازه عوران آمر ن اقل و ار 
ارتباطی خواهد بود که در اين باره پیرامون جریان برائت و يا احتیاط اختلاف نظر بوده و مصنف «دظه لعل قائل 
به برائت است. 

۲ دلیل مصنف رنه اسن برای جريان برائت در مساله دوران امر بين اقل و اکثر ارتباطی 
ناشی از فقدان نص را توضیح دهید؟ 

|: برائت عقلیه جاری است به دلیل قاعده قبح عقاب بلابیان؛ زيرا در مورد وجوب جزء مشکوک (جلسه استراحت و 
..) بیانی از طرف شرع وارد نشده. از اين رو اگر در واقع واجب بوده و مكلف آن را ترک کند عقاب بر ترک 


آن. عقابی بلابیان و قبیح بوده و بر مولی حکیم قبیح است. 


جه براقت شرعیه جاری است به دلیل حذيث رفع» زیرا وحوب اکثر جزو «ما لایعلمون» بوده و به مقتضای حديث 


رفع مرفوع است. 


تلخيص الموحز es‏ 


۳: دلیل قائلین به لزوم احتیاط در مساله دوران امر يون اقل و اکثر ارتباطی ناشی از فقدان 
نص را توضیح داده و نقد فرمایید؟ از آنجایی که يقين داریم تکلیفی به ذمه ما آمده ولی نمی دانیم 
تکلیف مزبور به اقل تعلق گرفته يا به اکثر؟ بنابراین اشتغال یقینی به تکلیف داشته و از آنجایی که اشتغال یقینی 
افا ی امه دارو که ها ري اهاط نکن ادن مال ترق حياط ,راشي س اد لظير 
موارد دوران امر بين متباینین همچون دوران امر نماز قضا بين مغرب و عشا که احتیاط و اتيان به هر یک از اقل 


جواب: بين مساله دوران امر بين اقل و اکثر ارتباطی با دوران امر بين متباینین فرق است زیرا در مساله دوران امر 
بين متباینین, اقل و اکثر تداخل در یکدیگر نداشته و علم اجمالی به حال خود باقی بوده و منحل نمی شود به خلاف 
مساله دوران امر بين اقل و اکثر ارتباطی که تداخل اقل و اكثر در یکدیگر موجب انحلال علم اجمالی به علم تفصیلی 
به وجوب اقل و شک بدوی در وجوب اکثر منحل شده لذا اتیان اقل واجب است و نسبت به اکثر. برائت جاری می 
گردد از اين رو شک در اقل و اکثر ارتباطی هرچند به صورت ظاهر داخل در باب علم اجمالی است ولی حقیقتا 
وجوب اکثر در شک بدوی داخل بوده که در موارد آن هر یک از اصولیین و اخباریین قائل به جریان برائت می 


باشتد: 
مساله دوم : دوران امس بين اقل وا کش ارتباطى ناشی از اجمال نص 


در مساله دوران امر بين اقل و اكثر ارتباطى ناشى از اجمال نص نظير مواردی كه در دليل لفظی. وجوب به 
لفظى معلق شده كه معنى آن مردد بين مرکباتی است كه اقل آن داخل در تحت اكثر بوده و اتيان به اكثر مستلزم 
اتيان اقل است نظير دلالت روايتى بر وجوب غسل ظاهر بدن و شك در آن كه داخل كوش جزو ظاهر بدن 
است يا باطن آن؟ همان اختلاف در مساله دوران امر بين اقل و اكثر ارتباطى ناشى از فقدان نص جارى بوده 
علاوه بر آن كه مى توان دليل ديكرى براى جريان اصل برائت بيان نمود به اين بيان كه جريان برائت به جهت 
رفع سختی بوده از اين رو هر جيزى كه اتيانش نوعى سختى و دردسر اضافه بر اتيان اقل. به دنبال داشته باشد 


تلخيص الموحز ESER‏ 


مساله سوم : دو ران ام بين اقل واكث_ارتباطى ناش ىا ز تعارض نصین 
اگر روايتى بر جزئيت و يا شرطيت امرى دلالت داشته و روايت ديكرى عدم جزئيت و يا شرطيت را رسانده و 
هيج يك از روايات فوق بر ديكرى ترجيح نداشته باشندء حكم به تخيير می شود زيرا روايات فراوانى در اين 


باره وجود دارد نظیر روایت سَمَاعَةٌ از امام صادق (ع) قَال: سأَه ۶ عَنْ رخ اختلف عَلَيْهِ زغلان من أَهْلٍ دید دينه في أمر 


ر 2 


4 


کلاها یرود يه ده یامه با خزه و الاخر يَنْهَاهُ عَنْهُ کف یِصتغ فَقَالَ یرجه حَقٌ يَلْقَى مَنْ بر هو في سَعهة حَقٌ ماه و 


ا 


رى بأیهمَا آغذت من باب التَسْلِيم وَسِعَكَ؛*. 


۳ 2 


مساله چهارم : دو را ن ام بين اقل راکش را رتباطی ناش یا ز شبهه موضوعیه 
اگر به جهت شبهه موضوعیه و اشتباه امور خارجی در مورد جزئیت چیزی برای ماموربه شک داشته باشیم نظیر 
مواردی که مولی به امر معینی که مصداقش مردد بين اقل و اکثر است امر کند همچون امر به «اکرام علما) به 
نحو عام مجموعی که اتیان جمیع» اطاعت واحده بوده و ترک همه عصیان واحدی به شمار می رود و در مورد 
عالم بودن زید شک داشته باشیم در حقیقت شک داریم وجوب اكرام علما به اقل (علماء دیگری غير از زید) يا 
اکثر (تمام علما حتی زید) تعلق گرفته است؟ که منشا شک مزبور نیز شبهه موضوعیه (شک در مصداق بودن 
زید برای عنوان علماء) می باشد. در چنین مواردی اقل واجب بوده (اکرام علمای دیگر غير از زید واجب 


است) و نسبت به اکثر (اکرام زید) برائت جاری می شود. 
حکم شک در مانعیت و قاطعیت 
:١‏ هر یک از مانع و فاطع را تعریف کنید؟ 


إ: مانع؛ چیزی كه وجودش مخل به تاثیر گذاری اجزا در غرض مطلوب باشد نظیر نجاست لباس در نماز که 


مانع از صحت آن است و نمی گذارد نماز مزبور ناهی از ذ فحشا و منکرات باشد 


۴ . الكافي رط - الاسلامية) ؛ ج۱ ؛ ص ۶۶ 


تلخيص الموحز ss‏ 


اتصاليه نماز را از بين مى برد. 


۲ حكم شک در مانعيت و قاطعيت را بیان كنيد؟ در موارد فوق اصل برائت جارى می شود زيرا 
بركشت جنين شكى به شك در اشتراط امر زائد بر واجب بوده بنابراين شك مزبور به علم تفصيلى نسبت به 
وجوب اجزا و شرايط معلومه و شک بدوى نسبت به مانعيت و قاطعيت منحل شده بنابراين قدر متيقن را اتيان 


تلخيص الموحز با و میس با وی 


جكيده مطالب 


: شبهات وجوبيه بر چند قسم است ۱) شبهه حكميه وجوبيه ناشی از اجال نص ۲) شبهه حكميه وجوییه ناشی از فقدان نص ۳) شبهه حکیه وجویه 
ناشی از تعارض نصین ۳) شبهه موضوعیه وجویبه ناشی از اشتباه امور خارجی. 

۲: رقام موارد شبهات وجوییفه» اصل برائت جاری است. 

۳: اصل تخيير در مورد دوران امر بین وجوب و حرمت شیئ جارى شده و چند مساله دارد )١‏ دوران امر بين محذورين ناشى از فقدان نص ۲) دوران 
امر بين محذورين ناشى از اججال نص ۳) دوران امر بين محذورين ناشى از تعارض نصين ۴) دوران امر بين محذورين ناشى از شبهه موضوعيه و اشتباه 
۴: در هر يك از موارد دوران امر بين محذورين ناشی از اجال و فقدان نص ۱) تكوينا حكم به تخيبر می شود؛ زيرا شخص نی تواند بین فعل و ترک یک 
عمل جع کند» ۲) تشريعا برائت جارى است به دليل () جريان برائت عقلى و قاعده قبح قاب بلاییان؛ زيرا حک مساله مشخص نيستء ب) جريان ادله 


برائت شرعى و حديث رفع. 


۵: در مورد دوران امر بين محذورين ناشى از تعارض نصينء حكم به تخيير می شود به دليل )١‏ اطلاق ادله تخبيرء ۲) مورد برخی روايات تخبير» 
خصوص دوران بين محذورين است. 


۶: در مساله دوران امر بين محذورين ناشى از شبهه موضوعيه و اشتباه امور خارجیء همان حک در هر يك از موارد دوران امر بين محذورين ناشی از 
فقدان نص جارى است ولى جنانجه امر بين محذورين در واقعى واحدى دائر گردد عقلا حكم به تخيير شده و در ظاهر برائت از هر دو حكم جارى می 


۳۹1 


۷ جنانجه در مساله دوران امر بين محذورين ناشی از شبهه موضوعیه واقعه ای دارای افراد طولى باشدء تخيير در آن بدوی خواهد بود نه اسقراری» زيرا 
در غير آن صورت مخالفت قطعيه لازم آمده که حرام است و فرق بين مخالفت قطعیه معلوم بالاجال يا معلوم بالتفصيل نیست. 


۸: اصالة الاحتياط به عنوان «اصالة الاشتغال» معروف بوده و مجراى آن «شک در مكلف به با عل به اصل تکلیف و امکان احتیاط» می باشد. 


3: اصالة الاحتياط بر دو قسم شبهه وجوییه و شبهه تحرهيه قابل تقسیم است. 


تلخيص الموحز و و مت یو 


۰ شبهه تحرميه مورد احتياط بر چهار قسم )١‏ شبهه حکیه تحرميه ناشی از اجال نص ۲) شبهه حکیه تحرمیه ناشی از فقدان نص ۳) شبهه حکنیه 
تحرميه ناشى از تعارض نصين ۴) شبهه موضوعيه تحرميه ناشى از اشتباه امور خارجى بوده که فقط شبهه موضوعيه تحرميه در فقه کارآیی دارد. 


۲ در مورد حک شبهه موضوعیه تحريميه حصوره دو بحث مطرح است )١‏ مقتضى قاعده اوليه؛ وجوب اجتناب از تام اطراق شبهه است زيرا اولا 
متعضى موجود بوده و اطلاق حرمت عنوان واقعيه شامل آن می كرددء انا ما عقلى با نقلى تق ندارد ۲) ورود ترخيص شرعى در مورد ارتكاب جميع 
اطراف وجود ندارد زیرا روایات زیادی بر لزوم اخذ به اطلاق دليل و عدم ورود تقيبد دلالت داشته که عدم ورود ترخيص از آن استنباط می گردد. 


۳ در مورد حک شبهه موضوعيه تحرميه غير محصوره ۱) چنانچه دلیل قطعی یا احتالی كه مولى راضی به مخالفت با آن نیست وجود داشته باشد؛ 
ترخیص در هیچ یک از کل يا بعض اطراف جایز نیست» ۲) أكر دلیلی بر حرمت دلالت وده و مقتضای اطلاق آن» حرمت مطلقه شم باشد فقهاء 
چند وجه برای اثبات وجود دلیل اقوی و تقديم آن بر اطلاق مزبور دکر کرده اند: () موافقت قطعیه در شبهات غير محصوره, عسر و حرج بوده و واجب 
نبستء ب) روایات داله بر جواز ارتکاب اطراف شبهه غير حصوره و عدم وجوب اجتناب و موافقت قطعيه. 


۴ شبهه «کثیر در کثیر» به اين معنى است که فرد مردد در شبهه غير محصوره به حدی زياد باشد که نسبت آن با بموع نظير نسبت شین به امور 
محصوره باشد نظير علم اجالى به وجود صد كوسفند موطوئه در بين ۰ فرد. 


۵ عم اجالى در مورد شبهه «كثير در كثير» منجز بوده و موافقت قطعیه واجب و مخالف قطعيه حرام است. 


۶ شبهه حکیه وجوییه در مكلف به و مجرای احتیاط بر دو قسم است ۱) شبهه حکیه وجوییه ناشی از تردد امر بين متباینین ۲) شبهه حکیه وجوییه 
ناشى از تردد امر بين اقل و أكثر. 


۷ شبهه حكديه وجويبه ناشى از تردد امر بين متباينين بر چهار قسم است )١‏ تردد امر بين متباينين به مت فقدان نص؛ احتياط واجب است ۲) تردد 
نخيير» ۴) تردد امر بين متباينين به مت اشتباه امور خارجى؛ احتياط واجب است. 


۸ در مورد حكم شبهه حکیه وجوببه ناشی از تردد امر اقل و أكثر بايد كفت اقل وأكثر بر دو قسم است )١‏ اقل و آکثر استفلالی؛ اتيان اقل واجب 
بوده و نسبت به أكثرء براثت جاری می كردد ۲) اقل و أكثر ارتباطى؛ در مورد جواز اقصار به اقل و با وجوب اتیان آکار اختلاف نظر است, 


٩‏ در هر یک از موارد مساله دوران امر بين اقل و أكثر ارتباطی ناشی از فقدان نص و اجبال نصء اختلاف نظر بوده و مصنف(مدظله العالى) قائل 
به برائت است به دلیل ۱) جریان ادله قلى برائت نظير قاعده «قبح عقاب بلاییان»؛ زیرا در مورد جزء زائد شک داشته و بیان نداریم ۲) ادله برائت 
شرعی نظیر حديث رفع» زيرا وجوب آکثر جزو «مالایعلمون» می باشد. 


تلخيص الموحز و و مت یو 


۰ قائلين به لزوم احتياط در مساله دوران امر بين اقل و کار ارتباطى ناشى از فقدان نصء استدلال نوده اند که از أتجابى كه يقين به اصل تكليف 
داشته و اشتغال ذمه ثابت است و در فرض اتیان به اقل» در مورد برائت ذمه شك داشته كه اشتغال ذمه يقينى اقتضاء برائت يفينيه داشته و تنها با 
اتان آکثز مکن است بنابراين بايد احتياط موده و أكثر را اتيان مود نظير مساله دوران امر بين متباينين كه احتیاط و اتیان هر يك از اقل و آکثر لازم 
است ولى مصنف (مدظله العالى) جواب داده اند که بين مساله دوران امر بين اقل و أكثر ارتباطى با مساله دوران امر بين متباينين فرق است زيرا در 
مساله دوران امر بين متبایتین» اقل و أكثر در يكديكر تداخل ندارئد و از این رو علم اجمالی منحل فى كردد به خلاف مساله اقل و أكثر ارتباطى که 
تداخل اقل و آکاز در یکدیگر موجب الال عم اجان .يه هل تقصیلی نسبت به وجوب اقل و شک بدوی در وجوب آکثر من ده زاين رو قل را 
اتیان موده و نسبت به آکثر» برائت جاری می کنم. 


۱ در مورد دوران امر بين اقل و أكثر ارتباطی ناشی از تعارض نصین حك به تخيير می شود به دليل وجود روایات متعدد. 
۲ در مورد دوران امر بين اقل و أكثر ارتباطی ناشی از اشتباه امور خارجیه» اقل واجب بوده و نسبت به وجوب أكثرء برائت جاری است. 


۳ مانم» چیزی است که وجودش مخل به تاثبرگذاری اجزا در غرض مطلوب می كردد به خلاف قاطع» که تنها هيات اتصالیه و اسقراريه امر را از بين 
می برد. 


۴ در موارد شک در مانعیت و قاطعیت. اصل برائت جاری است زرا جنين شکی به شک در اشتراط امر زائد برگشت داشته و به علم تفصیلی 


نسبت به وجوب اجزا و شرایط معلومه و شک بدوی نسبت به مانعیت و قاطعیت منحل شده که قدر متيقن را اتيان موده و نسبت به مازادء برائت 
جاری می کردد. 


فصل چهارم: استصحاب 


تلخيص الموحز ss‏ 


:١‏ استصحاب را تعريف كنيد؟ 

!: استصحاب در لغت به معنى «مصاحب و همراه گرفتن شيئ يا طلب همراهی آن» است 

ب: استصحاب در اصطلاح به معنى «ابقاء ما كان على ما کان» می باشد. 

۲ جهت اختلاف موجود بين استصحاب و اصول سه كانه دیگر (برائت. احتياط و تخيير) را 
بیان كنيد؟ از آنجایی که مجراى اصول سه كانه برائت. احتياط و تخییر» شک در شيئ بدون در نظر گرفتن 
حالت سابقه بوده ولى در استصحاب» ملاحظه حالت سابقه لازم است» استصحاب با اصول عمليه مزبور فرق 


دارد. 


۳ اركان استصحاب را بیان كنيد؟ 

إ: يقين سایق و شک لاحق. 

ب: فعلیه يقين در ظرف شک (اجتاع يقبن و شک در زمان واحد). 

ج: تعدد زمان متعلق يقين و شک (تعدد زمان متیقن و مشکوک). 

د: وحدت متعلق يقين و شک. 

ه: سبق زمان متیقن بر زمان مشکوک. 

*: فرق بين استصحاب و فاعده یقین و شک ساری را بیان کنید؟ استصحاب آن است كه انسان 
نسبت به وجود امر در زمان سابق يقين داشته ولی نسبت به بقاء آن در زمان لاحق شک نماید از اين رو زمان 
متيقن با زمان مشکوک فرق داشته و بر آن تقدم دارد نظیر آن که در روز جمعه نسبت به عدالت زید يقين داشته 
و در روز شنبه نسبت به بقاء عدالت مزبور در شنبه» شک نماید ولی در قاعده يقين و شک ساری» شک به 
همان زمان يقين بر می گردد و موجب تزلزل أن می شود نظير آن که در روز جمعه نسبت به عدالت زید يقين 
داشته و در روز شنبه نسبت به همان عدالت زید در جمعه. شک کند از اين رو استصحاب و قاعده یقین و شک 


ساری از دو جهت با یکدیگر فرق دار: 


إ: در استصحاب فعلیت يقين در ظرف شک (اجتاع يقين و ب: در استصحاب متعلق یقن و شک ذانا متعدد بوده و از حبث زمان 


شك در زمان واحد) وجود دارد به خلاف قاعده يقين كه ايحاد اختلاف دارند به خلاف قاعده يقين و شک ساری که متعلق يقين و شک 


تلخيص الموحز ss‏ 
شك موجب زوال يقين شده و در ظرف شک بقیی وجود ندارد. ذاتا و زمانا اتحاد دارند. 


0: آيا قاعده يقين و شک ساری حجت است؟ اصوليين استصحاب را حجت دانسته ولى قاعده يقين و 


شک سارى را حجت نمی شمارند. 
۶ ادله قدماء برای حجيت استصحاب را توضيح داده و نقد فرمایید؟ 
إ: دليل اول؛بناء عقلا بر عمل بر طبق حالت سابقه و عدم وجود ردع و منع شرعی از آن. 
:١‏ بناء عقلا بر عمل بر طبق حالت سابقه کلیت نداشته و عقلا در امور خطیره توجهی به حالت سابقه ندارند. 
جواب م ۲: ردع شرعی نسبت به بناء فوق تحقق داشته و وجود آیات و روایات ناهی از اتباع غير علم در اين باره 
کافی است. 


ب: دلیل دوم؛ عضدی(ره) در شرح المختصر پیرامون استصحاب الحال گفته اند: حکم فلانی در زمان سابق 
وجود داشته و ظن به عدم آن حاصل نشد و هرچیزی که در زمان سابق یقینی الوجود بوده و ظن به عدم آن 
جواب ۱ ۱: کبری صصبح نبوده و استصحاب. مفید ظن در هر موردی نیست. 
۲: اصل در ظنون عدم چیت است مکر آن که دليل خاصی دال بر میت آن باشد. 

ج: دلیل سوم؛ اجماع؛ علامه حلی (ره) گفته اند به دلیل اجماع فقهاء استصحاب حجت است زیرا فقها گفته اند 
اگر حکمی در زمانی ثابت بوده و بعد از آن در مورد مزیل آن شک كنيم حکم به بقاء آن لازم است از اين رو 
اگر نظریه حجیت استصحاب تحقق نداشت. قول به ثبوت حکم مزبور مستلزم ترجیح بلامرجح یکی از اطراف 
ممکن بر طرف دیگر آن بوده و محال است. 


سس ا 


؟: از آنحايى كه بسيارى از فقها استصحاب را حجت نمی دانند اجماعى در مورد حجيت آن وجود ندارد. 


تلخيص الموحز و و مت یو 


۷ ادله متاخرين برای حجيت استصحاب را توضيح دهيد؟ 


[: دليل اول؛ صحيحه اول زراره «عَنْ زر قال: فلت له اليل يتام و هُو عَلَى وُصْوءٍ أ ثوحب الَقْمَةُ و الفْمَئَانٍ عليه 
لوطو ال ها ژر قد تام ال و لا يق الب و ال قإذا نات الكل و ادن و الب ف وحب ا 


5 
2 4 5 2 ° 1 


ی ی يَسْتَيْقِنَ انه قذ ام ی يجِيءَ من كلك أنه ب 
ضوئه وَ لا ینم تلقن الق ۳ بالا و لک یه ینضه یقن آخر» ۳. 


لا نه عَلَى بين مِنْ 


1 


و الا کا على ين من ضرت و الا فا على يقين من وضوئه داشته لذا در روایت تنها قاعده مزبور بر باب وضو 

شده ولی به معنی اختصاص آن به وضو نمی باشد. علاوه بر آن که حکم حرمت نقض در روایت فوق 
به امری ارتکازی تعلیل شده و «ال» در «الیقین» برای جنس بوده و افاده عمومیت يقين و شک برای تمامی 
ارا فقس کات اران رای وزو ايك قوق بدو سیم که إن ارت کی ن سا فرب دک 
لاش عدا رو نوه يلك ساب لازم ات 


ب. : دليل دوم؛ ؛ صحيحه دوم زراره «عَنْ زار قَالَّ: لك اكات ب نوی دم رعاف او عر او شَيْءٌ من م فعَلمت انر إلى 


3 و‎ 7 4 ٤ 


نْ أصِيب لَه من الْمَاءِ فَأصبْث و حَضْرَتٍ الصّلَاةُ و نَسِيتُ أنَّ يكو شیا و یت 2 إن ذكنث بهد ذلك قال تعید 
العكلاة و كغيلة فلك فان 2 اکن رآ اطا و غلفث أنه فد قد أَصَابَهُ فطل فَلَمْ أَقْدِرْ عَلَيْهِ فلا صليّث ودنه قال 


yS‏ تي ا با لو ول 
eS‏ م شككت فليس ينغي لَكَ أن تنشض امین السك 
دا فلث ِي قذ عیمث ائه قذ أَصَابَهُ و 1 آذر أَيْنَ هو فَأَغْسِلَهُ قال تغل من توبك اللَاجِية الي ری انه قذ أَصَابَهَا حى 
( ا ا ۲ او E SG‏ 
عو ال اسك واي ل میب 
اا بعت عَلَى الصلاة لا لا تذري له سن أ ُوقِعَ عََيِكَ 
يسن يَنبَغى أن کنقض الْبَقِينَ بالشّكٌ)7. 


7 . تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) ؛ ج۱ ؛ ص۰۸ ح١١.‏ 


'* . تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) ؛ ج١‏ ؛ ص ۰۴۲۱ ح۸. 


تلخیص الوجز ۲ 
روایت فوق سه فقره دارد 


:١‏ يقين به نحاست لباس و تعیین موضع و نسیان نحاست و ورود نماز؛ که امام(ع) در اين فرض حکم به وجوب 


شستن لباس و اعاده نماز نموده اند. 


۳ يقين به نجاست بدون تعيين موضع و خواندن نماز و پیدا كردن نجاست يس از اتمام نماز؛ امام (ع) حكم به وجوب 


شستن لباس و اعاده نماز نموده اند. 


فرموده اند شستن لباس واجب بوده ولى اعاده نماز لازم نيست» راوى از علت ان يرسيده و امام(ع) كفت تو در 
زمان سابق نسبت به طهارت يقين داشته و در زمان لاحق در مورد آن شك كردى از اين رو حق ندارى يقين 


سابق را به واسطه شک لاحق از بين ببرى. 


راوى در سئوال سوم خود گفته است قبل از دخول وقت نماز» ظن اصابت خون به لباس حاصل كرده و وقتى به لباسش نكريسته 
خونی در آن نديد از اين رو نماز خوانده و يس از آن خون را مشاهده نمود. امام (ع) در حواب فرموده اند شستن لباس برای 
نمازهای بدى لازم بوده ولى اعاده نماز واحب نيست و وقتى راوى از علت آن پرسیده و گفته در اين صورت نيز نظير دو صورت 
اول» نماز در لباس بحس خوانده شده بنابراين اعاده آن لازم است؟ امام (ع) فرمود بين صور فوق فرق است زيرا در دو صورت اول 
شخص قبل از نماز» علم به بحاست لباس داشته و بدون جوز شرعى غاز خوانده ولى در صورت سوم سابقا يقين به طهارت داشته 
و پس از آن شک نموده بنابراين توسط استصحاب و حرمت نقض يقين به طهارت به واسطه شک در آن وارد نماز شده و جوز 
شرعى دارد از اين رو اعاده نماز لازم نیست. بنابراين روايت فوق قاعده كليه حرمت نقض يقين سابق به واسطه شک لاحق را بیان 


نموده و دليل بر حجيت استصحاب خواهد بود. 


ج: دليل سوم؛حديث اربعمأة «قال عَلِيٌ عَلَيْهِ السَلَامٌ: من اد عَلَى یقن شَكَّ فليَمْضٍ علی یقینه» قن السك لا بنشضر 
ال 


۳ . هداية الأمة إلى أحكام الأئمة عليهم السلام / ج-١‏ / ۷۶ / الثاني: في أنه لا ینقض الوضوء إلا اليقين بحصول الحدث محع قن VE‏ 


تلخيص الموحز RESEN‏ 


۸ حدیت اربعماة ذال بر حخین استضخاب است يا قاعده یقین و شک سارف ؟ مرچند 
در بدو نظر می توان كفت روایت فوق بر حجیت هر یک از استصحاب و قاعده يقين و شک ساری دلالت دارد 
قرا اك ای شخ و شك زاتا و انا الجا وان و فاد ورایت ان عافد که اکسی كدير ی از عالت زد 
در روز جمعه بوده و سپس در مورد همان عدالت زید در روز جمعه کند بايد بنا بر يقين بگذارد؛ شک لاحق به 
خود يقين سابق برگشته و موجب تزلزل آن می گردد از اين رو مفاد روايتء قاعده يقين و شک ساری خواهد 
بود ولی اگر متعلق يقين از حيث زمان غير از متعلق شک بوده و مراد روایت «کسی که به عدالت زید در روز 
جمعه يقين نموده و در مورد بقاء عدالت مزبور در روز شنبه شک داشته باشد لازم است بنا بر يقين سابق 
بگذارد» باشد مستفاد از آن» استصحاب خواهد بود. 


دلالت روایت مزبور بر استصحاب اظهر است زيرا 
و 6 0 5 8 
اولا روایات دیگری نظیر روایات صحبحه زراره مفسر روایت مزبور خواهند بود. 


ثانيا تعلیل در روایت مربور «فإن السك 3 ينمض الِيَقِينَ» امرى ارتكازى بوده و در خحصوص استصحاب که فعليت يقين در آن 


موحود است تحقق دارد نه در قاعده يقين و شک سارى که فعليت يقين در مورد آن تحقق ندارد. 


تنبيهات استتصحاب 


تنبيه اول» فعليت شک 
:١‏ آیا در مورد جريان استصحاب وجود شك تقديرى كافى است؟ فعليت شک در مورد 
استصحاب شرط بوده و وجود شک تقديرى كافى نيست از اين رو اگر انسانى يقين به حدث داشته و شکی در 
آن نکند و غفلت نموده نماز بخواند و يس از آن التفات نموده و شک در طهارت نسبت به حدث سابق حاصل 
کند استصحاب جاری نمی شود زيرا هرچند قبل از نمازء يقين به حدث وجود داشته ولی شخص,. غافل بوده و 
شکی نداشته است از اين رو در مثال مزبور قاعده فراغ جاری شده و حکم به صحت نماز می شود زیرا احتمال 
دارد قبل از نماز» وضو گرفته باشد ولی در صورتی که انسان يقين سابق و شک لاحق داشته و بعد از آن غفلت 
نموده نماز بخواند و يس از نماز التفات يابد نمازش باطل است زیرا قبل از نما يقين سابق و شک لاحق 


نسبت به حدث تحقق دارد. 


تلخيص الموحز es‏ 


تنبيه دوم: استصحاب كلى 
:١‏ مراد از استصحاب كلى چیست؟ استصحاب كلى به «استصحاب جامع بين فردين» گفته مى شود نظير 
استصحاب انسان مشترک بين زيد و عمری استصحاب طلب جامع بين وجوب و استحباب و ... 
۲: اقسام استصحاب كلى و حكم أن را بیان كنيد؟ 
| استصحاب كلى قسم اول؛ شک در بقاء كلى ناشى از شک در بقاء فرد باشد نظير آن كه قبلا زيد در خانه بود و 
می دانستيم انسان در خانه موجود استء اكنون در مورد وجود انسان در خانه شک داريم و منشا شک نيز شک 
در بقاء زيد در خانه است و يا آن كه قبلا می د انستيم جنب شديم بنابراين يقين به كلى حدث داشتیم. اكنون 


شك در كلى حدث داريم زيرا شک در بقاء و ارتفاع جنابت داريم؛ در اين باره دو استصحاب دارم 


ا: استصحاب بقاء فرد؛ جاری است زیرا ارکان آن تام بوده و هر یک از يقين سابق و شک لاحق در مورد آن تحقق 


دارد مغلا در زمان سايق نسبت به جنابت يقين داشته و اکنون در مورد آن شک داریم. 


۲ استصحاب كلى؛ جاری است زیرا ارکان آن تام بوده و هر یک از يقين سابق و شک لاحق دز مورد آن تحقق 


دارد مثلا در زمان سابق نسبت به کلی حدث يقين داشته و اکنون در مورد آن شک داریم. 


ب: استصحاب کلی قسم ثانی؛ شک در بقا کلی ناشی از شک در مورد تردد فرد بين قصير العمر و طویل العمر 
باشد نظیر آن که حیوانی داخل خانه شده و ما نمی دانیم فيل است يا پشه و يس از گذشت سه روز در مورد 
وجود حيوان در خانه شک کنیم زیرا اگر حيوان مزبور پشه و قصير العمر باشد یقینا از بين رفته است و چنانچه 
فيل باشد يقينا موجود است بنابراین شک در وجود حیوان در خانه» از شک در فيل و يا پشه بودن (قصير العمر 
و یا طویل العمر بودن آن) نشات می كيرد و يا آن كه انسانی متطهر بوده و سپس بللی مردد بين بول و منی از 
او حارج شده وبه واسطه آن يقين به کلی حدث حاصل نموده و بعد از آن وضو كرفت كه در اين صورت در 
مورد بقاء کلی حدث شک دارد زیرا اگر بلل مزبور بول باشد يقينا با وضو گرفتن از بين رفته است و چنانچه 


منى باشد» وضو رافع آن نخواهد بود؛ در اين صورت دو استصحاب دارم 


تلخيص الموحز es‏ 


ا: استصحاب بقاء فرد؛ جارى نيست زيرا يقين سابق به آن نداشته ومثلا نمی دانيم حيوانى که داخل خانه شده فيل 
است يا يشه؟ بللى كه خارج شده بول است يا منى؟ 

۲ استصحاب كلى؛ جارى است زيرا هر يك از اركان استصحاب (يقين سابق و شک لاحق) در مورد آن تحقق دارد زيرا با ورود هر يك از فيل 
ويا يشهء يقينا حيوان داخل خانه شده و در زمان لاحق نيز در مورد بقاء حيوان در خانهء شک داريم. 

ج استصحاب كلى قسم ثالث؛ شك در كلى ناشى از شک در تبدل افراد است به اين معنى كه يقين داريم فرد اول 
كلى از بين رفته است ولى شك داريم همزمان با از بين رفتن آن» فرد ديكرى آمده تا قيام كلى توسط آن باشد يا 
نه؟ نظير آن كه زيد در خانه بوده و در نتيجه كلى انسان در خانه موجود باشد و ما يقين داريم كه زيد از خانه 
خارج شده ولى نمی دانيم همزمان با خروج زيد از خانه» عمرو وارد خانه شده است تا كلى انسان به واسطه او 
موجود باشد يا نه؟و يا آن که می دانیم قبلا شخصی در مورد سوره زياد شک می کرد از اين رو نوان کلی کثیر 
الشک به او صادق بود و می دانيم شکش در سوره از بين رفت ولی نمی دانیم همزمان با زوال شک مزبور. وی 
نسبت به رکوع کثیر الشک شده تا کلی کثیر الشک بر او صادق باشد يا نه؟ در اين فرض نيز دو استصحاب ثابت 


انیت 


ا: استصحاب فرد؛ جارى نيست زيرا فرد اول يقينى الارتفاع بوده و فرد دوم نیز مشکوک الحدوث است مثلا يقين 


داريم كثرت شک انسان : نسبت به سوره از بين رفته و حدوث كثرت شک وی ذ نسبت به ركوع نيز مشكوك است. 


۲ استصحاب كلى؛ جارى است زيرا يقين سابق و شک لاحق در مورد أن صفق دارد و ها وق در زمان سابق 
نسبت به كثرت شک در سوره يقين داشتیم. نسبت به كلى كثير الشک بودن يقين داشتيم و در زمان لاحق نيز به 
واسطه شک در كثير الشک شدن در رکوع. شک در بقاء عنوان كلى كثير الشک داشته از اين رو بقاء أن را 


استصحاب مى نماييم. 


تنبيه سوع؛ اصل مثبت 


اثر شرعی باشد بنابراین اگر اثر عقلی يا عادی بر مستصحب مترتب شود نظیر استصحاب حیات زید و ترتب اثر 


تلخيص الموحز es‏ 


رجرب غه و دنه از ال ون اصا مت جواهك يوه كيرا آضا یت به م اجر النتصحاب برای ات 
اثر عقلى و عادى مستصحب» می باشد. 

۲ آیا اصل مثبت حجت است؟ از آنجایی كه آثار عقلى و عادی» آثار تکوینی مستصحب بوده و قابلیت 
جعل و اعتبار ندارد و آثار شرعی مترتب بر امور عادی و عقلی (اثر شرعی با واسطه) اثر خود متيقن نمی باشند. 
اصل مثبت حجت نیست مثلا اگر شارع ما را به بقاء ماه رمضان يا عدم رویت هلال شوال متعبد کرده باشد و ما 
علم قطعی به گذشت ۲٩‏ روز از رمضان قبل از روز تعبد (روز سی ام رمضان٩‏ داشته باشیم لازمه عادی آن, عيد 
فطر بودن فرداست بنابراین سئوالی مطرح می شود که آيا آيا بر اثر عادی فوق» اثر شرعی صحت نماز عید فطر 
و لزوم اخراج فطریه مترتب می شود يا خیر؟ 

نظریه صحیح آن است که بر استصحاب مزبور. اثر عادی مترتب نمی شود تا اثر شرعی بر آن مترتب گردد زیرا 
شارع ما را به بقاء ماه رمضان و عدم رویت هلال شوال متعبد نمود و به خاطر صیانت تعبد شارع از لغویت. هر 
نوع اثر شرعی بر تعبد مزبور ترتب می يابد نه اثر عادی زیرا اثر عادی امری تکوینی بوده و قابلیت جعل و 


اعتبار ندارد. 


اثر شرعی مترتب بر اثر عادی مزبور نيز هرچند قابلیت جعل و اعتبار دارد ولی اثر مترتب بر تعبد شارع نبوده از 


اين جهت بر استصحاب مزبور مترتب نمی گردد. 
تنبیه چها رم٠‏ تقدم اصل سببی ب اصل مسببی 
۱ هر یک از شک سببى 9 مسببى را توضیح داده و حکم آن را بيان فرمایید؟ اگر در موردی 


دو اصل متعارض داشته باشیم که شک در یکی مسبب از شک در دیگری باشد نظیر موردی که آب قلیل 


مستصحب الطهاره بوده و لباس نجسی را به واسطه آن بشوییم که در اين باره دو استصحاب جاری خواهد بود 


عدم بقاء طهارت خواهد بود. 


تلخیص الوجز ۲ 
در این صورت ا ستصحابت اول مقدم اميت زيرا 


: شک در بقاء نجاست لباس ناشی از شک در بقاء طهارت آب بوده و تعبد شرعی به بقاء طهارت آب مستلزم 
طهارت لباس است و رافع شک در نجاست أن یعنی اصل سببی استصحاب طهارت آب. موضوع دلیل اجتهادی 


را معين نموده و می رساند که آب مزبور طاهر است و لباس با آب طاهر شسته شده و در نتیجه پاک می باشد. 
۲ دلیل اجتهادی می كويد هرچیزی که با آب طاهر شستشو داده شود طاهر است از اين رو وق لباس نجس 
با آب طاهر شسته شد پاک شده و شکی در مورد طهارت آن باقی نمی ماند زيرا می توان شکل قیاسی تشکیل 


داده و از طریق آن طهارت لباس را استنباط نمود «هذا الثوب غسل بماء طاهر و کل ما غسل بماء طاهر فهو 


طاهر فهذا الثوب طاهر). 


تنبیه پنجم؛ تقدم استصحاب بے سائ اصول عملیه 
۱ حكم تعارض بين استصحاب و برائت را بیان کنید؟ استصحاب رافع موضوع برائت بوده و بر آن 


إ: موضوع برائت عقلی. عدم بیان بوده و استصحاب بیان است زیرا اگر شیئ در حالت سابقه محکوم به حکمی 
بوده و در حالت لاحقه شک در حکمش داشته باسیم از طریق استصحاب. حکم آن بیان شده و موردی برای 
برائت عقلی باقی نمی ماند. 

ب: موضوع برائت شرعی. عدم علم و حجت شرعیه بوده در حالی که استصحاب حجت شرعی بوده است. 
تبازی ظطرفين از يق مان بوده و تعاب را اال مور اسع (ویرا اكز کی نون رمان سابك 
معين بوده و در زمان لاحق نسبت به آن شک كنيم نمی توان احتمال تساوی وجود و عدم آن حکم داد بلکه با 


جریان استصحاب وجود آن حکم تعين خواهد داشت) از اين رو رافع موضوع اصل تخییر بوده و بر آن مقدم 


اس 


تلخيص الوجز ESEREN‏ 


۳ حکم تعارض بين استصحاب و اصالة الاشتغال را بیان کنید؟ از آنجايى كه موضوع اشتغالء 
احتمال عقاب در فعل و يا ترك شبهه بوده و استصحاب حجت شرعی بوده و موجب امان از عقاب است رافع 


موضوع اصالة الاشتغال بوده و بر آن مقدم استتا: 


۴: نسبت بين استصحاب و اصول عمليه را بیان كنيد؟ از آنجایی كه استصحاب رافع موضوع سائر 
اصول عمليه است بر اصول عمليه ديكر وارد بوده و بر آن تقدم دارد. 

0: تسوت بين استصحاب و قاعده طهارت و حلیت را بیان کنید؟ از آنجایی كه قاعده طهارت 
( کل شَيءِ طَامِرٌ عق كفلم أله فلن" و قاعده حلیت كا شَيْءٍ هو لَكَ حلال ڪٿ غلم انه ڪرام بعينه» * * مغيا به 


غايت علم بوده و استصحاب مو جب حصول علم به حالت سابقه انسشته رافع موضوع قاعده طهارت و حليت 


بوده و نسبت ورود داشته و بر آن مقدم است. 


۳ . مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل / ج۲ / ۳۰/۵۸۳ ص : ۰۵۸۲ ۰۲۷۴۹۲2 


'* . كافي (ط - دار الحديث) | ج١٠‏ / ۵۴۲ / ۱۵۹ - باب النوادر ..... ص : ۵۱۰. 
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تلخیص الوجز هب ی جوم یاو 
حكيده مطالب مبحث استصحاب 


:١‏ استصحاب در لغت به معنی « مصاحب و هراه كرفتن شیع يا طلب هراهی آن» پوده و در اصطلاح «ابقاء ماکان على ماکان» می باشد. 


۵) سبق زمان يقين بر زمان شک. 


۳ استصحاب و قاعده يقين و شک ساری از دو مت با یکدیگر فرق دارند ۱) در استصحاب فعلیت يقين در زمان شک. شرط است به خلاف 
قاعده يقين و شک ساری که ایجاد شک موجب زوال يقين شده و در ظرف شک. بقینی وجود ندارد ۲) در استصحاب متعلق يقين و شک ذاتا واحد 
بوده و از حيث زمان اختلاف دارند به خلاف قاعده يقين و شک ساری که متعلق يقين و شک ذانا و زمانا اتحاد دارند. 


۴ اصولیین استصحاب را جت دانسته ولى قاعده يقين و شک ساری را جت نی دانند. 


۵: اولین دليل حجيت استصحاب بفاء عقلاست که ردع شرعی نسبت به آن نداریم ولى مصنف (مدظله العالی جواب داده اند که اولا بناء عقلا بر طبق 
حالت سابقه کلیت ندارد و قلا در امور خطيره چنین بنايي ندارند ثانيا آیات و روایات ناهی از اتباع غير علم از بناء مزیور ھی کرده است. 


۶: عضدی(ره) درباره دليل جیت استصحاب حال كفته اند« حم فلانی در زمان سابق موجود بوده و ظن به عدم آن حاصل نشد و هرچیزی که در زمان 
سایق يقينى الوجود بوده و ظن به عدمش نداشته باشيم مظنون البقاء خواهد بود بنابراين حک فلانى مظنون البقاء است ولى مصنف (مدظله العالی جواب 
داده اند كه اولاکبری صحيح نبوده و استصحاب مفيد ظن در هر موردى نیست. ثانيا اصل در ظنون عدم حجيت است. 


۷ سومین دليل حجيت استصحاب» اجاع منقول توسط علامه(ره) است ولى مصنف (مدظله العالی جواب داده اند که اولا اجاع منقول ححث نسث» 
انيا از آنجایی که بسیاری از فتها استصحاب را جت فى دانند. اجماعی در مورد چیت آن تحقق ندارد. 


۸ ادله متاخرين برای جبت استصحاب عبارت است از ۱) صحيحه اول زراره «فانه على يقين من وضوئه و لا ينقض اليقين ابدا بالشک» بوده که هرچند 
مورد روایت» شک در وضو است وی قاعده ای کلی « لا ينقض اليقين ابدا بالشک» در آن وجود دارد که در تام ابواب فقه جريان دارد» علاوه بر آن 
که هلل بهامر ارتازی شده و عال» در را برای جنس بره و فده ریت يلين و شک می کد اران رولیت رور دلبل بر میت 
استصحاب در تام ابواب فقه است» ۲) صصبحه دوم زراروهو ان لم تشک ثم رايته قطعت الصلاة و غسلته ثم نیت على الصلاة لانک لاتدری لعله شين 
اوقم علیک فلیس ینبغی ان تنقض اليقين بالشک» که در آن آمده سابقا يقين به طهارت لباس داشته و پس از آن شک غوده از اين رو استصحاب جاری 
کرده و به واسطه شک. يقين سایق را نبايد از بين برد از اين رو روایت مزیور شامل قاعده کلی حرمت نقض يقين سایق به واسطه شک لاحق بوده و 
دلیل بر جیت استصحاب خواهد بود ۳) حديث اربعمأة «من كان على يقين ثم شک فلهض على يقينه فان الشک لاينقض اليقين». 


تلخيص الموحز و و مت بویا 


٩‏ هرچند در بدو نظر می توان كفت حديث اربعمأه بر حجيت هر یک از استصحاب و قاعده يقين و شک سارى دلالت دارد زيرا چنانچه متعلق يقين و 
شک ذاتا و زمانا متحد باشند و مراد روايت نیز آن باشد شك لاحق به نفس يقين سابق بازگشته و روایت. افاده قاعده يقين می كند ولى آگر در 
وات ملق يتين از یت زمان با ملق شک اخعلاف داشعه باشد مستفاد از زوايت» استصحاب خواهد بود ول در عن حال دلالت روایت بر 
استصحاب اظهر است زيرا اولا روايات دیگری مفسر روایت مزبور خواهند بود ثانیا تعليل موجود در روایت « فان الشک لا ينقض اليقين» امری 
ارتکازی بوده و در خصوص استصحاب که فعلیت يقين در آن موجود است» تحقق دارد. 


۰ فعلیت شک در مورد استصحاب شرط بوده و وجود شک تقديرى كافى ندست. 


۱ استصحاب کلی به استصحاب جامع بين فردین گفته می شود که بر سه قسم است ۱) استصحاب کلی قسم اول؛ شک در بقاء کلی ناشی از شک 
در بقاء فرد باشد نظير آن که قبلا زيد در خانه بوده و يقين به وجود انسان در خانه داشتم و آکنون در مورد وجود انسان در خانه شک دارم بدان مت 
كه در وجود زيد شک دارم؛ در اين باره هر يك از استصحاب بقاء فرد و کلی جاری بوده و ارکان آن تام است» ۲) استصحاب کلی قسم ثانی؛ء‌شک 
در بقاء کلی ناشی از شک در تردد فرد بين قصير العمر و طویل العمر است مثلا شک در بقاء حبوان در خانه به جمت شک در ورود فيل يا هشه در 
آن؛ استصحاب کلی جاری بوده و ارکان آن تام است وی استصحاب فرد جاری نیست زیرا نمی دانم حیوانی که داخل خانه شدهء فيل بود يا پشه؟ از این 
رو «يقين سابق» تحقق ندارد» ۳) استصحاب کلی قسم ثالث؛ شک در بقاء کلی ناشی از شک در تبدل افراد است؛ استصحاب کلی جاری بوده و ارکان 
آن تام است ولى استصحاب فرد جاری نیست زیرا فرد اول يقينى الارتفاع بوده و فرد دوم مشکوک الحدوث است. 


۲ اصل مثبت به معنی «اجرای استصحاب برای اثبات اثر عقلی و عادی مستصحب» است. 


۳ از آنجایی که آثار عقلی و عادىء آثار تکوینی مستصحب بوده و قابلیت جعل و اعتبار ندارد و آثار شرعی مترتب بر امور عادی و عقلی (آذار شرعی 
با واسطه)ء اثر خود متيقن ندستند اصل مثبت جت نست. 


۴ چنانچه در موردی دو اصل متعارض داشته که شک در یکی مسبب از شک در دیکری باشد نظبر شک در طهارت لباس مغسول که ناشی از 
شک در طهارت آب می باشدء شک سبی و مسبی نام دارد. 


۵ در مورد شک سبی و مسبی» استصحاب در شک سبی جاری شده و نوبت به جریان اصل در مسبب نی رسید زيرا با جریان اصل در سبب 
(استصحاب طهارت آب)» حک مسبب (طهارت لباس) مشخص شده و نیازی به جریان اصل نی باشد. 


ع: در تعارض بين استصحاب و برائت» استصحاب رافع موضوع پرافت بوده و بر آن مقدم است زرا ۱) موضوع پرائت عقلی» عدم بیان بوده که 
استصحاب بیان است ۲) موضوع برائت شرعی» عدم علم بوده و استصحاب جت شرعى و مفيد علم است. 


۱۷: از آتجایی که موضوع اصالة التخيير» تساوی طرفین از حیث احقال بوده و استصحاب» رافع احټال مزبور است» رافع موضوع اصل تخر پوده و بر آن 


تلخيص الموحز *غظ2ظ2 


۱۸ از آنجایی كه موضوع اصالة الاشتغال» احتال عقاب بوده و استصحاب جت شرعی بوده و رافع احقال مزبور اسث» رافع موضوع اصل اشتغال بوده و 


بران تقدم دارد. 


٩‏ از آنجایی که قاعده طهارت «کل شین طاهر حتی تعلم انه قذر» و قاعده حلیت «کل شیئ لک حلال حتی تعم انه حرام بعینه» مغیا به غایت علم بوده 


تلخيص الموحز es‏ 


مقصد هشتم: تعارض ادله شرعيه 
:١‏ علت اهميت بحث تعارض را بیان كنيد؟ از آنجایی كه در تمامى ابواب فقه روايات متعارض وجود 
داشته و مستنبط بايد به علاج آن بيردازد بنابراين بحث تعارض دامنه وسيعى دارد و در تمام ابواب فقهى جارى 
است از اين رو از اهمیت فوق العاده ای برخوردار می باشد. 
”: تعارض را تعريف کنید؟ تعارض در لغت به معنى «ارائه» بوده و در اصطلاح به تنافى مدلول و مفاد 
دليلين به وجه تناقض «كما اذا قال يحرم العصير العنبى قبل التثليث و قال ايضا لايحرم» يا تضاد «كما اذا قال 
تستحب صلاهُ الضحى و قال ايضا تحرم» گفته می شود. 
۳ اقسام تعارض را بیان كنيد؟ 
إ: تعارض غيى مستقم؛ تعارضی که با مختصر دقت و تامل از بين می رود و می توان بين روايات متعارض» جمع 


نمود از اين رو در موارد آنء جمع بين دليلين لازم انعينة: 


ب: تعارض مستقم؛ تعارضى كه با دقت و تامل از بين نمى رود. 


فصل اول: تعارض غيم مستقر 
:١‏ مراد از قاعده «الجمع مهما امكن اولى من الطرح» را بيان كنيد؟ در بسيارى از موارد 


تعارض بين ادله غير مستقر بوده و با مختصر دقت و تاملى از بين مى رود از اين رو بين ادله مزبور جمع مى 


شود نه آن كه احد الدليلين طرح شده و به دليل ديكر عمل شود. 


۲: هر یک از جمع عرفى و تبرعى را تعريف کنید؟ 


۱: جمع عرفی؛ جمع بين ادله ای كه شاهد و قرينه بر آن وجود داشته و عقلا در كلمات متعارض از آن استفاده 
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ب: جمع تبرعى؛ جمع بين ادله اى كه هيج قرينه و شاهدى بر آن وجود ندارد به همين جهت جمع عرفى مقبول 


تلخيص الموحز es‏ 


بوده و جمع تبرعى مردود است. 

۳ طرق جمع عرفى (مقبول)را بیان كنيد؟ 

55 5-0-5 تق و کو موضوع دليلى از موضوع دليل ديكر؛ نظير قول «الخمر حرام» و «الخل حلال» 
كه هر جند محمول و حكم (حليت) واحد بوده ولى موضو مختلف است و موضوع دليل حرمت «خمر» بوده در 


حالی که موضوع دليل حليت «سركه» است. 


ب: ورود؛ رفع موضوع دلیلی به واسطه دلیل دیگر؛ نظیر اماره که رافع موضوع اصول عملیه بوده و بر آن تقدم دارد. 
ج: حکومت؛ احد الدلیلین ناظر و مفسر دلیل دیگر باشد که بر چند قسم است 


( ا: تصرف در عقد الوضع و توسعه آن؛ ظير دا اعا الِبنَ آمَنُوا إذا نم إلى السّلاة..» * که متبادر از صلاة. خصوص فریضه بوده و 
انضام «قال رسول الله ص الطواف ینت دك به آيه فوق» مفسر آن بوده و و صلات ر توسعه داد شامل طواف بدت الله ارام 


می گرداند. 


۲ تصرف در عقد الوضع و تضییق دائره آن؛ تنها از طريق تی موضوع به مت تی حك مکن است نظير «لا شک تکثیر الشک» که 
حام بر احكام شک بوده و به سبب ادعای عدم وجود شک در كثير الشك و ... در موضوع احكام شک تصرف می کند. 


۳ تصرف در عقد الحصل يا متعلق آن به سبب توسعه؛ ظير آن كه مولى ابتدا بكويد «ثوب مصلى لازم است طاهر باشد» 
و سيس بكويد «هرجيزى طاهر است تا زمانی كه يقين به نجاست آن يبدا كنى» كه قول دوم توسعه دهنده مول (طهارت لباس) بوده و آن را 


از طهارت واقعى توسعه داده. شامل طهارت ظاهری نيز می كرداند. 


۱ ۴: تصرف در عقد الحمل به سبب تضييق آن؛ ظبر «و ما جعل عَلَمْ في این ین حرح» "از آنجابى که نظر به احکام اوليه دار 
ممولش مضیق به غير صورت حرج است. 


تعارض و حكوحت در تمامي حوارت هوق تنما به حورت تضهيق اختصاص داشته و شال هوارد توسعه 
نمي ردد و در فرض توسیع. تعارضی بين دلیلین وجوت ندارد تا نهازمند به حومیته باشد. 


1 . مانده» ۶ 


7۳ . نمج الق و کشف الصدق / ۴۷۲ / الفصل الخامس في الحج و فيه مسائل ..... ص : ۴۶۷ 


* . حج» ۷۸. 


تلخيص الموحز و و مت بویا 


د: تخصيص؛ اخراج بعضى از افراد عام از شمول حكم با بقاء آن افراد در دائره موضوع نظير أن که مولى ابتدا 
«اكرم الما کته .وى سن .كوي «لاتكرم العالم الفاسد» كه در اين صورت هرچند «عالم فاسد» داخل در موضوع 
«اكرم العلماء» بوده و جزء علما به شمار مى رود ولى حكم وجوب اكرام شامل وی نمی گردد, 


ه: تقديم اظھے ہے ظاهم؛ اگر احد الدليلين قرينه براى تصرف در ديكرى باشد بر دليل ديكر مقدم خواهد بود كه 


دارای جند قسم اليك 


--!: دوران امر بين تخصیص عام و تقیید مطلق؛ نظر آن که مولى ابتدا «کرم العلاء» گنته و سيس بگوید«لاتکرم العام الفاسد» و امر «عال 
فاسد» بين دخول در تحت حكم وجوب آکرام و حرمت آن دائر باشد شيخ انصاری(ره) قائل به تقدیم عام بر مطلق و ازوم تصرف در جمله دوم «لاتکرم 
العالم الفاسد» می باشد که در نتیجه آن » اكرام عالم فاسق واجب خواهد بود ز, يرا دلالت عام بر شعول اظهر از دلالت مطلق بر شعول است. 


۲ وجود قدر متيقن برای احد الدليلين؛ اکر دو دليل از نظر ظهور لفظی مساوى بوده و به صيغه وارد شده ولى یکی از آن دارای قدر متیقن 


بد باشد نظير «کم العلاء» و «لاتکرم الفساق» نست موم و خصوص من وجه ۳ یک خواهند داشت (زيرا برخی از علای فاسق نبوده و برخی از 


فساق نيز عالم نیستند و عم فاسق مت اشترآك دارند) از اين رو در قدر جامع و مشترک خويش (عالم فاسق) تعارض وده و طبق دليل «آکم العلاء» » 
اكرام عالم فاسق واجب جب ایتک :دز كان كد بر اساس دليل «لاتكرم الفساق» > ارام وى حرام می باشدء در این اقرخ اکر اق با قرينه خارجيه ای بدانيم مولى 
از عام فاسق بغض دارد جنين علمى قرينه بر نقدم موم تھی «لاتکرم الفساق» بر موم أمر کم العلاء» شده و كرام عام فاسق حرام خواهد بود. 


۳: دوران امر بين تقیید مطلق و يا حمل مقيد بر استحباب؛ در مواردی که موی مطلتى «ذا افطرت فاعتق رقبة» استعال نوده و 
يس از آن مقيدى «اذا افطرت فاعتق رقبة مومنة» بر زبان جاری سازد و ما در مورد حمل مطلق بر مقيد و يا حمل مقيد بر استحباب شک داشته باشیم 
دو نظریه به نام حمل مطلق بر مقید و حمل مقيد بر استحباب مطرح است زرا هم تقیید مطلقات شیوع دارد و هم استعال اوامر شرعی در استحباب شايع 
است. 

*: هرق تخصيص و حکومت را بیان کنید؟ تخصیص به معنی رفع حکم از بعضی از افراد موضوع بوده 
ولی لسان تخصیص, لسان نظارت نبوده و دلیل مخصص ناظر بر عام نمی باشد در حالی که در مورد حکومت 


دلیل حاکم ناظر بر دليل محکوم می باشد. 


فصل دوم: تعارض مستقشی 
۱: مقتضای قاعده اولیه در تعارض مستقر را بیان کنید؟ از آنجایی که اخبار از باب طریقیت و 
ایصال به واقع. حجت اند و دلیل حجیت قول ثقه نيز نزد محققین منحصر در سيره عقلائیه بوده كه دلیل لبی 
است و اطلاق ندارده اخذ به قدر متيقن آن لازم است و حون قدر متیقن از سيره در مورد حجیت قول ثقه. 


صورت عدم تعارض است بنابراین ن قاعده اولیه در باب تعارض. تساقط است. 


E ea EER تلخيص الموحز‎ 


|: ادله متعارض متکافی بوده و هیچ يك از آن بر دیگری ترجيح ندارد؛ اخذ به تخيير شده و انسان می تواند به هر 


یک از ادله متعارض» عمل نموده و دیگری را طرح کند به دلیل وجود روایات مستفیضه ای نظیر «فلّت یت 


الخلانٍ و كلها بْمَدٌ حدیتان مین و لا تلم أَيهُمَا الق قال فَإِدَا 2 تَعْلَمْ مَمْوَسّعْ عَلَيْكَ بأیّهما أَعَذت ۱۳ 
ل فو روات فرق وجرد وار دجن دیش ناظر به تاق تارفن 
ممكن است به خلاف واجبات. 


ب: ادله متعارض» مختلف بوده وبرحى از آن س ی دیگ ترجيح دارنده اخذ بذی المرجح لازم است: 


اشکال: مقتضای قاعده انویه در تعارض مستقر توقف است نه تخییر زیرا روایات زیادی بر توقف دلالت دارد 
نظیر مقبوله عمر بن حنظله «فَانُ وکا مهم این ن حمیعاً ال دا كَانَ ذَلِكَ فَأَرْحِدِحَقٌ تلقّی لماملق»*" 


جواببه: رواهاته فوق عربوط به عورحي است كه ر سین به خدحت اماء هعصوه (ع) همخن باشد زیرا 
وا و کی هن ری و دور مكاي القن کته زارت سد يكم سات ار ان 
توقفه تا زمان حیدار اماء (ع) و پرسیدن حكو مساله از اوسته بنابراهن روایات عربوط به زهان 
حضور استه كه ملاقات اما () همحن هي باشد نه زهان يبت از این رو ورد رولیات توق زهان 
حضور بوده در حالي که مورد روایات اعمال تنمیر. زمان يبت استه بنابرلهن تعارضی بين دو 
حدسته از رواىات مزبور نبوده و هې توان خُفته وظهمه مكل در زمان ېبت نسبته به رواىات 
عتعارض. تنییر هي باشد. 


۳ اخذ به تخییر در فرض تساوی روایات در مورد مقتضای قاعده تانویه در تعارض مستقر 


ابتدائی است يا استمراری؟ اخذ به تخییر امری بدوی و غير استمراری است زیرا اگر دو روایت متعارض 


۳ . وسائل الشيعة ؛ ج۲۷ ؛ ص ۰۱۲۱ ۳۲۳۷۳. 


. الكافي رط - الاسلامية) ؛ ج۱ ؛ ص۶۸ 


تلخيص الموحز es‏ 


(مثلا یک روايت بر وجوب نماز جمعه و ديكرى بر حرمت آن دلالت كند)داشته و انسان در زمان اول مخير 
بوده و به روايتى اخذ كند و پس از آن نيز حق تخییر داشته و به روايت ديكر عمل كند يقينا مخالفت قطعيه با 
واقع خواهد كرد كه سقينا جنين امرى حرام است بنابراين تخيير امرى بدوى بوده و اگر در زمان اول» مكلف به 
روايتى (وجوب نماز جمعه) عمل نمود بعد از آن لازم است به همان روايت اخذ نموده و ديكر تخييرى نسبت 


به اخذ به روايت مزبور و يا مقابل آن ندارد. 
۴: اقسام مرجحات خبريه را بیان كنيد؟ 


|: ترجيح به صفات راوى نظي اعدلیت» اصدقیت, افقهيت» اورعيت و ...؛ زيرا در روايات زيادى نظير روايت عمر بن 


حنظله كه صفات راوى عامل ترجيح روايتى بر روايت ديكر دانسته تلم القت 


جواب: از آنجایی که در تمام روایات ترجیح به ضقات خمله حکوست ددن آن استعمال شده است مور خیین عفان 
تنها در مورد قضاوت بوده و ارتباطی به امور دیگری نظیر مقام افتاء و استنباط احکام ندارد زیرا ورود مباحث 
مربوط به حكومت در روايات مزبور موجب اختصاص روايات به قضاوت می گردد و دليلى برای جواز تعدی از 
مورد حكومت بد موارد خی نظير افتاء نداريم بنابراين روايات مزبور دليل جواز تر جيح روايتى بر روايت ديكر به 
قات رارف عروسفاء لاوس کرو 


ب: ترجيح به سبب شهرت عمليه روايت بين اصحاب اماميه؛ زيرا در رواياتى آمده است «قُلْتُ فَإِنّهُمَا عَدلَانِ مَرْضِيانٍ 


ند أَصْحَابنَا لا يُمَضَّلْ واحذ مِنْهُمَا على الاعر قال قال یر لى ما گان من روايته: عَنَّا في ذَلِكَ الّذِي حکمَا به 
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ا ۵ of‏ 0 و ج 0 م اق 5 o‏ وم 2 و 2 1 ايم 
ع عایه من امتقاراق غا به من خکمتا و فتك الثاذ الذي لیس عشهور عند اكاك فإن اج غ لا 


ار .مخ 


۰ ۹۰ 
ریب فیه» 


جواب: از آنجایی که عبارت م وو فقره ای از روایت عمر بن حنظله است که در صدر آن سئوال پبرامون قضاوت 
انت احتمال دارد تر جيح به شهرت در جنین روايتى تنها مختص به مقام قضاوت باشد و نتوان از آن تر جيح 


** . الكافي رط - الإسلامية) ؛ ج۱ + ص‌۶۸. 


تلخيص الموحز es‏ 


ج ترجيح به موافقت کتاب؛ در روايات زيادى موافقت كتاب عامل ترجيح روايتى بر روايت ديكر دانسته شده 


است نظیرمقبوله عمر بن حنظله «قَإِنْ گان ابا عَنکما مَشْهُورَيْنِ قد رواهما لمات عَنكُمْ قال يُنْظَرْ ما وق حُكمة 


محکم الکتاب و الشّنّة و حالف الْعَامَةَ یود به و يرك ما حالف کمه کم الکتاب و السنة و وافق الْعَامّة7*. 


هرجند صدر روايت در مورد ترجيح به صفات در مقام قضاوت است ولى وقتى راوى مطلع شد امام زع رای قاضی 
را به جهت مطابقت با اجماع, بر نظر قاضى ديكر ترجيح می دهد پیرامون تعارض خبرين به گونه مطلق و با قطع 
لل ار کارت وو و ادام ا ا كناب و مق و الان عابه را عانل چم که ان ونا هین 
جهت جمله مطلق اذ كا اران عنكها معشهووین قد روما الات نک در .روايت مزبور وارد هده است. از اين 


۵ مراد از مخالفت کتاب چیست؟ مراد مخالفت به وجه تناقض و تباین کلی نبوده و مخالفت به عموم و 


نبوده و عدم حجیت آن نیازی به بحث ندارد. 


۶ علت افتاء اهل بيت (ع) به تقيه چیست؟ عوامل تقیه اموری نظیر ترس از شر حکام وقت» ترس از 
شر فقهاء درباری و محافظت از جان شیعیان بوده که غالبا عامل سوم وجود دارد چنان که بسیاری از روات 
يقين داشتند امام(ع) در مکاتبات خود تقيه می کند. 

۷ اخذ به مرجحات واجب است يا مستحب؟ اخذ به مرجحات واجب است زیرا در بسیاری از روایات 


نظير (إِذَا ورد عَلَيِكُمْ حَدِيئَانٍ لقان قاغرضوما عَلَى کتاب ال فما وق کثاب الله موه و ما حالف کاب الله 


"* . الكافي رط - الاسلامية) ؛ ج۱ ؛ ص‌۶۸. 


ردو «فاِن 1 بَحِدُوهمَا في كتاب الله مَاعْرِضُوهُمًا عَلَى أَحْبَارٍ العامة ما وَاقَقَ بارهم قرو و ما حالف ارم 


> و ٩‏ 
فْحْذوة»"" لفظ امر«فخذوه فردوه. فذروه و ...» به کار رفته كه ظاهر در وجوب می باشد. 


۸ آیا رعایت ترتیب بين مرجحات لازم است؟ بر اساس روایاتی نظیر مقبوله عمر بن حنظله رعایت 


ترتیب بين مرجحات لازم ات 


٩‏ آیا تعدی از مرجحات منصوصه به مرجحات غير منصوصه ممکن است؟ در بين مرجحات 
راوی تنها دو امر «موافقت کتاب و مخالفت عامه» جزو مرجحات منصوصه اند و غير آن در مورد ترجیح در 
مقام افتاء در روایات ذکر نشده اند بنابراین سئوالی مطرح می شود مبنی بر آن كه در مورد ترجیح آيا لازم است 
به همین دو مرجح منصوص اکتفا نموده و در موارد دیگر اعمال تخيير نمود يا آن که می توان الغاء خصوصیت 
از مرجحات منصوصه نموده و روایت ذی المرجحی که مرجح آن جزو مرجحات منصوصه نیست را بر روایت 
دیگر ترجیح داد؟ 


از آنجایی که اطلاق روایات تخییر» مستلزم لزوم تخییر در مطلق متعارضین (متکافئین يا غير متکافئین) بوده و تنها 
به سبب اخبار ترجیح از اطلاقات تخیبر صرف نظر نمودیم. در مورد عمل بر خلاف اطلاق اکتفا به قدر متيقن لازم 
بوده که همان وجج به مرجحات منصو صه اس از اين رو نمى توان مرجحات غير منصوصه را عامل تر جیح 


ی 
تعارض به گونه عموم و خصوص من وجه 


۱: حکم تعارض موجود به گونه عموم و خصوص من وجه بين دلیلین را بیان کنید؟ 


تعارض به گونه عموم و خصوص من وجه بين دو دلیل نظیر «اکرم العلماء» و «لاتکرم الفساق» که بر اساس آن 
در مورد «عالم فاسق» تعارض مطرح شده و بر اساس دلیل «اکرم العلماء»؛ اكرام آن واجب بوده در حالی که بر 
اساس دلیل «لاتکرم الفساق» اکرامش حرام خواهد بود و يا آن که دلیلی بر «نجاست عذره غير ماکول اللحم» و 
دلیل دیگر بر «طهارت عذره تمامی پرندگان» دلالت کند که در اين صورت در مورد «عذره پرنده غير ماکول 


. وسائل الشيعة / ج۲۷ ۷ ۸۱ ٩‏ - باب وجوه المتمع بين الأحاديث المختلفة و كيفية العمل بما ل سسا 


E ۹۸‏ ۹ و تون 
. وسائل الشيعة / ج۲۷ / ۱۱۸ / ٩‏ - باب وجوه الجمع بين الأحاديث المختلفة و كيفية العمل با RE as‏ اننا 


تلخيص الموحز es‏ 


اللحم» تعارض مطرح می گردد در مورد حكم آن بايد كفت در جنين فرضى روايات تخيير جارى نشده و 


نه در بعض مدلول و اختلاف به عموم و خصوص من وجه. 


تلخیص الوجز 8- سای ماج هی 
چکیده مطالب مقصد هشتم 


:١‏ از آنجابى که در تمامى ابواب فقه» روايات متعارض وجود داشته و مستنبط بايد به علاج آن بپردازد» بحث تعارض دامنه وسیعی داشته و از امیت 


خاصی برخوردار است. 
۲: تعارض در لخت به معنى «ارائه» بوده و در اصطلاح به «تنافى مدلول و مفاد دلیلین به وجه تناقض يا تضاد» گفته می شود. 


۳: تعارض بر دو قسم است ۱) تعارض مستقر؛ تعارضی که با دقت و تامل از بين نمی رود ۲) تعارض غير مستقر؛ تعارضی که با دقت و تامل از بين 
می رود و می توان بين روایات متعارض» جع نمود. 


۴ مراد از قاعده «الجمع مما امکن اولی من الطرح» آن است که ر بسیاری از موارد» تعارض بين ادله غير مستقر بوده و قابل زوال است از اين رو بين 
ادله مزيور» جمع می شود نه آن که احد الدليلين طرح شده و به دليل ديكر عمل شود. 


۵: جع بين ادله متعارض بر دو قسم است ۱) جمع عرق؛ قرینه ای بر جمع بين ادله متعارض موجود است و عقلا د رکلیات متعارض از آن استفاده می 
کنند ۲) جمع تبرعی؛ قرينه ای بر جمع بين ادله متعارض وجود ندارد. 


۶ از آنجابى که در موارد جمع تبرعی» قرينه ای بر جع تحقق ندارد چنین جمعی مردود است به خلاف جع عرف که دارای قرينه بوده و مقبول می باشد. 


۷ طرق جع عرف عبارت است از ۱) تخصص؛ خروج حقیقی و تکوینی موضوع دليلى از موضوع دليل ديكرء ۲) ورود؛ رفع موضوع دليلى به واسطه 
دليل دیگر» ۳) تخصیص؛ اخراج برخی از افراد عام از شمول حک آن با بقاء آن افراد در داتره موضوع» ۴) تحکومت؛ نظارت یک دليل بر دلیل دیگ رکه 
به نحو !) تصرف در عقد الوضع و توسعه آن» ب) تصرف در عقد الوضع و تضییق دائره آنء ج) تصرف در عقد امل يا متعلق آن به سبب توسعهء د) 
تصرف در عقد امل به سبب تضیییق آن. ۵) تقديم اظهر بر ظاه رکه دارای چند قسم است () دوران امر بين تخصیص عام و تقیبد مطلقء ب) وجود 
قدر متیقن برای احد الدلیلین» ج) دوران امر بين تقييد مطلق و يا حمل مقید بر استحباب. 


۸ فرق تخصیص و حکومت در آن است که تخصیص به معنى رفع حک از بعض افراد موضوع است بدون لسان نظارت در حالى که در مورد حكومت» 
دليل حام ناظر بر دليل محكوم است. 


٩‏ از آنجایی که اخبار از باب طريقيت و ايصال به واقم» جت اند و دليل یت قول ثقه» منحصر در سيره عقلائيه و دليل لی است و اطلاق ندارد. 


تلخيص الوجز و و مت بویا 


۰ مقتضای قاعده ثانویه در تعارض مستقر دو فرض دارد ۱) ادله متعارضء متكافى بوده و هیچ یک از آن بر دیگری ترجیح ندارد؛ اخذ به تخیبر می 
كردد به دليل روايات مستفيضهء ۲) ادله متعارض» مختلف بوده و برخی از آن بر برخی ديكر ترجيح دارند؛ اخذ به ذى المرح لازم است. 


۱ برجى مقتضای قاعده ثانويه در تعارض مستقر را توقف دافسته اند به دليل روايات فراوانی نظير مقبوله عمر به حنظله ولى مصنف (مدظله العالى) 
جواب داده اند كه مورد روايات مزبور جابى است كه لقاء امام معصوم (ع) مکن باشد نه زمان غيبت از اين رو جلاتی نظير «فارجه حتى تلقى امامک» 
در آن دکر شده است. 


۲ اخذ به تخیر در فرض تساوی روایات در مورد مقتضای قاعده ثانويه در تعارض مستقر» امری بدوی است نه اسقراری و گرنه مستازم مخالفت 
قطعيه با واقع خواهد بود زيرا آگر دو روایت مبنی بر وجوب و حرمت از جمعه موجود بوده و انسان در هفته ای به روایت وجوب و هفته ديكر به دليل 


۳) ترجیح به موافقت کذاب» ۴) ترجیح به مخالفت عامه. 


۴ به نظر مصنف (مدظله العالی) از آنجایي که در تام روایات ترجیح به صفات راوی» جمله حکومت استعال شدهء مورد چنین صفاق تنها در مورد 
قضاوت بوده و ارتباطی به امور ديكرى نظیر مقام افتا و استنباط احكام ندارد. 


۵ به نظر مصنف (مدظله العالى) روایت ترجیح به سبب شهرت عملیه بین اصحاب» فقره ای از روایت عمر بن حنظله بوده كه مربوط به مقام قضاوت 
است مورد جنين صفاق تنها در مورد قضاوت بوده و ارتباطی به امور دیکری نظير مقام افتا و استنباط احکام نداردء مکر آن که قائل به الغاء خصوصیت 


جت نوده و نیازی به بحث از آن ندست. 


۷ علل فراوانی برای افتاء اهل بیت (ع) به تقیه وجود دارد نظير ۱) ترس از شر حكام وقت ۲) ترس از شر فقهاء درباری ۳) محافظت از جان 
شیعیان 
تیال 


۸ اخذ به مرجات واجب است زيرذا در روایات زیادی لنظ امر «فذوه» فردوه» فذروه و ...» به کار رفته که ظاهر در وجوب است. 


9 : بر اساس روایات زیادی نظير مقبوله عمر بن حنظله رعایت ترتیب بين مرجحات لازم است. 


تلخيص الموحز وه و مت بویا 


۰ از آنجایی که اطلاق روايات تخييرء مستازم اروم تخیر در مطلق متعارضين بوده و تا به سیب اخبار ترجيح از اطلاقات تخيير صرف نظر می كرددء 
در مورد عمل بر خلاف اطلاقء آکتفا به قدر متيقن لازم بوده كه همان ترجیح به مرجحات منصوصه است از اين رو نی توان مرجحات غر منصوصه را 
عامل ترجبح روایتی بر روايت ديكر دافسته و از مرججحات منصوصه به غر منصوصه تعدى نود. 


۱ در موارد تعارض به گونه عموم و خصوص من وجه بين دو دلیل» روايات تخبیر جارى نشده و روايات ترجيح جارى است و ترجبح روايتى بر روايت 


من وجه. 


